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 اهـــــــــــداء 

به والدین  و ،    به روح سید البشر امام الأنبیاء صلی الله علیه وسلم   این رساله علمی خویش را

صالح   فرزند  تا  شدند  متقبل  را  ورنج  مشقت  هرنوع  وپرورشم  تربیت  بخاطر  که  مرحومم 

به خانم عزیز وفرزندانم وبه هرآن عزیزان    تقدیم میدارم ودعاگو درحق شان باشم، هم چنان  

 که من را بسوی تطور، ترقی وشگوفای علمی ام تشویق نمودند. 

نهال بهارم را غرس نموده وآن را با کمال امانت داری    هم چنان اهداء می نمایم به اساتید که

 خیر می باشند.  یآب یاری نمودند وتا اکنون بخاطر موفقیت بنده دست به دعا وصداقت 

  



 ب   
 

 سپاس گزاری

به    :او  روی  سپاس از ذات لایزال که بندگانش را علم ومعرفت آموزانید، ودریچه علم را 

رنگ   وبدون  گشود،  فرا  انسانیت  ودانش  علم  روشنائی  بسوی  را  انسانیت  همه  ومذهب  بو 

 خواند. 

صلی الله علیه وسلم که امتش را ذریعۀ علم ودانش به   رسول الله درود وسلام باد به روح  :دوم

 ه های کامیابی رسانید، وخود را بزرگترین معلم انسانیت معرفی نمود. بام عروج وقل

تشکری می کنم از وزارت محترم تحصیلات عالی کشور که زمینۀ رشد فکری وبلوغ    :سوم

ریا از  کنم  می  گزاری  سپاس  در ضمن  و  نمود،  مساعد  میهن  این  نسل  برای  را  ست  علمی 

استری که زمینه تخصص علمی را برای  شرعیات بورد م  ځی محترم پوهنتون سلام واز پوهن

جوانان واساتید دانشگاها مساعد نمود تا جوانان بتوانند در راستای پژوهش علمی گام مثبت  

 برداشته ومصدر خدمت برای این میهن عزیز قرار گیرند. 

حفظه  – " حقیار"سپاس فراوان از استاد عزیزم ورهنمای بنده پوهندوی دکتور عبدالله:  چهارم

که توان وجهد خود را به غرض اصلاح ودقت در کار رسالۀ بنده به خرر  داده   –الله ورعاه  

وهمچنران از اسراتید منراقش اند، الله برای شان اجر جزیل وعزت دنیا وآخرت نصیب گرداند، 

که با کمرال صربر وحوصرله   –حفظهما الله    –هریک دکتور سلیم مدنی ودکتور رفیع الله عطا  

مطالعه رسالۀ بنده پرداختند؛ لذا از الله متعال استدعا مری نمرایم کره در عمرر ایشران، مندی به  

سایر علماء واساتید که شب و روز خود را برای بیداری نسل امت اسلامی به خر  می دهند، 

 برکت وعزت دنیا وآخرت نصیب شان گرداند.

  



 ج  
 

 خلاصه بحث 

توضیح  نمودن مفهوم تخویف واقسام آن    جرایم تخویف ازدید فقه وقانون  هدف ازاین رساله 

فقه وقانون   باشد که در روشنی  نوع جرم را مرتکب می شوند، می  این  وجزای کسانی که 

تحقیقی صورت   طور  به  وقانون  فقه  بین  وبررسی  مقایسه  تا  گرفته،  مفصلی صورت  بحث 

 گیرد. 

ب ذیل بیان  واین رساله مباحث وکلیات موضوع را بطور فشرده در چوکات فصول به ترتی

 می دارد: 

 موضوع رساله شامل یک مقدمه، سه فصل وخاتمه می باشد. 

نخست در مقدمه امور چون اهمیت موضوع، سبب اختیار موضوع، اهداف اختیار موضوع،   

سوال های تحقیق، اهداف تحقیق، مشکلات تحقیق، روش تحقیق،  وپیشینه تحقیق بیان گردیده  

 است.

 دیده است: فصول به ترتیب ذیل بیان گر

 فصل اول مفاهیم وکلیات موضوع را دربر داشته که شامل دو مبحث وهفت مطلب می باشد.  

درین فصل مفهوم جرایم، انواع جرایم، ارکان جرایم ومفهوم شریعت از تخویف چیست، بحث  

 شده است. 

فصل دوم انواع واسباب وصورت های تخویف است که شامل چهار مبحث وچهارده مطلب  

باشد   مادی    موضوعات که  می  تخویف  جرایم  های  صورت  تخویف،  جرایم  انواع  چون: 

 ومعنوی وهم چنان بحث ترورزیم وصورت های آن بیان شده است. 

امور   که  بوده  مطلب  وپنج  بست  مبحث  شش  شامل  که  تخویف  وسزای  عقوبات  سوم  فصل 

بطور    تخویفچون: مفهوم عقوبت، تعزیر، جزای محرک وتحریض کننده وپیامد های جرایم  

 فشرده جرم بیان گردیده است.

در هر مبحث ومطالب به مقارنه ومقایسه بین فقه وقانون کود جزا نیز صورت گرفته است،  

آخر در  چنان  پیشنهادات،  وهم  گیری،  واحادیث    نتیجه  قرآنی  آیات  فهرست  ومنابع،  مراجع 

 نبوی وفهرست اعلام نیز بیان گردیده است. 

  جرایم، تخویف، دید، فقه، قانون.  :ی لیدواژهای 
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 مقدمه 

 مقدمه 

هما ابتغینا العزة بغیره أذلنا الله، والصلاة والسلام على زعیمنا  مالحمد لله الذي أعزنا بالإسلام ف

محمد   والجان سیدنا  الإنس  وهادي  والأوثان،  الشرك  وهادم  والطغیان،  الأصنام  محطم  وقائدنا 

نو   ی  بهد    ر  الذي  اللیل  نجوم  وأصحابه  آله  وعلى  الأكوان،  وسلم  یه  الأزمان،  كل  في  بها  هتدى 

 وبعد!   ،كثیرا تسلیما كثیرا  

ازاله   و  مصالح  جلب  همانا  اسلامی  شریعت  مقصد  بزرگترین  که  است  واضح  گان  برهمه 

وغیر    مسلمان  اعم از  افراد جامعه  بوده که در آن جان، مال وآبروی همه  مفاسد از جامعه  

ع ایذاء که در آن حیات  از تعرض واز هر نوع تهدید وتخویف مصون بماند، هر نو   ان مسلم

معرض  در  وجرم    انسانیت  حرام  وضعی  وقوانین  اسلامی  شریعت  دید  از  شود  واقع  خطر 

سْل مٍ  ) :  ارشاد است   صلى الله علیه وسلم   چنانچه ارشاد رسول الله   پنداشته می شود، لُّ ل م  أ نْ  لا  ی ح 

ا  سْل م  ع  م  و    . 1( ی ر 

 . را بترساند  یبرای هیچ مسلمانی جایز نیست که مسلمان دیگرترجمه:  

وامروزه در جامعه که ما زیست داریم متاسفانه هرنوع آزار واذیت به انواع واشکال مختلف  

از   ویکی  است،  کرده  وارد  جامعه صدمه  افراد  وآبروی  مال  جان،  ایذاء  به  نوع  بارزترین 

گردیده    تک حرمت مسلمان  می باشد که بسا اوقات منجر به قتل، تلف مال وه   تخویف یا تهدید 

شاست  رو  ازین  اسلام؛  فقهایریعت  قوا  ی،  و  تخویف  عظام  هرنوع  افغانستان  جزای  نین 

 د.  پنداررا حرام وجرم می  وتهدید 

 اهمیت موضوع: 

 از خلال مطالعه موضوع واهمیت آن از دید فقه وقانون نقاط ذیل تبلور می گردد: 

 گیرد. این امر براهمیت موضوع دلالت می کند که تعلق به سلامت افراد جامعه می  ( 1

 . بر اهمیت موضوع پیامد های ناشی از وقوع تهدید دلالت می کند (  ۲

آنجا(  ۳ افغانستان جزاهای    معلوم می شود که فقهای اسلام وکود   اهمیت موضوع از  جزای 

 . اند  تعین نموده  بر مرتکبین آن  سنگین

 
1  ( السجستاني  الأزدي  الأشعث  بن  سلیمان  داود  ۲۷۵  -۲۰۲:أبوداود،  أبي  سنن   ،) الحدیث  ۷/۳5۲هر  رقم  الأولى  5۰۰4،  ط:   ،

العالمیة14۳۰/  ۲۰۰9 الخفاء    -هر، ت: شعیب الأرنؤوط،ن: دارالرسالة  دمشق. حدیث صحیح، صححه ابن خزیمة والحاكم، كشف 

 .۲/۳۷1نة الناسومزیل الالباس عما اشتهر من الأحادیث على ألس



 

۲ 
 

 مقدمه 

ون  شناخت از اهمیت موضوع افراد جامعه را از ارتکاب جرایم تخویف باز می دارد؛ چ(  ۴

آگاهی داشته    ، عقوبت وسزای که شریعت اسلامی بر آن تعین نموده است از  ی مسلمان   ی زمان

 باشد هیچگاه به چنین جرایم دست نخواهد زد. 

 سبب اختیار موضوع: 

علت وانگیزه اختیار موضوع برای بنده بعد از تحقیق ومطالعه بطور اجمالی امور ذیل می  

 باشد: 

 جرایم تخویف در جامعه .   وعواقب ناگوارعدم آگاهی از پیامد  (  1

در    ابراز (  ۲ تخویف وترجیح رای راجح  وبیان حرمت  پیرامون موضوع  فقهای کرام  آرای 

 روشنی دلایل آنها. 

 : تحقیق اهداف 

 رضامندی وخشنودی الله سبحانه وتعالی. . 1

 آن.  ریعت اسلامی، وآگاهی دهی از خطرات بیان اهمیت موضوع در ش. ۲

 پیامد های ناشی از تهدید در جامعه اسلامی. بیان  . ۳

 . کشور عزیزبرای وخیر خواهی خیر اندیشی . ۴

 سوال های تحقیق: 

اساسی که در پاسخ  اسوال های  بدان  فقهی وقانونی  ین تحقیق به صورت علمی، تخصصی، 

 : بدو دسته تقسیم می گردد داده خواهد شد  

 سؤا  های اصلی:  -أ

 تهدید درجامعه. شناخت درست از انواع  -1

 آیا عقوبت تهدید منشأ فقهی دارد یا قانونی؟  -۲

 چی تفاوتی دارد؟ ازهم    تهدید وتروریزم   -۳

 پیامد های تهدیدات انترنتی وحملات سایبری که بزگترین نوع تهدید است، چیست؟  -۴

 



 

۳ 
 

 مقدمه 

 سؤا  های فرعی:  -ب

 آثار وپیامد های تخویف )تهدید( در جامعه چیست؟  -1

 مخوفین که باعث هتک حرمت انسانیت می گردد، در روشنی فقه وقانون چیست؟ حکم   -۲

 مهم ترین وسایل وابزار تخویف )تهدید( در عصر امروزی چیست؟  -۳

 جرایم تخویف درعصر ما چیست؟  گراف  بالا بودنعلت وعوامل    -4

 مشکلات تحقیق )محدودیت های تحقیق(: 

باند    خطرناکترین جرایم روز در جهان می باشد که اکثرا  قضیه جرایم تخویف )تهدید( یکی از  

در واین جرایم  آن متوسل می شوند،  به  معیشت شان  امرار  برای  مافیای جهانی  اکثر    های 

مبدل شده است، واکثر قضایای    بلوای عمومیمان افغانستان به  جوامع اسلامی از قبیل کشور

با خود گر را  فقهاتخویف شکل مدرن  در عصر  که  قدیمفته  در    ی  ازین رو  نداشت،  وجود 

ه  فقهای اسلاف کتابی ویا رساله که حاوی تمام قضایای قدیم وجدید تخویف باشد دریافت نکرد 

باشد، وهم چنان عقوبت وسزای قضایای  ا آنرا ترسیم نموده  آثار وپیامد های خطرناک  م که 

نکردم، بدین وجه در نویشتن این رساله    یف در آن ذکر شده باشد دست رسی پیداجدید تخو

 شدم.  نیز   تحقیق دچار فقدان علمی تخصصی وفقهی

  روش تحقیق: 

نمودم   انتخاب  را  منهجی  بحث  این  تحقیق  در  در  من  را  فقهاء  وآراء  اقوال  اول  که  طوری 

آنها را  ورای راجح    ادلۀمناقشه ومقارنه اقوال فقهاء،    ت جرایم تخویف بیان نمودم، سپسقسم

 . پرداختم  جزا با کود  ، نظریات فقهاء  به مقارنه میان ودر آخر   ان نمودمبی

 درین بحث بر اسلوب ذیل اعتماد نمودم: 

مجله    -1 وبعض  قوانین  وکتب  لغت  فقه،  حدیث،  تفسیر،  کتب  از  معتمد  مصادر  به  مراجعه 

 . وبعضی سایت های انترنتی  ورسایل معتبر 

ن  -۲ علمای تقدیم  اقوال  ادلۀ   مذاهب   مودن  بیان  با  معاصر  وفقهای  وجه    اربعه  و  قول  هر 

 . ستدلال ومناقشه ادله وترجیح رأی موثق ا
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 مقدمه 

 . مذهب حنفی با کود جزا ص بالخصومقارنه اقوال فقهاء  -۳

 بیان آیات قرآنی با ذکر اسم سوره ونمبر آیات در پا ورقی.    -4

 تخریج احادیث وارده در بحث از مصادر اصلی وحکم بر آن.   -5

آخرشهرت    -6 ودر  نموده  نشر  آنرا  که  واسم مرجع وسال طباعت ومطبعه  مؤلف  اسم  ذکر 

 مؤلف واسم کتاب ونمبر جلد وجزء ونمبر صفحه گردیده.

 : قپیشینه تحقی 

آن هم    ،نظریات وتألیفات جزئی وجود داشته که پیرامون موضوع از علمای سلف  طبعی است 

شکل کلی، تفصیلی وتحقیقی که    به  را  موضوع  به بحثی که  در محور مسایل قدیم، ازین رو 

 م. ه انایل نگردید  ،یع جوانب موضوع را احاطه کند جم

البته تعداد کتب به زبان عربی در مسایل مختلف جنائی وجزائی نویشته شده که برای جامعه  

 که در فقر زبان عربی به سر می برند بسنده نبوده، وآن کتاب ها عبارت اند: 

د القادر عودة، ن: دارالكتب  ئي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، تألیف عبالتشریع الجنا  -1

 لبنان.  –العربي بیروت 

 الجریمة والعقوبة في الإسلام، تألیف عبد الله بن محمد بن سعد آل خنین.  -۲

الجنایات    -۳ في  الخطاب  رسالة  فقه عمربن  شعبان حسین،  محمد  تألیف  دکتوراة،  وأحكامها، 

 هر. 1۳99سنة النشر: 

الإسلامي  -4 الفقه  في  التخویف  سنة  جرایم  الماجستیر،  رسالة  علوان،  فهمي  کفایة   ،

 غزة. م، جامعة  ۲۰۰9  -هر 14۳۰النشر:

 موقف الشریعة الإسلامیة من جرائم الأخلاق عبرالإنترنت، تألیف محمد علي قطب. -5

الإسلاأحک  -6 الفقه  في  الجریمة  في  الاشتراک  کامل محمد حسن عبدالله حامد، رسالة  ام  مي، 

 م. ۲۰1۰فلسطین، سنة النشر:  –الماجستیر جامعة النجاح الوطنیة في نابلس 

مکافحة  -۷ في  الاحتساب  خالد    أثر  محمد  خالد  الکویت،  دولة  علی  تأصیلیة  دراسة  الإرهاب 

 م. ۲۰۰8  -هر 14۲9خلیفوه، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض، سنة النشر:  
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 مقدمه 

بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي دراسة مقارنة،    التحریض علی الجریمة الإرهابیة   -8

 م. ۲۰۰6  -هر 14۲۷عبدالله بن سعود الموسی، سنة النشر: 

لطان، هذا الکتاب منشور في  الجنایة بالترویع في الفقه الإسلامي، عبدالله بن عبدالرحمن الس  -9

 شبکة الألوکة. 

 د نجیب. د. یوسف علي محمود ود. مصطفی أحم فقه العقوبات،  -1۰

الحلاق،    -11 ساعد  العزیز  عبد  الإسلامیة،  الشریعة  في  والحدود  القصاص  في  الإکراه  أثر 

 جامعة الملک عبد العزیز. 

الإرهاب مفهومه وأحکامه في الشریعة الإسلامیة دراسة فقهیة مقارنة، یاسر لطفي العلي،    -1۲

 م. ۲۰۰۷ -هر  14۲8سنة النشر: 

جریمة التشهیر وعقوبتها دراسة تأصیلیة مقارنة تطبیقیة، عبد الرحمن بن عبد الله الخلیفي،   -1۳

 م. ۲۰۰9 -14۲9سنة النشر  

کدام کتابی به زبان های ملی )دری وپشتو( که ملت ما  جستجو وتحقیق بنده    این بعد ازبر  بنا 

نیافتم  به آن نیاز مبرم دارند، ودر آن تحقیق همه  دیده  باشد  بناء  لازم  جانبه صورت گرفته   ،

وقانون  فقه  با  مقارن  تخویف  که شامل جرایم  بحثی  درین قسمت  که  وپیامد    کود جزا  دانستم 

به  به زبان ملی    ا این امر باعث شد تا رسالۀ د؛ لهذ ن باشد، به رشته تحریر آورده شوهای آ 

 رشته تحریر در آورده شود. 
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 فصل اول

 مفاهیم وکلیات 

 مبحث اول مفهوم جرایم از دید فقه وقانون 

 تعریف جرایم :مطلب اول

می آید، یک   در لغت بمعنای مختلف  جرم و  دهبو جریمه جرایم جمع  :جرایم در لغت -أ

ذکر شده   همین مفهوم اخیردر قرآن کریم نیز، 1است  ختن یوبرانگ معنای مشهور آن کسب 

  ۲َّ ئخئم ئح ئج يي ٱُّٱ :است 

 ترجمه: پس از کسانی که نافرمانی )جرم( کردند انتقام گرفتیم. 

 . ۳  َّ  مح مج له لم لخ لح  لج كم ُّٱٱ

 

 گنهکاران )در دنیا( به مؤمنان می خندیدند. بی گمان ترجمه:  

 . 4  َّ   مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ ٱُّٱ

که می کردند،  به  ترجمه:   ونیرنگی  آن مکر  گناه می کردند، سزای  که  به مجرمانی  زودی 

 خواری وعذابی شدید از نزد الله خواهد رسید. 

  5َّ مخ  مح مج ٱُّ

 نگردانید. ی ( روز ایمان وتوبه ترجمه: ومجرمانه )ا

ه أي" انچه گفته می شود  چن  ،قطع نیز می آید   یک معنای دیگر این ماده بمعنای   جرمه یجرم 

 ۷استعمال میگردد   اصلی اش جرم کردن ویا کسی را به جرم وادار ساختن   ، بمعنای 6" قطعه

 
 ه.ش، ن: مؤسسة الصادق.   1۳8۶ –ه.ق   1۴۲9(، ط: السادسة 18/ 1الوسیط ، باب الجیم )المعجم : إبراهیم مصطفی وآخرون،  1

 .4۷: الروم، آیة  ۲
 . ۲9: المطففین، آیة  ۳
 . 1۲4آیة   : الأنعام،  4
 . 5۲: هود، آیة  5
(، ط: أنس  ۲6۲/  1هر ، القاموس المحیط ، باب الجیم )81۷: الفیروز آبادي:مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، المتوفی    6

 القاهرة.  –، الناشر: دارالحدیث  م۲۰۰8 -هر 14۲۲9محمد الشامي و زکریا جابر آحمد، الطبع: 

إداره  ، الناشر:  م۲۰۰1  -هر    14۲۲، الطبع: الأولی سنة  ۲۵۲/  1وحید  : کیرانوي: مولانا وحید الزمان قاسمی کیرانوي، القاموس ال  ۷

 کراچی پاکستان. اسلامیات 



 
 

۷ 
 

بمعنای والجریمة  رم   آید   گناه  الج  می  أ   نیز  م ،  ر  ج  فعل  کلمه  اشتقاق شده  ازهمین  واجترم  جرم  

 . د نلغوی اش هر آن فعل شنیع وغیر مستحسن را گوی  ، مفهوم جریمه باعتبار معنای1است 

 :در اصطلاح جرایم -ب

تعریف ومفهوم جریمه را به تعبیرات مختلف بیان  اسلام    فقهای   :از دید فقهاء  مفهوم جرم

 . نموده اند 

الجرائم محظورات شرعیة زجرالله تعالی عنها بحد أو  "  می گوید:   –رحمه الله    –ماوردی    -أ

 .۲" تعزیر 

جرایم عبارت از ممنوعات شرعی می باشد که الله تعالی آن را ذریعه حد ویا تعزیر    ترجمه:

 منع نموده است. 

إن الجریمة فعل ما نهى الله عنه، وعصیان ما أمرالله  : "می گوید     –رحمه الله    –أبوزهره    -ب 

 . 3" به، أو بعارة أعم، هي عصیان ما أمرالله به بحكم الشرع الشریف

  که  از آنچه منع نموده است، و نافرمانی   ارت از انجام فعل است که الله ازآنجریمه عبترجمه: 

می باشد. یا به عبارت عام تر نافرمانی اوامر الله را از دید شریعت،   الله به آن امرنموده است،

 جریمه گویند. 

 :جریمه از دید  ود جزا مفهوم

مادۀ در  افغانستان  جزای  کود  جریم۲۷)   قانون  ویا  جرم  است (  نموده  تعریف  چنین  را    : ه 

ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است که مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده،  ›جرم،  

 . 4عناصر آن مشخص وبرای آن مجازات یا تدابیر تأمینی تعیین گردیده باشد‹

 
الأردیة    1 إلی  العربیة  من  الصحاح  مختار  الرازی،  القادر  عبد  بن  بکر  أبي  بن  محمد  الرازي:  الطبع:  1۵۰/  1:  سنة  م،  ۲۰۰۳، 

 پاکستان.   –دارة المعارف جامعه دارالعلوم کراچی االناشر:  

،ت: الدکتور أحمد  ۲8۵/  1(، الأحکام السلطانیة والولایات الدینیة  هر45۰: الماوردي: أبوالحسن علي محمد بن حبیب الماوردي)ت    ۲

 الكویت.  –م. ن: مكتبة دار ابن قتیبة  1989 -هر  14۰9مبارک البغدادي، ط: الأولی 

 القاهرة.  –م، ن: دارالفكر العربي  1998ولى  ، ط: الأ۲۰:أبو زهرة محمد: الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ص  ۳

 کابل، مطبعه چهاردهی.  1۳9۶( چاپ اول، زمستان ۲۷ماده ) 11: وزارت عدلیه کشور، کود جزاء  4
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نموده است  تعریف  این گونه  از    :در شرح کود جزا  ›جرم در اصطلاح حقوق جزا عبارت 

اقدامات   یا  مجازات  معرض  در  را  آن  مرتکب  که  اجتماعی  نظم  مخالف  که  است  رفتاری 

 . 1تأمینی قرار می دهد ‹ 

 مقایسه  ین فقه وقانون:

نسبت ترادف وجود دارد، یعنی فقه و قانون جریمه ویا جرم    بین تعریف فقه وکود جزا تقریبا  

، مثلا تعریف فقهاء چنین است جرم عبارت از ارتکاب فعل  مفهوم واحد تعبیر نمودند   ه را ب

ک بندگان حرام  آنرا جهت مصلحت  تعالی  همین    ه الله  نیز  وقانون  است،  فرموده  منع  وجامعه 

ماده های  د وآن عبارت از ارتکاب عمل که درمفهوم را به عبارت ظاهری اش توضیح می ده

 نوع اعلان شده است. مم ی قانون کود جزادیگر

   از دید فقه وقانون انواع جریمه -ت

فقه: دید  از  جرایم  فقهای از  انواع  سه    دید  به  عموم  بطور  وجنایات  جرایم  انواع  اسلام 

 کتگوری تقسیم می گردد: 

مشتمل بر عقوبات وجزای می باشد که در شریعت اسلامی مقدر ومعین    جرایم حدود:(  1

واین   می شود،  کاسته  چیزی  آن  از  ونه  گردد  می  اضافه  چیزی  نه  برآن  که  اول  بوده  نوع 

شرب  حد  قذف،  حد  زنا،  حد  حرابت،  حد  بغی،  حد  ردت،  حد  از  وحد  و  عبارت  مسکرات 

 .۲سرقت می باشد 

یم اند که در آن قصاص در نفس و در اعضا  عبارت از جرا  جرایم قصاص ودیات:(  2

 جاری می گردد واین حق مالک ویا ولی قصاص می باشد. 

سانی  ا، البته علامه ک به صلاحیت دست گاه قضائی عادلانه تعلق می گیرد جرایم تعزیر:  (  3

 در بدائع الصنائع، مراتب تعزیر را به چهار بخش تقسیم نموده است: –رحمه الله  –

 

 
 هر ش، ناشر: بنیاد آسیا.  1۳98، چاپ سال: اول خزان  1۲۳/ 1: انجینر محمد افضل ذاکر: شرح کود جزا  1

، ت: عبد  5/486(، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  هر58۷مسعود الکاساني الحنفي )ت    : الکاساني، علاء الدین أبي بکر بن   ۲

،  18بلتاجي: محمد بلتاجي، الجنایات وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسان    -باکستان    –الرزاق الحلبي، ن: المکتبة الرشیدیة کوئته  

 مصر.  –، ن: دارالسلام القاهرة م۲۰۰۳ -هر 14۲۳ط: الأولی 
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 تعزیر اشراف.  -أ

 تعزیر أشراف الأشراف.  -ب 

 تعزیر أوساط )طبقه اوسط مردمان جامعه(.  -ت 

 . 1تعزیر أخساء) طبقه خسیس ترین مردم جامعه(  -ث 

 تقسیم نموده است: عتبار خصوص به پنچ نوع  ا جرایم را با   –رحمه الله  – أبوزهره 

 .۲جرایم بر دین  -5جرایم بر عقل -4 جرایم بر نسل  -۳  جرایم بر اموال -۲ جرایم بر نفس   -1

 انواع جرایم از دید کود جزا:

درمادۀ   ازلحاظ خفت وشدت مج  (۲8) قانون کود جزا  نموده  جرم را  تقسیم  نوع  برسه  ازات 

به  ،  ۳قباحت، جنحه وجنایت   است: به سه  اما شرح کود جزا  فقه اسلامی جرایم را  از  تأسی 

 نوع تقسیم نموده است: 

 جرایم حدود   -1

 جرایم قصاص ودیت   -۲

 4جرایم تعزیرات   -۳

اسلامی  این نوع تقسیم سه گانه از خلال مطالعه وتحقیق معلوم می شود که در فقه    مقایسه:

به حدود، قصاص وتعزیرات تقسیم نموده    تنها جزای عمومی را  ، در فقه سابقه چندان ندارد 

 است.

سابقه این تقسیم بندی جرایم از دید کود جزای افغانستان متاثر از سیستم حقوق جزای  ت صره:  

به همین مطلب اشاره نموده است،    فرانسه، مصر وعراق می باشد، چنانچه شرح کود جزا هم 

این    فرانسه برای اولین بار جرایم را   181۰قانون جزای سال  › به سه دسته تقسیم نمود که 

 
 . مراجعه شود  5۳4/ 5برای تفصیل بیشتر به کتاب، بدائع الصنائع  1

 . ۳9: أبوزهره محمد: الجریمة والعقوبة في الإسلام ص  ۲

 (، ناشر: انتشارات فرهنگ. 1۳9۶ثور  ۲۵، سال نشر: )11صفحه  ۲8: کود جزا ماده  ۳

 . 1/1۲۵: شرح کود جزا،  4
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تقسیم بندی سه گانه جرایم از طرف کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی وحتی کشور های  

 . 1‹آمریکای لاتین مورد استقبال قرار گرفت 

 نون ار ان جرایم از دید فقه وقا -ج

ی رک ن   :در لغت  ر ن  مفهوم  او  ک ن   آید مایل شدن    بمعنای   ر  قرآن    معنا وهمین  ،  ۲می  در 

 : ذکر شده است، ارشاد الله تعالی است  نیز کریم 

 يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي ٱُّٱ

   .3َّ ئج

د که آتش دوزخ به شما خواهد رسید، وجز الله دوست  ی ظالمان متمائل نشویترجمه: وبه سو 

 وکارسازی ندارید، باز نصرت داده نمی شوید. 

((ولا تمیلوا إلى الذین ظلموا)): تفسیر آیت می فرماید بد الله ابن عباس در حضرت ع 
4 . 

 . د یی که ظالم اند میلان نداشته باشبسوی کسان ترجمه:  

مع  بمعنای  همین  که  آید  می  نیز  اصولیین    نا چیزی مضبوط ومستحکم  و  فقهاء  در اصطلاح 

شود  بتمع می  گفته  چنانچه  باشد،  می  وسکن"ر  إلیه  مال  ورکونا  إلیه  ورکن  علیه،  ،  5" اعتمد 

 . میلان واعتماد کرده شود، گفته می شود اسی که بر آن یعنی رکن چیزی اس

الرکن: أحد الجوانب التي یستند إلیها الشیءُ  " این گونه بیان می کند    را  صاحب المعجم الوسیط رکن 

 . 6" ویقوم بها

 
 .1۲۶/  1: شرح کود جزای افغانستان جلد  1

 .66۷: الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص  ۲

 .11۳: سورة هود، آیة  ۳

، میرمحمد كتب خانه آرام  5۰5/  ۲  (هر۷۷4الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن کثیرالقرشي الدمشقي المتوفی ): ابن كثیر،    4

 اچی پاکستان. باغ كر

بالراغب  5 القرآن    : الأصفهاني، الحسین بن محمد بن المفضل المعروف  ألفاظ  أبوالقاسم، مفردات   -دارالنشر، ن:  415الأصفهاني 

 دمشق.  –دارالقلم 

 .۳۷1: المعجم الوسیط ص  6
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ه وسیله آن شی مستحکم  یکی از اساسات که به آن استناد شود وب  رکن عبارت است ترجمه:  

 . وپایدار بماند 

بمعنای حقیقت شی  ءجز  رکن  اجزای  آید   ءاز  می  می شود  هم  گفته  چنانچه  الصلاة  " ،  رکن 

 ، حقیقت نماز وحقیقت وضوء. "ورکن الوضوء

آن ملک، قوم ولشکر   وهم چنان رکن وسیله است که ذر یعۀ ، 1می آید  ز نی  عزت وقوت   بمعنای

 : اخیر اشاره فرموده است  تقویت میابد، چنانچه قرآن کریم به همین معنای

   .2َّ كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ُّٱ

می )قوم وقبیله نیرومند( داشتم که  ککاش در مقابل شما توانایی داشتم ویا پناهگاه مح    ترجمه:

   به آن پناه می بردم.

الألفاظ ومترادف    علمای  :فقهاء   در اصطلاحر ن    دوم تعبیرات مختلف  فقه  فقه واصول 

 المعنی از رکن دارند: 

 تعریف فقهای قدیم:

 .۳)الركن ما یدخل في الشيء(  می فرماید: –رحمه الله  –تفتازانی -أ

 رکن آنست که در حقیقت شیء داخل باشد. ترجمه: 

 . 4)أحدهما الأصلي الذي هو داخل حقیقة الشيء( : می فرماید  –رحمه الله  – شاه ولی الله  -ب 

 . داخل باشد  و )شرط ورکن( آنست که در حقیقت شیءیکی از آن د ترجمه:  

 

 

 
 .  بیروت  –، ن: مكتبة لبنان ساحة ریاض الصلح  1۰۷: الرازي، محمد بن أبي بکر بن عبدالقادر الرازي، مختارالصحاح ص  1

 .8۰: سورة هود، آیة  ۲

 -۷۲۲التفتازني، سعد الدین أبو سعید مسعود بن عمر بن محمد بن أبي بکر بن محمد بن الغازي التفتازاني السمرقندي الحنفي ):    ۳

م، ن:  1996 -هر 1416، ت: زکریا عمیرات، ط: الأولی ۲۷۳/ ۲(، شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه هر۷9۲

 ن. لبنا –دارالکتب العلمیة بیروت 

الشافعي تدریسا. الأشعري معتقدا،    4 الدین بن معظم بن منصور الحنفي عملا،  أحمد بن عبد الرحیم بن وجیه  الدهلوي، ولي الله   :

، ت: سید سابق، ن:  1/۲16(، حجة الله البالغة  هر11۷6  -1114الصوفي علی الطریقة النقشبندیة المعروف بشاه ولي الله الدهلوي )

 مصر.  –دار الکتب الحدیثة، القاهرة 
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 تعریف فقهای جدید:

 .1" أما الرکن فهو جزء من حقیقة الشیء وماهیته " :  می فرماید:  الکریم زیدانعبد ج ر  

 حقیقت وماهیت یک شی می باشد.رکن جزء اما ترجمه: 

ر   الزحیلی ه  فرماید   وهبه  أو  ":  می  حقیقته  من  جزءا   وکان  وجوده  علی  الشيء  مایتوقف  هو 

 .۲" ماهیته 

باشد، جزء حقیقت وماهیت آن  ترجمه:   عبارت از چیزی است که شی بر وجود آن موقوف 

 . شیء باشد 

 فرق  ین ر ن وشرطسوم: 

به رکن وشرط موقوف می باشد، شرط ورکن موقوف علیه و    ءصولیین وجود شیبه تعبیرا 

 .جزئی وجود دارد  فرق اشیاء موقوف اند، البته میان رکن وشرط 

 . " ماهیته من حقیقته أو ء علی وجوده وکان جزءا  هو ما یتوقف الشي " الرکن:  

باشد   یت آن ش ققی ن موقوف باشد برابر است که جزء ح برآ ءرکن آنست که وجود شیترجمه:  

یا جزء ماهیت، مانند رکوع درنماز رکن است وجزء نماز می باشد، وهم چنان قراءت درنماز  

چون آن  رکن است؛ زیرا جزء حقیقت نماز می باشد، ایجاب وقبول در عقد نکاح رکن است  

 دو از حقیقت نکاح می باشد. 

 .۳" ء وکان خارجا عن حقیقته شرط: فهو ما یتوقف علیه وجود شيالاما "

باشد،  می  اما از حقیقت شیء خارج    آنست که وجود شیء برآن موقوف بودهشرط  ترجمه:  

 حقیقت نماز خارج می باشد. انند: طهارت در نماز شرط است اما از م

 

 

 
1  ( العاني  بیج  بن  زیدان  بن  الکریم  عبد  الفقهم۲۰14  -19۲1:  أصول  في  الوجیز  عراقي  فقیه  لاهور    59  (،  رحمانیه  مكتبه  ط: 

 پاکستان. 

 . 1۰۰/ 1(، أصول الفقه الإسلامي م۲۰15 -19۳۲: الزحیلي، وهبة بن مصطفی الزحیلي الدمشقي ) ۲

 .1۰۰/ 1: أصول الفقه الإسلامي لزحیلي  ۳
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 تعریف ر ن از دید  ود جزا چهارم: 

افغانستان عنصر قانونی را در  رکن نزد علماء قانون به عنصر تعبیر می شود، کود جزای  

قانونی جرم۳۲)  مادۀ کند ›عنصر  تعریف می  گونه  این  ع  ،(  از تصریح  مل جرمی  عبارت 

  .1این قانون می باشد‹ وجزای معین آن در

 جریمه از دید فقه ار انپنجم: 

 اسلام رکن جریمه را به سه نوع تقسیم نموده اند:  فقهای 

 آنست که نص به ممنوعیت جریمه وجود داشته باشد.  ر ن شرعی:   -1

، برابر است که فعل باشد  بینجامد   جرایمارتکاب  عبارت از انجام عملی که به    ر ن مادی:  -2

 یا امتناع از فعل. 

 . ۲  د باش لو آنست که شخص جانی مکلف و مسؤ ر ن اد ی:  -۳

 از دید قانون : ار ان جریمهششم

 ( می باشد: جرم دارای سه عنصر)رکن دانشمندان حقوق جزا معتقد اند که یک

 . عنصر معنوی   -۳عنصر مادی   -۲  عنصر قانونی   -1

ته می شود، درصورت فقدان  پنداش  ت این سه عنصر اساسی جهت تحقق جرم جانی ضرور

عمل صفت جرم را نداشته وبنا بر این شخص نیز قابل مجازات    ین عناصر، اصولا  یکی از  

 نمی باشد. 

بنا بر این اساس وجود عناصر فوق برای تحقق هر نوع جرم )جنایت، جنحه وقباحت( حتمی  

سازد، بنا بر این  بوده، وفقدان یکی از این عناصر، رفتار شخص را از حالت جرم خارج می  

قانون گزار در کود جزا با پیروی از نظر غالب در میان دانشمندان حقوق جزا، برای تحقق  

قانونی، عنصر مادی، وعنصر معنوی را   یعنی عنصر  یک جرم موجودیت هر سه عنصر 

 .۳پزیرفته است 

 
 .۳1ماده   1۲: کود جزای افغانستان ص  1

 بیروت.  –، الناشر: دارالکاتب العربي  111/ 1:عبد القادر عوده:التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ۲

 .1۴۲/  1: شرح کود جزای افغانستان جلد  ۳
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 مفهوم جرایم مادی  : مطلب دوم 

 : ، مادی ومعنویدد به دو بخش تقسیم می گر وشکل  جرایم از لحاظ صورت 

 مفهوم جرایم مادی  

 .1" إتیان الفعل المحظور سواء كانت الجریمة إیجابیا أو سلبیا " تعریف فقهاء:

ازترجمه:   ممنوع عبارت  فعل  برابراست   ارتکاب  جر،  که  یا  است  باشد  ایجابی  قبیل  از  یمه 

 سلبی. 

 البته جرایم مادی سه عنصر اساسی را در بر می گیرد:

 مادی نزد فقهاء: عنصر جرایم 

 .ه اموال کسی را از جای مصون بدزدد : مانند شخصی ک جریمه تامه باشد   -1

اموال    یند، مانند کسی که از جای محفوظ جریمه غیر تامه: این را جریمه ناقصه هم می گو  -۲

 و وسایل که می خواهد بدزدد، معلومات دقیق بدست آرد.

: مانند گروه ویا جماعت که به ارتکاب جرایم اتفاق می کنند وسپس یکی  اشتراک در جرم   -۳

 . ۲می کند تحریک شان بالفعل مرتکب جرم می گردد، یا شخص دیگر را به ارتکاب جرم  

 :رایم مادی از دید  ود جزاج

است که به وجود آمدن آن جرم متحقق می گردد، و مرحله وجود آن آماده    ی عبارت از فعل

می گردد، در حقیقت جرایم مادی تجسم خارجی جرم بوده وپیکر اصلی وملموس جرم را به  

 . ۳نمایش می گزارد 

افکار ومقاصد مجرمانه یک شخص، از   این است که  منظور از عنصر مفهوم جرایم مادی 

ردیده ودر ساحه عمل وجود مادی وخارجی پیدا نماید، به تعبیر  حالت فکر ونظریه خارج گ

دیگر تا وقتی که افکار ومقاصد مجرمانه اشخاص جنبه خارجی ومادی پیدا نکرده باشد، نمی  

 توان گفت که شخص مرتکب جرمی گردیده است. 

 
 ، الناشر: دارالکاتب العربي بیروت.۳۴۲/ 1الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  : عبد القادر عوده: التشریع 1

 . .۳4۲/ 1: التشریع الجنائي  ۲

 .1۴۵/ ص 1: شرح کود جزا  ۳
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 : ود جزا از دید جرایم مادی عنصر

 عبارت اند از: که   عنصر جرایم مادی دارای سه رکن می باشد 

 . رفتار مجرمانه مرتکب  -1

 . نتیجه ناشی از رفتار مجرمانه   -۲

 . 1رابطه سببیت بین رفتار ونتیجه جرمی  -۳

 مطلب سوم: مفهوم جرایم معنوی 

 : از دید لغت معنویتعریف  -أ

عنى به أي  "  شده    گرفته  به فتح عین ونون می باشد، از همین کلمه  ،معنوی مصدر فعل ع ن ی  

ضای  ا کلام تق  منسوب به معنی کلام می باشد، معنای، معنوی  اراده وقصد نمود   ۲" أراد وقصده

 .۳وفحوای آن مراد می باشد 

 .4معنوی متعلق به مطلب ومقصد باشد، المعنوي یعنی خلاف لفظ 

 . 5" مایدل علیه اللفظ" تعریف اصطلاح معنوی:

 ترجمه: آنچه برآن لفظ دلالت کند. 

 . 6" لسان فیه حظ وإنما هو معنی یعرف بالقلب ما لایکون لالمعني " :می نویسد بعض اهل لغت 

 واز کانال قلب فهمیده می شود.   نداشتهمعنوی چیزی است که زبان در آن کاربرد ترجمه: 

 

 

 
 کود جزا.  ۳۳شرح ماده  1۴۶/  1: شرح کود جزای افغانستان جلد  1

 . 6۳۳: المعجم الوسیط، ص  ۲

 .۲44۰/ 6اء، فصل العین( : الجوهري: الصحاح )باب الواو والی ۳

کراچی. المعجم الوسیط    -، ن: اداره اسلامیات لاهور11۳۶:  کیرانوي، مولانا وحید الزمان قاسمي کیرانوي، القاموس الوحید    4

6۳۳. 

 . 11۳6: القاموس الوحید ص  5

6  ( المتوفی  المناوي  الرؤوف  عبد  المناوي،  التعاریف  1۰۳1هر  9۵۲:  مهمات  علی  التوقیف  صالح  1/66۷هر(  الحمید  عبد  ت:   ،

 م، ن: عالم الكتب القاهرة. 199۰ -هر 141۰حمدان، ط: الأولی 
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 تعریف جرایم معنوی نزد فقهاء:  -ب

تقریبا  چون   اند الف  جریمه وجنایت نزد فقهاء  اسلام جریمه    ازین رو اکثر فقهای  ،اظ مترادف 

وجنایت را یک تعریف نمودند، اما تعریف جرایم معنوی با وجود سعی وتلاش در کتب فقهاء  

از   اند  عبارت  معنوی  جرایم  که  شود  می  معلوم  آنها  کلام  فحوای  از  البته  نکردم،  هو  )پیدا 

 .1( –المجنی علیه  –بالجسم  المساس   روح بدون إزهاق 

ازبردن وزخمی کردن روح  بدون مس نمودن به جسم شخصی    جرایم معنوی عبارت ترجمه:  

 . مجنی علیه، می باشد 

 : تعریف جرایم معنوی از دید  ود جزا -ت

( جرایم معنوی را این گونه تعریف می کند ›عبارت است  ۳8)  کود جزای افغانستان در مادۀ

 . ۲از قصد جرمی، علم وآگاهی به جرم و نتیجه آن یا خطای جرمی‹ 

در شرح کود جزای افغانستان این گونه تعریف می کند ›مراد از عنصر معنوی ویا روانی آن  

اده آزاد خویش انجام  است که مرتکب رفتاری را که در قانون جرم پنداشته شده با قصد و ار

دهد ویا هم بر اساس تقصیر وعدم رعایت احتیاط و دقت لازم، یک عملی را انجام می دهد  

 . ۳که منجر به نتیجه جرمی می گردد‹

 تخویف و ارکان آن از دید فقه وقانون  م مفهو مبحث دوم 

 تخویف مفهوم :  مطلب اول

در  -أ تفعیل    لغت:تخویف  باب  مصدر  بمعنای بوده تخویف  وإخافة  تخویفا  ی خوف  ف  خو   ،  

 . 4ا  چی بطور مزاح باشد یا حقیقتمی آید  نترساند 

 : در قرآن کریم نیز ذکر شده است، ارشاد الله تعالی است  همین معناو

 

 
بن بادیس مستغانم،    ، رسالة الماجستیر جامعة عبد الحمید11: المحروق شهزاد، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، ص    1

 م. 2020سنة النقاش: 

 . 1۳صفحه   ۳8کود جزا ماده  ۲

 .1۵۷/ 1: شرح کود جزای افغانستان:  ۳

 .۲6۲المعجم الوسیط ص  – 51۲: القاموس المحیط ص  4



 
 

1۷ 
 

 . 1 َّ رٰ ذٰ يي  يى يم  يخ يح يج  هي هى هم ٱُّٱ

)مسلمانان را( از دوستان خود)کفار(  این نیست که آن )خبر دهنده( شیطان است که  جزترجمه:

 . ۲می ترساند، پس از آنها مترسید، واز من بترسید، اگر مؤمن هستید 

ده،  نش  تعریف مشخص   این واژه در اصطلاح فقهای قدیم   تخویف در اصطلاح فقهاء:  -ب

  . ند ه اتعریف نمود تهدید وغیره  از قبیل اکراه، إنذار،  البته مترادف آن را بعض فقهای کرام 

الخوف في نفس المجني علیه بهدف الإضرار به،    أن یبعث   ههو کل فعل، أو سلوک من شأن)) 

(( أو بأي شخص آخر یهمه أمره، مما یحمل المجني علیه إلی أن ینفذ ما یریده الجاني
۳ . 

ضرر   :ترجمه  بقصد  که  است  وسلوک  فعل  آن  هر  از  رعب    رساندن   عبارت  ایجاد  باعث 

  وخوف در نفس مجنی علیه می گردد، یا هر آن فعل را که جانی می خواهد از طریق تهدید 

 مجنی علیه نافذ گرداند. بر  ذریعۀ شخصی دیگر

إشاعة حالة من الخوف تعتمد على    ))اما تعریف بهتر که مفهوم تخویف را احتوا کند اینست  

الغیر   لإخافة  سلطة  لأغراض  استعمال  فرد  أو  جماعة  أو  دولة  إجرامیة ضد  أعمال  لارتكاب 

 . 4(( سیاسیة أو اقتصادیة أو غیر ذلك من الأهداف

ترجمه: پخش نمودن خوف وترس که بواسطه سلطۀ وقوت برای ترساندن غیر به  

سیاسی،   اغراض  بر  بنا  فرد  ویا  گروه  دولت،  برضد  جرمی  اعمال  ارتکاب 

 باشد.اقتصادی وغیره اهداف می  

 : مختلف فقهاء  تعریفات

 .5(( إلزام الغیر بما لایریده  )) -1

 شخص دیگر به آن فعل که او نمی خواهد.  الزام قرار دادنترجمه: 

 

 
 .1۷5: سورة آل عمران: الآیة  1

 .۷۳: بدخشانی، محمد انور بدخشان: ترجمه قرآن کریم به زبان دری ص  ۲

 . ۳۵1لوهاب المعمري، جریمة الاختطاف الأحکام العامة والخاصة والجرائم المرتبطة بها ص : د. عبد ا ۳

 م.۲۰۰9 -هر 4۳۰1، رسالة الماجستیر سنة النشر: ۳8، جرائم التخویف في الفقه الإسلامي : طالبة: کفایة فهمي علوان  4
 ۴۳۷/ 1۲الباری علی الصحیح البخاري فتح العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني،  : 5
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(( الإلزام والإجبار علی ما یکره الإنسان طبعا أو شرعا))  -۲
1. 

ندارد آن فعل را  از روی طبیعت وشریعت خوش  قرار دادن شخص که    ام ومجبور الزترجمه:  

 مرتکب شود. 

((عبارة عن تهدید القادر غیرهم بمکروه علی أمر بحیث ینتفي به الرضا)) -۳
۲ . 

روع که درآن رضامندی وی  قادر به انجام فعل غیر مش  که  عبارت از تهدید شخص ترجمه:  

 منتفی گردد، می باشد. 

شامى    -4 عابدین  الله    –ابن  »   –رحمه  است:  نموده  تعریف  ما    چنین  على  الغیر  حمل 

 ۳« یرضاه

 :دید  ود جزاتعریف تخویف از 

مادۀ در  افغانستان  جزای  است  ۶۲۳)  کود  نموده  تعریف  گونه  این  را  تهدید  ویا  تخویف   )

›شخصی که دیگر را به ارتکاب جنایت علیه نفس یا مال خود او ویا علیه نفس یا مال غیر  

 .4تهدید نماید‹  کتبا  

تخویف  کود جزا  گ و   شرح  این  را  بتهدید  لغت  در  تهدید  کند،  دادن،  ونه شرح می  بیم  معنای 

بیان رفتار بد غیر قانونی    › ترساندن و وعده عقاب وزجر دادن است، در اصطلاح عبارت از  

 . 5که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد‹ 

جزا  مقایسه: وکود  فقهاء  تعریف  مطلق    میان  خصوص  عموم  نسبت  وجوهات  چندین  به 

 وجود دار: 

  تهدیدات را از قبیل إکراه و تروریزم   درتعریف فقهاء عمومیت وجود دارد که تمام انواع  -1

را شامل می شود، در حالیکه در کود جزا تخصیص وجود دارد که نوع تروریزم را شامل  

 . است  می شود که به آن فصل مستقل قایم نموده

 
 م.۲۰۰۳ -هر 14۲4، 1، ن:دارالنفائس ط: 19: الجرجاني، علي بن محمد الشریف الجرجانی، التعریفات  1

الفقهاء    ۲ بین  المتداولة  الألفاظ  تعریفات  فيٍ  الفقهاء  أنیس  بن عبد الله،  قاسم  القونوي،  دارالكتب  ۲۰۰4  -هر  14۲4،  1، ط:99:  م، 

 العلمیة. 

 . 651/ ۳: ابن عابدین شامي، حاشیة رد المختار شرح تنویر الأبصار  ۳
 .۶۲۳ماده  ۲۳۴: کود جزای افغانستان، ص  4

 .۳۷8/ ۳: شرح کود جزای افغانستان  5
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تع  -۲ نشده  در  مقابل مطرح  انتفای رضامندی جانب  کلمۀ  تهدید  تعریف  در  کود جزا،  ریف 

 ند. ه ااست در حالیکه اکثرا فقها در تهدید این واژه را مقید نمود 

 ارکان جرایم تخویف : مطلب دوم 

 ارکان جرایم تخویف از دید فقه انواع ل: او

تخویف:  -أ جریمه  عامۀ  مشخصی   فقهای  ارکان  ارکان  کدام  تخویف  جرایم  برای  اسلام 

گردد، در مجموع سه  می  جرایم  شامل تمام  وضع ننموده اند، با این همه بطور عموم ارکان که  

 رکن اساسی می باشد: 

از    که   رکن شرعی جریمه عبارت از انجام  فعلی ویا امتناع از فعلی است   ( : ر ن شرعی1)

بوده به   ،دید شریعت ممنوع  که فعل را حرام ودر    حرمت آن نص شرعی وجود دارد   یعنی 

 . 1گردد می صورت ارتکاب نص شرعی متوجه آن شخص مجرم  

نی را  ید وجود دارد که مکان، زمان واشخاص جاتهد   وعقوبات   در جریمه  این نصوص   یقینا  

هیچ جریمه وسزا    "عقوبة إلا بنص شرعي فلا جریمة ولا  "تثبیت می کند، چون قاعده است   

  اند، از همین رو بدون نص شرعی از قرآن، سنت، اجماع، اجتهاد وقیاس متحقق شده نمی تو

   اسلام در تحقیق جرایم وتعزیرات وجود نص را ضروری می پندارند.  فقهای 

فهم  از مطالب    کامل از رکن شرعی وتطبیقات نصوص   البته جهت  تحقیق وفهم درست  آن، 

 ذیل ضروری می باشد.  آن امور ئی جز

 ماهیت ر ن شرعی او :

برابر   کند،  ویا ترک منع  فعل  انجام  از  که  باشد  برای هر جریمه وجود نص ضروری می 

 . ا  باشد یا دلالت  ا  است آن نص صراحت

هو ما ازداد وضوحا عن الظاهر بقرینة تقترن باللفظ من    ))به تعریف اصولیین    تعریف نص: 

المتکلم، لیس في اللفظ ما یوجب ذلک ظاهرا  بدون تلک القرینة، أو أنه اللفظ الذي یدل علی  

 . 2(( معناه دلالة واضحة تحتمل التأویل والتخصیص ویقبل النسخ في عهد الرسالة 

 
 .11۲/ 1: عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  1

 پاکستان.  –، ن: مکتبه رشیدیه کوئته  ۳19/ 1قه الإسلامي : الزحیلي، دکتور وهبة الزحیلي، أصول الف ۲
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متکلمترجمه:   تلفظ  که  قرینه  بر  بنا  بنسبت ظاهر  که وضاحتش  آنست  تر    است   نص  واضح 

نیست که ظاهر را واجب سازد.  باشد، بدون قرینه چیزی  لفظ  لفظی  یا نص ع   در  از  بارت 

را دارا    احتمال تأویل وتخصیص ونسخ)درعهد نبوی(   که   کند   است که دلالت برمعنای واضح 

 باشد. 

 دوم: شروط ر ن شرعی

 شروط ذیل:  ریمه تخویف تکمیل نمی گردد مگر بارکن شرعی ج

 وحرمت  شرط او : از ناحیه ح  

امر    -1 قاعده  به  فعل جرم  دلالت مخالفت  مخالفت هر نص شرعی  بر جرم وعقاب    ونهی، 

 وسزا می کند. 

قاعده اباحت به    در موجودیت نص مخالف   تابع بودن فعل ویا ترک آن به قاعده اباحت،  -۲

 . 1تبدیل می گردد  حرمت، جرم وعقاب 

 : از ناحیه ظروف واحوا  محیطی آنشرط دوم

 نص جریمه تخویف هنگام ارتکاب جریمه تخویف نافذ باشد.    -1

 نص جریمه تخویف برمکان که جرم تخویف در آنجا صورت گرفته است، جاری شود.    -۲

 . ۲نص جریمه تخویف نافذ برآن شخص گردد که فعل تخویف را مرتکب شده باشد    -۳

 یت وضرورت ر ن شرعی دلالت  ندسوم: قواعد  ر اهم

 او : لاجریمة ولا عقو ة  لانص  هقاعد

رسیدن پیام الهی مورد ملامت  وقبل ازین بحث باید بدانیم که دین اسلام هیچ فردی را بدون  

قرار نمی دهد، انسان بالغ مکلف به احکام شرعی از قبیل مکافات ومجازات زمانی    وعتاب 

اهان وجرایم  قبل از  الهی به او رسیده باشد؛ ازهمین رو شریعت اسلامی گن   ممی گردد که پیا 

 . ی برای شخص نو مسلمان باز می کند نادیده گرفته وصفحه جدید   اسلام را کاملا  

 

 
 6۰: الفقه الجنائي الإسلامي  1

 .11۲/ 1: عبد القادرعوده، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  ۲
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 آیات قرآن کریم نیز به همین منظور دلالت صریح دارد، می فرماید: 

  .1َّ غج  عم عج ظم طح ضم ُّٱ

 پیامبری را نفرستیم.  شان  هیچ ملتی را عذاب نمی دهیم تا آنکه درمیان وما   ترجمه:  

 ثر  تي تى تن  تم تز تر  بي بى ُّٱر نیز ارشاد می فرماید:  جای دیگ

َّ  في  فى ثي  ثى ثمثن ثز
2.  

پیغمبران  ما  ترجمه:   آمدن  از  بعد  تا  بودند،  دهنده  وبیم  دهنده  پیغبرانی را فرستادیم که مژده 

 برای مردم در برابر الله دلیلی )بهانه ای( نباشد، والله غالب وبا حکمت است. 

 اثر قاعده مذ ور در تحقیق جرایم: 

، قصاص  هیچ جریمه وعقوبت بدون نص در تطبیق حدود   شریعت اسلامی  ه طبق قاعده مقرر

   قابل تصور نیست، وجرایم حدود عبارت اند از: وتعزیرات 

 .  ۳( بغی ۷) ( ردت ۶)  ( حرابت  ۵) ( سرقت ۴) ( شرب ۳) ( قذف۲) ( زنا  1)

 : حدود را به پنچ نوع تقسیم نموده است  اما صاحب بدائع الصنائع 

 .4( حد قذف 5( حد سکر )4( حد شرب ) ۳( حد زنا )۲( حد سرقت ) 1)

( قذف  4( زنا ) ۳( ردت )۲( محاربه ) 1علمای شوافع حدود را هفت نوع ذکر نمودند: ) بعض  

 .5( شراب ۷انکار نمودن از عاریت )  (6( سرقت )5)

 

 

 

 
 . 15: سورة الإسراء، آیة  1

 . 165: سورة النساء، آیة  ۲

 . 1/۷9: التشریع الجنائي  للعودة  ۳

، ت: عبد الرزاق الحلبي،  486/  5(، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  هر58۷ي، أبي بکر بن سعود الکاساني الحنفي )ت  : الکاسان  4

 ن: المكتبة الرشیدیة كوئته باكستان. 

 . ۳/ ۲۰(، المجموع شرح المهذب 6۷6: النووي المتوفی ) 5
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 العقلاء ق   ورود النص: قاعده دوم: لاحکم لأفعا  

یعنی درحق انسان مکلف انجام فعل وترک آن مساوی است اگر فعل را مرتکب شود یا ترک  

علمای کند  استدلال  است    اصول  ،  آیت  همین  از  مکلفین  افعال   عج ظم طح ضم   ٱُّٱبر 

 . َّ غج  عم

 نفرستیم. هیچ ملتی را عذاب نمی دهیم تا آنکه درمیان شان پیامبری را  ترجمه: وما 

یعنی هیچ عذابی قبل از رسالت سماوی وجود ندارد، وهیچ وجوب، حرمت نیز قبل از بعثت  

حل به  مکلفین  افعال  پس  باشد،  ایجاب    نمی  به  نصی  آنجا  تا  گردد  نمی  متصف  وحرمت 

اصول می فرمایند هیچ حرجی بر فعل ویا ترک فعل    جهت علمای   وحرمت دلالت نکند؛ ازین 

    .1مکلف نیست تا تحریم نازل نشده باشد 

مادی  (2) که جریمه    :ر ن  برابراست  باشد  می  ممنوعه  افعال  انجام  از  عبارت  مادی  رکن 

تامه  گاه جریمه  یعنی  سلبی،  یا  باشد  تامه   ۲ایجابی  غیر  وگاه  باشد  قوانین    ،  3می  در  را  این 

  وضعی جنائی اقدام به جریمه تعبیر می کنند. 

لیت جرمی در شخص جانی متوافر باشد،  وعبارت از رکن است که تمام مسؤ  :د یر ن ا  (3)

یعنی از عهده جرم برآمده بتواند، عناصر مسؤلیت ادبی در شخصیت مجرم از قبیل ادراک  

عمدی   خطا  حیثیت  واز  شود،  دیده  ویا  واراده  ناحق  جرم  ارتکاب  لحاظ  واز  عمدی،  وغیر 

 .4مسؤولیت که آنرا ادا می کند قابل وصلاحیت آن را داشته باشد 

این ارکان مادی وادبی در اصطلاح اهل قانون تعبیر می شود که جرم را بر مبنای  ت صره:  

سد: »  رحمه الله ر در پایان مطلب می نوی  –آن استوار می دانند، لیکن علامه شیخ ابوزهر  

منطق   هو  کما  أرکانا  اعتبرناها  أم  العقل،  منطق  هو  کما  الأمور شروطا  هذه  اعبترنا  وسواء 

 
 .۷9۴الزرکشي، البحرالمحیط في أصول الفقه : الزرکشي، بدرالدین محمد بن بهادر بن عبدالله  1

 : جریمه تامه: آنست که کسی وسایلی را از جای محفوظ دزدیده فرار نماید.  ۲

 : جریمه غیر تامه: آنست که کسی وسایل که دزدیده می شود، قبل از داخل ویا بعد از دخول به آنجا معلومات کامل دارد.  ۳

 .1۳۲في الفقه الإسلامي : محمد أبوزهرة، الجریمة والعقوبة   4
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یعاقب علیها الشخص عقوبة جنائیة   الفعل جریمة  فإنه في هذه الأمور لابد من اعتبار  القانون 

 . 1دنیویة في الفقه الإسلامي« 

چه منطق عقل تقاضا می کند، یا  ترجمه: برابر است که ما این امور را شرط تعبیر کنیم چنان

رکن تعبیر کنیم چنانچه فهم اهل قانون است، پس در این امور فعل جریمه دانستن ضروری  

 است تا سزای دنیوی در روشنی فقه اسلامی بر آن مرتب شود. 

 ارکان خاصه جرایم تخویف:  -ب

 : به امور ذیل تقسیم می شوند جرم تخویف وتهدید بر آن مرتب می گردد  که  ارکان  

می توان این امور ذیل را رکن تعبیر کنیم بنا بر اصطلاح اهل قانون وشرط تعبیر کنیم بنا بر  

 اصطلاح فقهاء. 

 قصد جرمی  –معنوی    او : ر ن :(1

نیت جانی متوافر باشد، یعنی  برای تحقق جریمه تخویف وتهدید اراده فعل واراده نتیجه آن در  

جانی قصد واراده بالفعل انجام جرم را که همانا بیم دادن دیگران یا وادار ساختن دیگران به  

 زور وجبر به ارتکاب جریمه را داشته باشد. 

 : وسائ  تخویف( ر ن دوم2

وف را در نفس مجنی  وسائل جرایم تخویف، عبارت از وسایل حقیقی وبالفعل که رعب وخ

کند، از قبیل بیرون کشیدن شمشیر، یا نشان دادن سلاح به نیت قصد جرم، تهدید به  ایجاد    علیه 

لت وکوپ، تهدید به حبس وغیره امور وسایل تخویف که ان شاء الله درفصل دوم تفصیلا بیان  

 خواهد شد. 

  ر تخویف ( ر ن سوم: قدرت جانی3

ومخو    بر شخص مخ شخص جانی  ممنوع  فعل  ارتکاب  به  قادر  باشد،  ف  داشته  را  علیه  ف  و 

باید جرم  ف  ضعی  ر انجام دهد قابل تصور باشد، شخص نا چا  را   یعنی تهدیدش برشخص که 

 . ۲نباشد که جانب مقابل اصلا تهدید آنرا نادیده گیرد 

 

 
 . 1۳۳: الجریمة والعقوبة ص  1
 ۲۷۴/ ۲: عبد القادر عوده، التشریع الجنائي  ۲
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 چهارم: ضعف مجنی علیه مقا   جانی ( ر ن ۴

ف ضعیف باشد که در برابر تهدید جانی سر تسلیم خم نماید ودل ناخواسته دست   و  شخص مخ 

جان،مال وآبرویش  به ارتکاب جرایم بزند؛ چون اگر خواست جانی را بر آورده نسازد ممکن  

 . 1شود  به خطر جدی مواجه 

 دوم: ارکان جرم از دید قانون

وهم  علمای  عموم  بطور  مادۀ  قانون  در  افغانستان  جزای  کود  رکن  ۳8،  ۳۳،  ۳۲)   چنان   )

، به سه  در بر می گیرد جرایم را که همه جرایم مستجده را از قبیل تخویف وتهدید وغیره را  

 ویا رکن تقسیم نموده هریک را این گونه تعریف نموده است:   عنصر 

قانونی  عنصر  ر ن/  ج۳۲ماده    او :  قانونی  عنصر  جرمی  :  عمل  تصریح  از  عبارت  رم 

 وجزای معین آن در این قانون می باشد. 

ویا  ۳۳ماده    دوم: ر ن/ عنصر مادی قانون  ارتکاب عمل مخالف  از  : عنصر مادی عبارت 

امتناع از اجرای عملی که قانون به آن حکم نموده است به نحوی که ارتکاب یا امتناع منجر  

 یان عمل ونتیجه موجود باشد. به نتیجۀ جرمی گردیده ورابطه سببیت م 

: عبارت از قصد جرمی، علم وآگاهی به جرم ونتیجه آن  ۳8ماده    سوم: ر ن/ عنصر معنوی

 یا خطای جرمی. 

 مقایسه  ین فقه وقانون:

  مقایسه بن فقه وقانون در مورد ارکان جرایم است که فقهاء ارکان می نامند وقانون گزاران 

 تعبیر می کنند.  " عنصر" به    آنرا

به اصطلاح   اول جریمه، رکن شرعی  قانون رکن  پیرامون جنایت    اهل  که نص  است  همان 

شرعی را تأید می کند که یک جرم زمان    نیز همین معنای   کود جزا ته باشد،  وجرم وجود داش

چ تصادم درین رکن  جرم پنداشته می شود قانون آنرا جرم تعریف کرده باشد، یعنی اینجا هی

 دیده نمی ش؛ چون رکن به تعبیر فقهاء شرط تعبیر می شود.  میان فقه وکود جزا

د دارد که فقهاء  میان رکن ادبی به تعبیر فقهاء و رکن مادی به تعبیر قانون وجه مشترک وجو

طوریکه رفتار    برآمده نتواند،می گویند مجرم از عهده جرم برآمده بتواند، اگر از عهده جرم  

 
 : همان مرجع فوق.  1
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منتج به نتیجه جرمی گردد، در غیرآن جرم پنداشته نمی شود، همین مفهوم را قانون  مجرمانه  

چ اگزار دانند،  می  مادی ضروری  عنصر  در  جزا  ن  کود  این نانچنه شرح  را  مادی    عنصر 

قانون قرار    ویا ترک فعل است که در مخالفت با   ›عبارت از هر فعل :  می گند   تعریف   گونه 

 ...‹، در تعریف رکن/ عنصر مادی سه شرط ضروری می باشد:   1داشته باشد 

 . رفتار مجرمانه مرتکب    -1

 . نتیجه ناشی از رفتار مجرمانه    -۲

 . رابطه سببیت بین رفتار ونتیجه جرمی  -۳

تع همان  معنوی/ قصدی  به رکن  راجع  کود جزافقه  کند  می  را  نموده    بیر  اشاره  آن  به  نیز 

یعنی نیت واراده قلبی طبق حدیث مشهور ›إنما الأعمال    اده شخص است، یعنی دخیل بودن ار

آن عمل  ۲بالنیات‹  ارتکاب  باشد   در  وهم چنان جانی علم  داشته  آن  ،  ونتیجه  به جرم  وآگاهی 

 یا خیر؟.   داشته باشد، بداند که این فعل ازلحاظ شرعی وقانونی جرم شناخته می شود 

 به تخویف  تشریح الفاظ  ذیربط:  مطلب سوم

در زبان عربی کلمات مختلف رادف  تمواژه   ذکر شده است که    تخویف  المعنی  اللفظ ومتحد 

 هریک را تعریف می کنیم. 

 : ترویع لفظ او  -1

درلغت: بمعنا   ترویع  ترویع  ع  ی رو   ع  کسی  یرو  آید   ترساندن  عْت ه:    می  ور  ف لانا   عت   و  "ر 

عْت ه"  للهم آمن  ا)درحدیث نیز آمده نبی علیه السلام در دعای شان می فرمودند:  همین معنا  ،۳أفز 

 . 4  (روعاتي 

 . خدایا ترس من را به امن مبدل فرما  ترجمه:  

مرادف ترعیب    معنای   تعریفی مشخصی نکردند تقریبا    کرام کدام   ی فقها   ترویع در اصطلاح: 

 است.

 
 .1۴۶/ 1: شرح کود جزای افغانستان  1

 . 1صحیح البخاري حدیث :  ۲
  -هر  1۳99السلام محمد هارون، ط:  ، ت: عبد  ۲/459: ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة    ۳

 م،ن: دارالفكر19۷9

 5۰۷6، رقم الحدیث 4۷9/ 4: سنن أبي داود به تحقیق وتصحیح الباني  4
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 : إفزاعدوملفظ  -2

ع   فإفزاع در لغت:   ع  یفز   نخ نح ُّٱ  :ارشاد الله تعالی است   ،1است   ترسیدن  فزعا  بمعنای ز 

   .2َّ نى نم

 . ترس بزرگ آن ها را غمگین نمی سازد ترجمه:  

ع  إفزاع ع ی فز   اشاره می کند   معنا چنانچه قرآن کریم به همین  ،۳می آید یزن  ن ترساند   بمعنای ا  أفز 

   . 4َّ نم  نخ نح نج مي ٱُّٱ

 . وهراس از دل هایشان بر طرف گردد تا چون که اضطراب ترجمه:  

 قبلی ترعیب وترویع می باشد.  تعریف همان  در اصطلاح: إفزاع 

 : إنذارسوملفظ  -3

ر  إنذار باب إفعال بمعناأنذ   نذار درلغت: إ هیمن مفهوم    آیت قرآن کریم ،  5می آید   ترساندن  ی ر  ی نذ 

 . 6 َّ نج مي   مى  مم مخ مح  ٱُّٱ  ه می کند، ارشاد الله تعالی است:را افاد 

 . 7َّ لى لم لخ ُّٱت: در جای دیگر نیز بدان اشاره شده اسو ترجمه:  

 آنها )مشرکین( را از روز ندامت بیم بدهید. ترجمه: 

 

 

 
محمد    –،ت: عدنان درویش  1/11۰6: الكفومي، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفومي، كتاب الكلیات لأبي البقاء الكفومي    1

 : دارالنشر مؤسسة الرسالة. م،ن1998 -هر 1419المصري، ط: 

 . 1۰۳: سورة الأنبیاء، آیة  ۲

 . 68۷: المعجم الوسیط، ص  ۳

 .۲۳: سورة سبأ، آیة  4

 .91۲: المعجم الوسیط ص  5

 . 6: سورة البقرة، آیة  6

 . ۳9: سورة مریم، آیة  ۷
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 .1" هو: التخویف مع إعلام موضع المخافة  إنذار" نذار در اصطلاح: إ

 د. جای تهدید را مشخص كن نی کهترجمه: ترساندن با اعلا 

 نذار وتخویف: فرق  ین ا

 ، إنذار هو: »تخویف مع إعلام المخافة«. ۲مفهوم انذار خاص است وتخویف عام 

 ترجمه: عبارت از ترساندن با نشان دادن موضع وجای ترس می باشد. 

 تخویف: عام است برابر است که جای ترس مشخص باشد یا غیر. 

 شریعت از تخویف وادله اثبات تخویف منظور : مطلب چهارم

 او : منظور شریعت از تخویف واقسام آن: 

شود  مطالعه  وحدیث  قرآن  به  بدقت  تخویف  اگر  که  رسیم  می  نتیجه  این  است    به  نوع  دو 

 تخویف مشروع وتخویف غیر مشروع. 

مشروع:   -1 حق    تخویف  آوردن  بدست  برای  اسلامی  شریعت  که  است  تخویف  از  عبارت 

، گاه تخویف از معصیت ویا  حب حق تخویف وتهدید را مشروعیت می بخشد مشروع به صا

 ازمخالفت عقوبت دنیوی واخروی می باشد. 

 : دلایل جواز تخویف مشروع

 قرآن  ریم او :  

 سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ  : ارشاد الله تعالی است   -أ

 فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ

 .3َّ كخ كح كج قم قح فم  فخ

ای مسلمانان! برای مقابله با کفار هرچه در توان دارید از انواع قوت، آماده سازید    ترجمه:

( از اسپ های مهیا شده، تا با آن دشمن الله ودشمن خود تان را بترسانید و)نیز(  و)خصوصا  

 
 .65/ 11الكویت، الموسوعة الفقهیة الكویتیة   –: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة   1

 . ، ط: الأولی، ن: مؤسسة النشر۷8/ 1: معجم الفروق اللغویة الحاوي لکتاب أبي هلال العسکري  ۲
 . 6۰: سورة الأنفال، آیة  ۳
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دشمنان دیگر غیر ازآنها )مشرکین( را شما آن ها را نمی شناسید )و( الله آنها را می شناسد،  

داده   کاملا   شما  به  آن  اجر  کنید،  می  انفاق  جهاد(  آمادگی  )برای  الله  راه  در  که  وهرچیزی 

 ه شما ظلم نمی شود. وب   خواهد شد،

که چنین    درین آیت به تخویف مشرکین وکفار به هرنوع وسیله که باشد، صراحتا  دلالت دارد 

 ‹ تفسیر نموده. 1به ›تخوفون ترهبون را   –رحمه الله  –ابن کثیر  تخویفات مشروع بوده،

است:   -ب  تعالی  الله  ارشاد  دیگر   ما لي لى  لم كي كى كم كل كا ُّٱ  جای 

   .2َّ  مم

که    ترجمه: را  ها، کسانی  آن   ) )قتل  سبب  به  پس  بیابی،  میدان جنگ  در  را  ها  آن  اگر  پس 

 پشتیبان آنان هستند، متفرق ساز)وبترسان(؛ تا عبرت گیرند. 

 دوم: حدیث ن وی 

ع  ):  صلى الله علیه وسلم ارشاد است چنانچه ارشاد رسول الله   -أ و   مٍ أ نْ ی ر  سْل  لُّ ل م  ا لا  ی ح  سْل م   .۳( م 

 ترجمه: برای هیچ مسلمانی جایز نیست که مسلمان دیگری را بترساند. 

مشروع  -2 غیر  هر  :وحرام  تخویف  که    ء شی  مفهوم  زمانی  شود،  می  معلوم  آن  ضد  از 

مفاسد،   دفع  و  بندگان  اسلامی جهت مصالح  را مشروعی شریعت  تخویفات  بخشید بعض  ،  هت 

در    ار  هاتخویف که جان، مال وآبروی انسان  ار بندگان الله هرنوعهمین گونه برای اذیت وآز

سلسله عقوبات    جامعه با خطر مواجه سازد حرام فرموده وبرای جلوگیری ازچنین جرایم یک 

 بیان فرموده تاسبب کاهش جرم در جامعه گردد. 

 

 

 
 .۳56/ ۲: ابن کثیرعماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن کثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم  1

 . 5۷ورة الأنفال، آیة : س ۲

۳  ( السجستاني  الأزدي  الأشعث  بن  سلیمان  داود  ۲۷۵  -۲۰۲:أبوداود،  أبي  سنن   ،) الحدیث  ۷/۳5۲هر  رقم  الأولى  5۰۰4،  ط:   ،

العالمیة14۳۰/  ۲۰۰9 الخفاء    -هر، ت: شعیب الأرنؤوط،ن: دارالرسالة  دمشق. حدیث صحیح، صححه ابن خزیمة والحاكم، كشف 

 .۲/۳۷1تهر من الأحادیث على ألسنة الناسومزیل الالباس عما اش
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 دوم: ادله اث ات تخویف:

ادله اثبات تخویف در شریعت اینست که هرنوع جرایم تهدید که باعث ضیاع جان،  مراد از  

بوده   حرام  کشور  نافذه  وقانون  عقل  حدیث،  قرآن،  نصوص  از  میگردد  مردم  وآبروی  مال 

 می گردد. ی دنیوی واخروی جزا وسزاومرتکب آن مستحق 

 : قرآن  ریم:أولاا 

 ما لي لى لم كي  كى كم  كل كا ُّٱٱاست: ارشاد الله تعالی  -أ

 . 1َّ نز نر مم

وکسانی که مردان وزنان مؤمن را بدون اینکه مرتکب عمل نا روا شده باشند، آزار  ترجمه:  

 اند. می رسانند به راستی که )بار( بهتان وگناه آشکار بر گردن گرفته 

 . 2  َّمم  ما  لي لى لم  ٱُّٱارشاد الله تعالى است  -ب 

وهمچون تباهکاران در زمین فساد وتباهی نکنید، الله تعالی از انواع فساد منع فرموده  ترجمه:  

 زمین تخویف بندگان الله تعالی ست. است، وبزرگترین نوع فساد در 

 . 3  َّنخ نح  نج مم  مخ مجمح له لم لخ  لح ٱُّٱ -ت 

 د.ارودر زمین درتلاش فساد مباش که الله فساد کاران را دوست نمی د   ترجمه:

هرنوع فساد که خلق الله را زیان برساند منع فرموده است، وبد ترین فساد بد    استدلا : وجه  

أي: لا تكنْ    می فرماید:    –رحمه الله    –رفتاری با خلق الله تعالی می باشد، چنانچه ابن کثیر  

 . 4همتك بما أنت فیه أن تفسد به الأرض، وتسيء إلى خلق الله 

 نباشد که در زمین فساد کنید، وبه بندگان الله بدی کنید. ترجمه: اراده وقصدت این  

 

 
 . 58: الأحزاب،  1
 . 6۰: سورة البقرة، آیة  ۲

 . ۷۷: سورة القصص، آیة  ۳

 . 4۳9/ ۳: تفسیر ابن كثیر:  4
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 ثانیاا: حدیث ن وی: 

أنَ َّ )  -أ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ   ُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ثَ نَا  قاَلَ حَدَّ لَى  لیَ ْ بْنِ أَبِ  الرَّحَْْنِ  عَبْدِ  مَعَ  عَنْ  یَسِيروُنَ  هُمْ كَانوُا 

اللََِّّ   فأََخَذَهَا  رَسُولِ  مَعَهُ  نَ بْلٍ  إِلََ  بَ عْضُهُمْ  فاَنْطلََقَ  هُمْ  مِن ْ فَ نَامَ رجَُلٌ  مَسِيٍر  وَسَلَّمَ فِ  عَلَیْهِ   ُ اللََّّ قَظَ  صَلَّى  اسْتَ ی ْ فَ لَمَّا 

ُ  الرَّجُلُ فَزعَِ فَضَحِكَ الْقَوْمُ فَ قَالَ مَا یُضْحِكُكُمْ فَ قَالُوا لََ إِلََّ أَنََّّ أَخَذْنََّ نَ بْلَ هَذَ  ا فَ فَزعَِ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 . 1( عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لََ يََِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یُ رَو عَِ مُسْلِمًا

از عبد الرحمن بن ابی لیلی روایت است که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم    ترجمه:  

در یک سفری بودند یک نفر از    –صلی الله علیه وسلم    –رسول الله صحابه کرام با  فرمودند:  

شد   زده  خوف  شد  بیدار  که  زمانی  گرفت،  را  وی  تیر  رفت  شخصی  بود،  خوابیده  ایشان 

فرمود: چرا می خندید؟ عرض نمودند    –علیه الصلاة والسلام    –وصحابه کرام خندیدند، نبی  

صلی الله    –ود که ( رسول اکرم  خبری نیست، مگر ما تیر وی را گرفتیم وی ترسید، )اینجا ب

 .((برای هیچ مسلمانی جایز نیست که مسلمانی را بترساند )) ارشاد فرمودند:  –علیه وسلم  

ن أشار إلى أخیه بحدیدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان  م )ارشاد نبی علیه السلام است      -ب 

 . ۲( أخاه لأبیه وأمه

کسی بسوی برادرش با آهنی اشاره نمود ملایکه ها بروی لعنت می فرستند اگرچه    ترجمه:  

 برادرحقیقی اش هم باشد. 

ر أحدكم إلى أخیه بالسلاح فإنه لا یدري لعل  ییش لا)   ارشاد نبی علیه الصلاة والسلام است    -ت 

 .۳( الشیطان ینزغ في یده فیقع في حفرة من النار

ت اور بوده  شیطان ازدس   شاید نباید کسی از شما بسوی برادرش به سلاح اشاره کند؛    ترجمه:  

  . از آتش فرو رود ودر گودالی 

 
حبنل،   :  1 بن  حنبل    أحمد  بن  أحمد  الإمام  الحدیث  16۳/  ۳8مسند  رقم  الثانیة    ۲۳۰64،  ط:  الأرنؤوط،  شعیب    -هر  14۲۰ت: 

 مؤسسة الرسالة. م، ن: 1999

م ، ت: د. علي  ۲۰۰۲  -هر  14۲۳، ط: الثانیة  154/  ۳: الحمیدي، محمد بن فتوح الحمیدي: الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم    ۲

 .6۰۳4حسین البواب، ن: دارالنشر بیروت، )صحیح( رواه البخاري، صححه الألباني في صحیح الجامع برقم حدیث 

 . ۲61۷صحیح مسلم، رقم الحدیث  ۳
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 فصل دوم

 تخویف از دید فقه وقانون  اسباب وصورت هایو انواع

 انواع جرایم تخویف از دید فقه وکود جزا مبحث اول

 آن اب بواس جرایم تخویف  مطلب اول: انواع 

 انواع جرایم تخویفاول: 

 نوع تقسیم میگردد:  م تخویف با اعتبار خفت وثقل به چهار جرای

 . اول: با عتبار وسیله

 . دوم: با عتبار جهت مخو  ف 

 . سوم: باعتبار جهت که تخویف برآن واقع شده است 

 . چهارم: باعتبار اثر مرتب بر تخویف 

ف مرتب می   :1گردد برچهار نوع اند می توان گفت جرایم که اثر آن بر شخص مخو 

 . جرایم تخویف بر نفس ر 1

 . جرایم تخویف بر مادون النفس   -۲

 . جرایم تخویف به هتک حرمت   -۳

 . مال نمودن  جرایم تخویف بر تلف  -4

 دوم: اس اب جرایم تخویف

 تعریف اس اب   -أ

لغت: در  و  س ب  سبب،  جمع  باسباب  لغت  در  بمعنام سبب  می شود:  استعمال  متعدد    ی عنای 

 . ۲(وکل شيء یتوصل به إلی غیره)  ریسمان، قرابت، مودت 

 
 

 . 6۲( ص م2009 -هر  14۳۰: کفایة فهمي علوان، جرایم التخویف في الفقه الإسلامي رسالة الماجستیر سنة ) 1

 .411: المعجم الوسیط ص  ۲
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 ه آن انسان به چیزی دیگر قصد کند. هرآن چیزی که به وسیل  ترجمه:

ٱ: قرآن کریم نیز همین مفهوم اخیر را به كار برده است ، می فرماید 

 . 1  َّ نخ نح  مي مى مم مخ مح ُّٱ

چیزی به او وسیلۀ بخشیدیم، پس او  در زمین قدرت ونفوذ دادیم واز هر  البته ما به او  ترجمه:  

 هم در پی سبب و وسیله افتاد.

 نمودند:   ارائه تعریفات مختلفی برای مفهوم سبب  اهل لغت علمای فقه وس ب در اصطلاح:   -ب

 لغت:  علمای

ل إلی الشیء ولا یؤث  ر  فیه"›المعجم الوسیط‹ می فرماید:    صاحب   -1 ص    . ۲" ما یو 

 هرآن چیزی که به هدف برساند واما در آن اثر گزار نباشد. ترجمه: سبب عبارت است از 

 ". اسم لما یتوصل به إلى المقصود " جرجانی می فرماید: سب در لغت   -۲

 ای چیزی است که ذریعۀ آن به مقصود برسد. ترجمه: اسم بر

 . ۳(( عبارة عما یكون طریقا للوصول إلى الحكم غیر مؤثر فیه ))در اصطلاح: 

   که به حکم  برساند، اما در آن اثر گزار نباشد.  است  ز وسیلۀ عبارت اترجمه:  

 : اصو علمای 

آمدی  اصول  غزالی4علمای  الله   –  وشاطبی   6زحیلی   ،5،  مختلفی    –  تعالی   رحمهم  تعریفات 

 نمودند: 

 
 . 84: سورة الكهف، آیة  1

 .411: المعجم الوسیط ص  ۲

نشاوي،  1۰1ص  هر(، معجم التعریفات  141۳  -816: الجرجاني، علي بن محمد السید الشریف الجرجاني )  ۳ ، ت: محمد صدیق الم 

 ن: دارالفصیلة القاهرة. 

أبو الحسن علي بن محمد الآمدي، الإحکام للآمدي    4   –، ن: دارالكتاب العربي  14۰4، ت: سید الجمیلي، ط:  1۷۲/  1: الآمدي، 

 بیروت. 

الأصول    5 علم  في  المستصفی  الغزالي،  محمد  بن  محمد  أبوحامد  الأولى  1/۷5:الغزالي،  ط:  الشافي،  عبد  السلام  عبد  محمد  ، ت: 

 بیروت.  –، ن: دارالكتب العلمیة 141۳

 . 1/94أصول الفقه الإسلامي للزحیلي  6
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  ة بأنه ما وضع شرعا لحکم  ))نموده است    –رحمه الله    –علامه شاطبی    را  اما بهترین تعریف 

 . 1(( یقتضیها ذلک الحکم

ترجمه: عبارت از چیزی است که شرعا برای حکمی وضع شده باشد وآنرا حکم نیز تقاضا  

 کند، می باشد. 

   انواع اسباب -ت

آن تحقق میابد وانسان را به انجام فعل جرم وادار می سازد، سه نوع    اسباب که جرایم ذریعۀ 

 است:

علیه    ))س ب حسی:      -أ فیه ولا خلاف  مدرکا  لاشک  محسوسا   تولیدا   المباشرة  یولد  ما  وهو 

 . ۲((... سواء کان السبب معنویا  أو مادیا  

آن  ترجمه:   در  که  فوری ومحسوس  تولید جرم  ایجاد  از  واختلافی  سبب حسی عبارت  شک 

 ست که آن سبب معنوی باشد یا مادی. نباشد، برابر ا

قتل   داعیۀ  ه  مکر  وفکر  ذات  در  عمل  این  شک  بدون  ساختن،  وزخمی  قتل  به  اکراه  مانند: 

وجرح را ایجاد می کند، یا مانند شخصی که در مسیر راه مجنی علیه چاهی را حفر نمود ویا  

، یا کسی حیوان درنده  وفات نمود ویا زخمی شد   شخصی در آن افتاد بمبی را جابجا نمود که  

را بر مجنی علیه رها نمود اورا زخمی ویا قتل نمود، یا کسی طفل غیر عاقل وزیر سن را  

دستور داد تا انسانی را به قتل برساند، این همه اسباب مادی ومعنوی جرایم تخویف تعبیر می  

 شود. 

 .۳((المباشرة تولیدا  شرعیا  وهو ما یولد  ))س ب شرعی:   -ب 

 د تولید جرم بنا بر ملحوظات شرعی. از ایجا است  سبب شرعی عبارت ترجمه: 

کند، مانند: شهادت زور )دروغ( به قتل وسرقت، این    تعبیر   م یعنی  نصوص شرعی آن را جر

نوع سبب در قاضی داعیۀ حکم موت برقاتل وقطع ید بر سارق را ایجاد می کند، وتنفیذ حکم  

 به موت وقطع ید می انجامد.

 
، ت: أبو عبیدة  41۰/  1(، الموافقات  هر۷9۰: الشاطبي، إبراهیم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي المتوفی )  1

 م، ن: دار ابن عفان. 199۷ -هر 141۷ط: مشهور بن حسن آل سلمان،  

 . 451/ 1: التشریع الجنائي للعوده  ۲

 همان نفس مرجع فوق.  ۳
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 . 1" وهو ما یولد المباشرة تولیدا  عرفیا  لا حسیا  ولا شرعیا  " س ب عرفی:    -ج

عرفی بوده نه   است که تولید مستقیم جرم را می کند از لحاظ سبب عرفی همان چیزی ترجمه: 

 از لحاظ حسی وشرعی. 

 غذای مسموم در مهمانی، ویا قتل به وسیله معنوی مثل ترویع، تخویف وسحر.  ن مانند: گزاشت

 : انواع اسباب جرایم تخویف دوم مطلب 

 : امور ذیل اند  اسباب جرایم تخویف در جوامع بشری متعدد بوده منجمله

 او : اس اب ذاتی واجتماعی

عبارت از اسبابی است که تعلق به شخصیت واحوال اجتماعی جانی می گیرد که نوعیت آن  

 : امور آتی آنرا تعیین می کند مختلف بوده 

ازین رو اکثر جرایم درجامعه    تصادی اکثرا  بردوش مردان بوده چون مکلفیت اق  جنسیت:  -1

توسط مردان صورت می گیرد، قرآن کریم نیز به آن صراحت دارد که الله تعالی جرم مرد را  

ٱمعیشت و روزگار به ذمه مردان است.   مکلفیت ل دزدی مقدم نموده است؛ زیرا در فع

  .2َّ  رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم  هج  ني نى ٱُّٱ

دستهای شان را )بعد ازثبوت آن( به سزای آنچه کرده اند ببرید  ومرد دزد وزن دزد؛  ترجمه:  

 )این سرزنش عبرت انگیز( عذابی ازطرف الله است، والله غالب )و( با حکمت است.

ب عمر:    -2 به مرور زمان وعمر متغییر می  اشد؛ چنانچه که هر  نسبت جرایم و نوعیت آن 

مگر از ماحول ومحیط ناسالم متأثر گردیده  انواده به فعل خیر متولد می شود  انسان در هر خ 

د ان ه   )    جرم را مرتکب می شود، درحدیث شریف آمده و   ی ه  اه   ة  ف أ ب و  الْف طْر  ی ول د  ع ل ى  وْل ودٍ  ك لُّ م 

 ... ان ه  ر  ی ن ص    . 3(  و 

هرطفلی بر فطرت )پیدایش( اسلامی وخیر پیدا می شود، بعدا  آغوش پدر ومادر او  ترجمه:  

 را یهودی ویا نصرانی می سازد.

 
 ۳/591قواعد الأحکام :  1

 . ۳8: سورة المائدة، آیة  ۲
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  اندیشی در آن نهفته است، منحرفزمانی طفل از مسیر فطرت که همانا خیر    وجه استدلا :

 گردد بلا شک نظر به سن وسال از محیط زیست متأثر شده دست به جرایم می زند. 

مطالعات روان شناسی نشان می دهد که اکثر جرایم توسط مردان مجرد    تجرد وعزو ت:   -3

به توصیه های اسلام  عْش ر  الش  صورت می گیرد، زمانی غرایض جنسی بروی غلبه می کند  

نْك م   )ی ا م عزیز توجه نکرده جرایم را مرتکب می شود، مثلا در حدیث آمده   ن  اسْت ط اع  م  ب اب  م 

ة  ف ع   نْك م  الْب اء  عْ م  نْ ل مْ ی سْت ط  م  لْف رْج  و  أ حْص ن  ل  ر  و  جْ ف إ ن ه  أ غ ضُّ ل لْب ص  و  ة  ف لْی ت ز  وْم  ف إ ن ه   الْب اء  ل یْه  ب الص 

اءٌ  ج   . 1( ل ه  و 

د ترجمه:   را  ازدواج  توان  اگر  کسی  شما  از  جوانان  گروه  زیرا  ای  کند؛  ازدواج  باید  ارد، 

بگیرید؛   روزه  باید  پس  ندارید  توان  واگر  گردد،  می  وشرمگاه  چشم  حفاظت  باعث  ازدواج 

 زیرا روزه شهوت را می شکناند. 

بر مال مفت را  وراثت:    -4 ایجاد می کند وبرای  وراثت كه حرص  ذات شخص وارث  در 

 کند. حصول آن قبل از موعودش گاهی اقدام به ارتکاب جرم می 

 اس اب نفسانیدوم: 

 اسباب نفسانی شامل عقل وامراض عقل وسایر امراض نفسانی دیگر می باشد. 

شریعت اسلامی بر اصل اعتدال استوار است، و در هرچیز اعتدال مقصود    اس اب عقلی:  -1

، واخلاق دارای سه  شریعت است، اعمال فرع وتابع اخلاق بوده ومحل اعتدال اخلاق می باشد 

که آنر حکیم الأمت مولانا اشرف علی تهانوی    یعنی برسه قوا استوار است   ه بودهاصول عمد 

 : توضیح می دهد 

 . قوت عقلیه . 1

 . یه انقوت شهو. ۲

 . قوت غضبیه. ۳

با دنیوی  ودفع مضار خواه  منافع  اول برای حصول  است،  دو چیز ضرورت  اخروی  یا    شد 

یا   است  چیز مضر  این  که  کند  درک  انسان  را  منفعت ومضرت  آن  بواسطه  که  قوت  اینکه 

نافع، این وظیفه قوت عقلیه می باشد، اگر آنرا با وجود ضرر حاصل کند قوت شهوانیه واگر  

 
 .5۰65، رقم الحدیث ۲/1444اري : صحیح البخ  1
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اینها دارای سه سه درجه می باشد    از   وهریکنسته دفع نمود قوت غضبیه می باشد،  مضر دا

 . است  واعتدالط، تفریط  اافر

افراط قوۀ عقلیه آنست که وحی را تسلیم نکند چنانچه اهل یونان چنین نظریه عقلانی داشتند،  

که   اینست  قوۀ شهوانیه  افراط  برسد،  وجهالت  سفاهت  انتهای  به  که  اینست  عقلیه  قوۀ  تفریط 

اصلا   وحلال  حرام  نشود   میان  قایل  آنقدر   ،تمیزی  که  اینست  شهوانیه  قوۀ  تفریط    ودرجه 

که اصلا   انسان صفات حیوانات    پرهیزگار شود  که  اینست  قوۀ غضبیه  افراط  نکند،  ازدواج 

درنده را با خود گیرد، تفریط قوۀ غضبیه اینست که انسان آنقدر نرم وحلیم شود که ازخودش  

 با وجود توان دفاع کرده نتواند. 

اجازه می    قوۀ سومی یعنی جای که شریعت  یاد می شود  اعتدال  بنام  استعمال  که  دهد قوت 

افراط عقلیه را   قوۀ  استعمال نگردد، درجه  دهد  اجازه نمی  وتفریط را  "شود وجای  جزیره" 

"فجور"  ودر  "سفهات"  را  شهوانیه  قوه  افراط  درجه  نامند،  می  "حکمت"  آنرا  اعتدال  جه 

وتفریط را "خمود" واعتدالش را "عفت" می نامند، به همین طور درجه افراط قوۀ غضبیه را  

 ور"، تفریط را "جبن" ودرجه اعتدالش را "شجاعت" می نامند. "ته 

تنها سه قوا   نه قوا  تمام اخلاق حسنه وسیئه می گردد، ازین  این سه قوا حاوی  پس خلاصه 

درجه اعتدال می باشد حکمت، عفت، شجاعت باقی همه رذایل اند، گویا اصول اخلاق حسنه  

 . 1امند همین سه چیز است که مجموعه آنرا "عدالت" می ن

نفسانی:  -2 نسبت    امراض  نفسانی وجرایم  امراض  میان  که  گویند  شناس می  روان  علمای 

 انفعالی دارد. ی ایجاد ارتکاب جرایم تأثیر قوی قوی وجود دارد، امراض نفسانی برا 

 سوم: اس اب خارجی

  آغاز ولادت تا مرحله کهولت   آوان زندگی که از    مراد از حالت اجتماعی  ـ حالت اجتماعی: 1

ومر احل که انسان در زندگی اجتماعی شان جرایم را مرتکب    ، می باشد.در بر می گیرد   را

 می شوند عبارت اند از: 

خوب  والدین در تربیبت فرزندان شان رول مهمی دارند که اولاد عادات    انواده:اسره وخ  -أ

والدین وبد  گیرند،  می  یاد  خود  والدین  از  جاده  را  به  را  شان  های  اولاد  که  درست    هستند 

 
 .،ط: الأولى، ن: مكتبرة عمرفاروق كراتشي باكستان. 6۰6: تهانوي، حکیم الأمت مولانا اشرف علي تهانوي: أشرف الجواب ص  1
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بودند جز  و بد  واگر  آیند  نیک می  اولاد های شان  بودند  نیک  اگر  دهند،  مستحکم سوق می 

 ترتیب مصدر نشو ونمای فرزندان این گونه می باشد: بدبختی توقع بیش نداشته باشند، بدین  

 نواده مجرم وبد اخلاق. وجود افراد خا .   1

 غیابت والدین یا یکی شان در هرشرایط وزمان. .   ۲

 مشاجرات وجدال های میان والدین در حضور فرزندان. .  ۳

 اختلاف والدین در دین، در معتقدات ویا اخلاق. . 4

 بگزارند.  دی  والدین ایشان را مهمل وس  ازدیاد اولاد که  . 6

مان می باشد، اما بسا  مکتب ومدرسه جای تربیت فرزندان مسل  مکتب وآموزش گاه ها:  -ب

استاد  بجای  اوقات  مکتب  از  شاگردی  که  شود  می  باعث  مربی  وغیر  وتدین  اخلاق  فاقد  ان 

دیده شده   تقدیم گردد، واکثرا   وبار دوش جامعه  فاقد الأخلاق  به  تربیت،  که کسانی که دست 

، متأسفانه دانش حاصل نمودند  ها بودند ند متعلمین ودانش آموزان پوهنتون جنایت وجرایم زده ا 

ماندن  مگر عاری  اسلامی  اخلاق  اد از  ترور،  به  دست  افغانستان  جامعه  در  امروز  ختلاس  ، 

اند ذره  ه ها از جامعه اروپا اند که برسر ملت مظلوم حاکم  ورشوت می زنند همه تحصیل کرد 

 از اخلاق اسلامی در وجود شان نیست. 

شغول  بتوانند متا  یکی از عوامل امنیت در جامعه اشتغال زائی جوانان می باشد     یکاری:  -ت

، متأسفانه تقسیم ناعادلانه حکومت نا اهلان باعث  انواده را کنند کاری باشند که تکافل خود وخ

 ه جرایم وترور بزنند. شده است که اکثر جوانان در نتیجه بیکاری دست ب

خراب:   -ث نشین  وهم    هم  داشته  صحبت  می  انسان  اجتماعی  فعالیت  در  مهمی  تأثیر  نشنی 

المرء على دین خلیله  )باشد؛ چناچنه در حدیث شریف هم آمده نبی علیه السلام ارشاد فرمودند: 

 . 1( لفلینظر أحدكم من یخال

، پس باید بنگرد که باکی دارد دوستی می  وابسته به دین داری دوستش می باشد انسان ترجمه:  

 کند ؟ 

 

 
  دمشق. رواه أحمد   –دارالقلم  م، ن:  1991  -هر  141۳، ط: الأولی  411/  ۳: امام مالک بن أنس أبو عبد الله: موطأ الإمام مالک    1

والترمذي وأبو داود والبیهقي وقال الترمذي هذا حدیث حسن غریب، وقال النووي: إسناده صحیح، مشکاة المصابیح بتحقیق الألباني،  

 . 5۰19رقم الحدیث 
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 پیرامون تأثیر هم نشنی چی زیبا می فرماید:   –رحمه الله   –شیخ سعدی 

 وبی بدستم ررسیررد از دست محب  ام روزی روی در حمرگ لی خرروشبر

 و مستم ررکه از بررروی دلاویررز ت  ری یررررا عبیرررریردو گفتررم مشکرب

رررل نشسرررتم ن مرردتی بررا رولک  رز برررودم رراچیررن گلری نربگفررررتا م  گ 

 1اکم که هستم رروگرنه من همان خ  صحبت هم نشینی در من اثرر کرد 

نادرست بسا اوقات به جرایم خطرناکی منجر می گردد که امروزه درجامعه شاهد    هم نشینی 

 آن هستیم. 

رسانه:  Media  -د نوظهور    یا  جامعه  در  امنی  نا  گسترش  برای  قوی  اسباب  از  یکی 

رسانه های اند که به دول دشمن می رقصند، وهمیشه سریال های مزخرف    اهمان  ،دیمکراسی

به ارتکاب   که حاوی جنگ، کشتار وترور است نشر می کنند، که اذهان اطفال مسلمین را 

 جرایم معتاد می سازند. 

 اس اب  اطنی:  -2

که جلو  یکی از بارزترین عوامل امنیت در جامعه تدین ودین داری می باشد    فقدان تدین:  -أ

انسان را از هر نوع جرایم وحق تلفی در حق بندگان الله می گیرد، تدین باعث امنیت وآرامی  

تمام مخلوقات می گردد، وبی دینی باعث خشم الهی ومختل شدن نظم کائنات می گردد، الله  

فرماید:   هج  نه  نم  نخ   نح  نج مم  مخ  مح  مج  له  ٱُّٱ  تعالی می 

 . 2  َّ يح يج هٰ هم

وبحر ظاهر شد به سبب دست آورد های مردم، تا )الله( سزای بعضی  فساد در خشکی  ترجمه: 

 از آنچه را که کرده اند به آنان بچشاند، باشد که آنان باز گردند. 

هرگاه انسان به این یقین وباور برسد که الله تعالی هر    حاضر وناظر نداستن   تعالی:  -ب

هیچ   به  هیچگاه  الله  به  قسم  کند،  می  ریکارد  معصوم  فرشتگان  توسط  را  من  وعمل  سخن 

 
 پاکستان.   –پیشاور ، مكتبه حقاینه 15ص  ، گلستان: سعدی علیه الرحمة  1
 . 41: سورة الروم، آیة  ۲
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جنایتی نزدیک نمی شود، یقین واعتقادات هر مسلمان اگر همین گونه باشد که قرآن به آن بیان  

   . 1َّ ثم ثز ثر ٱٱ تى  تن  تز تر بي ٱُّٱ، ارشاد الله تعالی است:دارد 

می  ترجمه:   را  هرچه  بزرگواراند،  نویسندگان  است.  شده  مقرر  نگهبانانی  برشما  درحالیکه 

 کنید می دانند.  

  .2َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱ می فرماید: ارشاد  جای دیگر

ترجمه:  وقتی که دو فرشتۀ )ملازم انسان( از راست وچپ )به مراقبت( نشسته )اعمال انسان  

 دریافت می کنند. را( 

یکی از عوامل که مجرمین شب وروز دست به هرنوع    عدم اقامه حدود    ر مجرمین:   -ج

بر    جنایتی دل شان خواسته باشد می زنند، همانا نبود تطبیق حدود الله وقانون بطور یکسان 

ٱٱ  ، الله تعالی می فرماید:است  همه گان 

   . 3َّ حم  حج جم جح   ثم ته  تم تخ  ُّٱ

شما در اجرای قصاص زندگانی است ای خرد مندان، تا پرهیزگار شوید )واز  برای  ترجمه:  

 قتل یک دیگر اجتناب ورزید(.

أقیم  والمعنی  »پیرامون تفسیر آیت فوق می فرماید:    –رحمه الله    –قرطبی   إذا  القصاص  أن 

 .4« وتحقق الحكم فیه ازدجر من یرید قتل آخر

 شریعت تحقق یابد مجرم از قتل دیگران باز می آید. هرگاه قصاص قایم شود واحکام ترجمه:  

القصاص حیاة  » می فرماید:    –رحمه الله    –نسفی   هو  الذي  الحکم  الجنس من  هذا  في  ولکم 

عظیمة؛ لمنعه عما کانوا علیه من قتل الجماعة بواحد متی اقتدروا، فکان القصاص حیاة وأي  

 
 . 1۰ة الإنفطار، آیة : سور 1

 .18: سورة ق، آیرة  ۲

 .1۷9: سورة البقرة، آیة  ۳

، ت: عبد الرزاق المهدي، ط: الأولی  ۲5۲/  ۲: القرطبي، أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأحکام القرآن    4

 باکستان.   –م، ن: المکتبة الحقانیة بیشاور  1997 -هر 1418
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تداع عن القتل؛ لوقوع العلم بالقصاص من  حیاة! أو نوع من الحیاة، وهي الحیاة الحاصلة بالار

 .1« القاتل؛ لأنه إذا هم بالقتل، فتذکر الاقتصاص، ارتدع، فسلم صاحبه من القتل، وهو القود 

وبرای شما درجنس قصاص حیات عظیمی نهفته است، اگر به قتل یک نفر جماعۀ    ترجمه:  

کشته می شوند، گویا قصاص درحقیقت زندگی زیبا   بزرگ هم شریک باشند همه شان قصاصا  

آید فورا   بیادش می  دارد وهرگاه  به قصاص علم  قاتل  انسان  قتل    را تضمین میکند، چرا  از 

 برادرمسلمانش دست بر می دارد.

وبوح رنگ  داشت  نظر  در  بدون  مجرمین  بر  تعالی  الله  حدود  تطبیق  کلام!  امیر    ، اصل 

 وضعیف بزرگترین عامل امنیت در جامعه می گردد. 

 مطلب سوم: وسایل جرایم تخویف 

 او : تعریف وسیله: 

ل  وسیلة  بمعنا   وسیله در لغت: س ل  ی س   . ۲را گویند  رغبت وتقرب جستن یو 

 . ۳« التي یتوصل بها إلى تحصیل المقصود هي » وسیله در اصطلاح: 

 آن انسان به مقصود برسد.  ترجمه: عبارت از چیزی است که ذریعۀ

 انواع وسایل جرایم تخویف دوم: 

 متفاوت بحث شده است.  ر میان فقهاء وکود جزا انواع وسایل تخویف از لحاظ شدت وخفت د 

ومعاصر وسایل تخویف بطور عموم  از دید فقهای قدیم    انواع وسای  تخویف از دید فقهاء:

 بدو بخش تقسیم می گردد: 

 

 

 

 
ی مدارک التنزیل وحقائق التأویل  : النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود    1  -قدیمي کتب خانه،ن:  1/165النسفي: تفسیر النسفي المسم 

التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه   القاسم جارالله محمود بن عمربن محمد الزمخشري: تفسیر الکشاف عن حقائق  الزمخشري، أبي 

 باکستان.   –ي  عبد الرزاق المهدي، ن: قدیمي کتب خانه کراتش، ت: ۲49/ 1التأویل 

(.1۰1۰۷رقم اللغة ) 1۷5۳القاموس المحیط ص  -1۰۳۲: المعجم الوسیط ص  ۲ س ل   ( مادة )و 

 . 6۰/ ۲: تفسیر ابن كثیر  ۳
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 :  وسایل جرایم تخویف مادی -أ

 . 1مانند قطع کردن  یا زخمی ساختن  اسلحهذریعۀ  به قتل تخویف   -1

 . ۲تخویف به گرفتن مال ویا تلف نمودن مال   -۲

کردن، سوزاندن،  تخویف به قتل شخص یا از اقارب وی با تمام انواع قتل، از قبیل خفک    -۳

 .۳غرق نمودن 

 . 4وغیره  نمودن عضو بدن، یا زخمی ساختن بدن تخویف به تلف    -4

 . 5کنجه کردن وعذاب دادنتخویف به لت وکوپ، ش  -5

 . 6تخویف به حبس وتبعید   -6

 . ۷تخویف گرسنه وتشنه نگاه کردن   -۷

 . 8عام  در منظر  انسان باعزت  به سیلی زدن تخویف   -8

 : جرایم تخویف معنویوسایل  -ب

 وسایل تخویف معنوی از دید فقهاء چنین است: 

 . 9تخویف به تشهیر کردن   -1

 تخویف به چیغ زدن که باعث تکلیف روانی گردد.   -۲

 
،ت: أحمد محمود إبراهیم،  ۳9۰/  5(، الوسیط في المذهب  هر5۰5  –  45۰: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي )  1

 القاهرة.  –دارالسلام ،ن: 141۷محمد تامر، ط: 

هر(، الإنصاف في معرفة الراجح  88۵: المرداوي، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي المتوفی )  ۲

 لبنان.   –هر، ن: دار إحیاء التراث العربي بیروت 1419، ط: الأولی ۳۲4/ 8من الخلاف علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

الشیباني    ۳ حنبل  بن  أحمد  الإمام  فقه  في  المغني  المقدسي،  قدامة  بن  أحمد  بن  عبد الله  محمد  أبو  قدامة،  ابن  الأولي  8/۲6۰:  ، ط: 

 بیروت.  –، ن: دار الفكر 14۰5

المتوفی  4 النووي  یحیی بن شرف  الدین  أبو زکریا محیي  النووي،  المفتین  هر6۷6)  :  الطالبین وعمدة  النشر  59/ 8( روضة  ، سنة 

 بیروت.  –، ن: المكتب الإسلامي  14۰5

 . 8/۳۲5المرداوي، الإنصاف  : 5

 م، ن: دار الكتب العلمیة بیروت. 1984 -هر 14۰5، سنة النشر: ۲۷۳/ ۳ : السمرقندي، علاء الدین، تحفة الفقهاء 6

 . 6۰/ 8: النووي، روضة الطالبین  ۷

 . 8/6۰روضة الطالبین  :  8

 ، للنووي. 6۰/ 8روضة الطالبین :  9
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 تخویف با پخش نمودن اخبار ترسناک   -۳

 . 1دیگران  تخویف به حقیر شمردن وبدنام سازی   -4

 :وسایل از دید کود جزا انواع

 :از دید  ود جزا وسای  تهدید مادی

 ( وسایل تهدید مادی را چنین بیان میدارد:  ۶۲۴و   ۶۲۳)   کود جزا در مادۀ

 تهدید به قتل نفس خود.   -1

 تهدید به تلف مال خود.   -۲

 تهدید به قتل نفس غیر.   -۳

 تهدید به تلف مال غیر.   -۴

 جزا: وسای  تهدید معنوی از دید  ود 

 (. ۶۲۴، ماده )تهدید به هتک حرمت   -1

 (. ۶۲۷تهدید به افشای راز، ماده )  -۲

 . ( ۲۲۴، ماده ) تهدید به اختطاف اولاد   -۳

 . (۶8۳، ماده )تهدید به تضلیل عقل  -۴

 مطلب چهارم: علت وانگیزه جرایم تخویف 

در مطلب دوم به یک سلسله اسباب وعوامل ارتکاب جرایم اشاره شد، بازهم  ودر مبحث اول  

بوده،   مختلف  جامعه  در  جرم  های  وانگیزه  عوامل  علل،  کنم  علل  عرض  جامعه  هر  در 

می گیرد، اما آنچه    به محیط وجغرافیای همان کشورکه تعلق    وانگیزه های جرم متفاوت بوده

جنایت پنداشته می شود، چند عوامل مهم ومؤثر    در کشور عزیز ما افغانستان علل وعوامل 

 است که افراد این جامعه را به ارتکاب جرایم های متعدد سوق می دهد. 

 

 
 ، للنووي. 6۰/ 8: رضة الطالبین  1
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 ‹Economical Factorsاو : عوام  اقتصادی› 

بزرگ همانا نظام های اقتصادی    به ریشه یابی تمام جرایم وجنایت درجهان بنگریم عوامل اگر

دنیای  نا در  امروز  است،  داده  قرار  خود  وشاع  پوشش  تحت  را  جهان  که  است  عادلانه 

نظا  دو  اما  هستند،  رایج  گوناگونی  اقتصادی  می  معاصرنظام  نظر  به  تر  برجسته  همه  از  م 

 :1د رس

 ویند. ‹ که در عربی آن را ›الرأس المالیة‹ می گ Capitalismنظام سرمایه داری›(  1

 ‹ که درعربی آن را»الاشتراکیة« می گویند.  Socialismنظام اشتراکی ›(  ۲

در عربی ›الشیوعیة‹    « است کهCommunismصورت های نظام اشتراکی، اشتمالیت »

در نظام موجوده جهان غرب ویا آن عدۀ کشورهای که تحت تسلط غرب مانند  گفته می شود،  

اقتصاد » افراد محدود می چرخد، خرابی  Economicsافغانستان قرار دارد،  « بدست چند 

روز به روز سرمایه دار می    ،این نوع نظام همین است که سرمایه دار ازپول ملت غریب 

که این گونه نظام سرمایه    می شود،شود، اما غریب ومسکین بیچاره روز به روز غریب تر  

 می شود.  « مردود پنداشتهIsamic Economicداری در اقتصاد اسلامی » 

توزیع   به سبب  باشد  داری می  نظام سرمایه  در جامعه،  فساد وجنایت  بزرگترین عوامل  لذا 

از    ،ناعادلانه یکی  فقر  آروند،  می  جرایم  به  رو  نهایت  در  که  مانند  می  مردم محروم  اکثر 

 اسباب وعوامل جرایم در جامعه می باشد. 

  سیاسی دریک جامعه دو بعد اساسی عوامل  ‹   Political Factorsدوم: عوام  سیاسی ›

 : ۲دارد

خارجی 1 وانگل‹  Foreign policy›  ( سیاست  فرنسا  کشورهای  در  نشان  احصائیه  ستان 

داده است که زمانی سیاست خارجی یک کشور نا درست باشد باعث وعوامل جنگ می گردد  

م که درکشور  که در نتیجه جرایم وجنایات در میزان بالا قرار می گیرد؛ ازهمین رو می بینی 

وتراکم   کارانه  فریب  تجارت  وچپاول،  جرایم سرقت، چور  افغانستان  مانند  زده،  های جنگ 

 .ر در نتیجه سیاست نادرست خارجی کشور به وجود آمده است صد ها جنایت دیگ

 
 . ۲5: عثماني، مفتي محمد تقي العثماني: اقتصاد اسلامی، مترجم رعایت الله روابند ص  1

 اجستیر من جامعة الجزائر.، رسالة الم۳9: سبایس بومدین، بوبکر عبدالقادر، العوامل المؤثرة في ظاهرالعود إلی الجریمة  ۲
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تنظیم گردد    ی هرگاه سیاست داخلی کشور طور ‹  Domestic policy›  سیاست داخلی(  ۲

دولت بیشتر تشدید یابد به همان گونه گراف جرایم بالا می رود، وزمینه  که فاصله میان ملت و

غارت،   اختلاس،  نتیجه  در  که  گردد  می  مساعد  تر  بیش  همه  از  برابر حکومت  در  بغاوت 

ترورها، تهدید ها، وصد ها جرایم دیگر در هرکوچه وپس کوچه شهر وقصبات سرازیر می  

ر کشور مان هستیم، حتی جرایم از افراد عادی  شود که متأسفانه امروز شاهد چنین وضعیت د 

به افراد حکومتی سرایت کرده، بلکه در بیشتر موارد جرایم بزرگ وسنگین را مقامات عالی  

رتبه کشور مافوق قانون مرتکب می شوند، وتعداد شان هم مصونیت قضائی را برای شان  

 می گردد انجام می دهند.  سپر قرار داده هرنوع جرایم که منجر به قتل، تهدید، هتک حرمت 

عوامل اجتماعی دریک جامعه چند بعد اساسی  ‹  Social Factor›   سوم: عوام  اجتماعی

 دار منجمله: 

خ  -أ یا  فام   امنیت    انواده:تر یت  تأمین  باعث  که  دارد  ارزندۀ  نقش  اولاد  تربیت  در  فامل 

تنها بار دوش والدین  جامعه سالم می گردد، اگر خدای ناخواسته اولاد سالم تربیت نشوند نه  

به جرم   که  افراد  اکثر  که  دیده شده  نظم جامعه می گردد،  در  اخلال  باعث  بلکه  می گردد، 

 وجنایات دست زدند این اعمال نامشروع را از فاملش به ارث برده اند. 

تربیت  از  است تربیت    ،مراد  دیده شده  بوده؛ چون  که   دینی  اند  اکثر مجرمین کسانی  از    که 

ایمان و خدا ترسی در وجود شان دیده نمی شود، ما متأسفانه آنقدر توجه که به تخصص داریم  

نمی  کس  هیچ  نداریم،  تعهد  خدا  به  در  دپلوم  چند  برادر  که  داری  پرسد   كمٱُّٱ  ؟د ترسی 

 .1ٱٱٱٱَّنح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج

 واندوه خود را تنها وتنها به )درگاه( خدا می برم. پریشان حالی  ترجمه: شكایت  

انواده سالم تربیت شده اند اما محیط نا سالم وهم نشینان  بسا اوقات افراد خ  محیط ناسالم:  -ب

 انسان را وادار به ارتکاب جرایم می سازند.  ،سوء

جرایم توسط پولیس مستقیم    متأسفانه درجامعه که ما در آن زیست داریم اکثرا    نقش پولس:   -د

 یا غیر مستقیم صورت می گیرد که خود پولس که مجرم اند یا شریک وهم نوائی مجرم اند. 

 

 
 . 86: سورة یوسف، آیة  1
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طبعی است که تطبیق قانون بطور همه گانی برای کاهش جرم مفید    عدم تط یق قانون:   -ج

  بوده، اگر امروز دست یک دزد قطع می گردید یا یک قاتل در منظر عام قصاص می شد، 

نه قانون الهی    ماقسم به الله جان، مال وآبروی همه مردم در امن می بود، متأسفانه در کشور

تطبیق می گردد در حالیکه ما مسلمان مکلف بر تطبیق آن بودیم، ونه هم قانون وضعی که  

 دربسیار کشورهای جهان برای کاهش جرم تا حدی مؤثر بوده. 

 از دید فقه وقانون معنوی صورت های جرایم تخویف م حث دوم

 مطلب اول: صورت های جرایم معنوی 

 صورت های جرایم معنوی از دید فقهاء اول: 

 : که قرار ذیل اند  صورت های جرایم معنوی که متضمن تخویف وتهدید می باشد متعدد بوده

 ( استهزاء وتمسخر: 1

لغت: در  یستهز   استهزاء  بمعنای  ئاستهزأ  استفعال  باب  مصدر  می    استهزاء  کردن  مسخره 

 . 1آید 

اصطلاح: در  را    استهزاء  گرفتن  مسخره  به  را  کسی  ودین  عقیده  استهزاء"  گفتار،رفتار   "

 گویند. 

درلغت:  وسخریه  یسخ    تمسخر  ر   بمعنای س خ  وس خری ة  وس خرا   سخرا   القاب    ر   به  را  کسی 

 . ۲گوناگون یاد کردن تحقیر وتوهین کردن را گویند 

 هج ني نى نم نخ نح ٱُّٱٱ:  الله تعالی درقرآن کریم به همین معنا اشاره نموده است 

 .3َّ هي هى هم

ترجمه: نوح علیه السلام گفت: اگر )امروز( ما را مسخره می کنید، ما نیز شما را همانگونه  

 مسخره خواهیم کرد. که مسخره می کنید، 

 
 .984: المعجم الوسیط  1

 518/ 1: الفیروز آبادي، محمد بن یعقوب: القاموس المحیط  ۲

 .۳8: سورة هود، آیة  ۳
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وتمسخر   عیوب    اصطلاح:درسخریه  بر  وتنبیه  وتحقیر،  توهین  کسی،  شمردن  خرد  بی 

 . 1گویند " استهزاء" ونقایص کسی طوریکه آن را مضحکه قرار دهد  

 فرق  ین سخریه واستهزاء: 

استهزاء آنست که قبل از صدور فعل صاحبش را توهین وتحقیر کند، وسخریه آنست که بعد  

 مورد ریشخندی قرار گیرد.  ،صدور فعل از شخص مسخوراز 

 صورت های سخریه واستهزاء: 

 : همزه عیب گرفتن وطعنه زدن ومسخره کردن فعل وعمل را گویند. همزه ولمزه   -1

 .۲د وطعنه می زنلمزه: کسی که باقولش دیگران را عیب جویی  -۲

 . تنابز بالألقاب: یک دیگر را به القاب زشت یاد کردن  -۳

 تعییر وتهکم: طعنه وعار دادن کسی .   -4

 اس اب سخریه واستهزاء: 

 تکبر که انسان ها را به چشم کم بنگرد.   -1

 رغبت به دور کردن جایگاه اش.  -۲

 خوشحال وشادمان شدن بر آلام و درد های دیگران.   -۳

 گفتار، رفتار، اخلاق، طبیعت، فامل وانساب دیگران را به دید تحقیر بنگرد.  -4

 بیکاری، خوش شدن به خنده دان دیگران.   -5

 

 

 

 
م، ن: ۲۰۰5  -هر  14۲5، ط: الأولی  1۰۲1(، إحیاء علوم الدین ص  هر5۰5  –  45۰: الغزالي، أبي حامد محمد بن محمد الغزالي )  1

 دارابن حزم. 

 ، ن: مكتبه اسلامیه، ط: الأولى. 549/ 9: بدخشانی، محمد اکرام الدین: تفسیر أزهرالبیان  ۲
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 دلای  حرمت سخریه واستهزاء: 

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ٱُّٱ  دلای  قرآنی:  -1

 يخ يح هٰيج هم هج  نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج لمله  لخ لح لج كم

 . 1  َّ ئه ئم يه يم

مسخره  ای کسانی که ایمان آورده اید! نباید گروهی از مردان شما، گروه دیگر را  ترجمه:  

ا که  کنند، چه بسا که آنان از ایشان بهتر باشند ونباید زنانی زنانی دیگر را مسخره کنند چه بس

ودر باشند  بهتر  ایشان  از  رامیا آنان  دیگ  یک  و  نکنید  جویی  عیب  تان  زشت    ن  لقب  با 

مخوانید. چه بد است نام وعنوان فسق بعد از ایمان آوردن! وکسانی که توبه نکنند پس ایشان  

 ان ظالم اند. هم

 .۲  َّ ئز ئر ّٰ ُِّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ يي يى يم يخ يج هي هى هم ٱُّٱ

وای بر هر طعنه زن عیب جو، آنکه مال را جمع کرد وآن را شمارید، گمان می کند  ترجمه:   

 که مالش او را جاودانه می دارد، نه چنین نیست )بلکه( در حطمه انداخته خواهد شد.

ك ذ ا    ل لن ب ى   صلى الله علیه وسلم ع نْ ع ائ ش ة  ق ال تْ ق لْت   )  حدیث ن وی:  -2 ی ة  ك ذ ا و  ف  نْ ص  سْب ك  م  ح 

ة .   یر  ق ص  ت عْن ى  س د دٍ  م  غ یْر   ق ال تْ  »ق ال    .» تْه   ج  ز  ل م  الْب حْر   اء   ب م  تْ  ج  ز  م  ل وْ  ة   ك ل م  ق لْت   ل ق دْ  ف ق ال   

ك یْت  ل ه   ح  ك ذ ا و  أ ن  ل ى ك ذ ا و  ك یْت  إ نْس ان ا و  بُّ أ ن  ى ح  ا أ ح   .3( إ نْس ان ا ف ق ال  » م 

روایت است که من به نبی علیه السلام گفتم    –رضی الله عنها    –ترجمه: از حضرت عایشه  

همیشه   را  صفیه  دارد شما  کوتاه  قد  واو  کنید  می  عایشه!  یاد  ای  فرمود:  السلام  علیه  نبی   ،

دریا آب  به  اگر  آوردی  زبان  به  را  شیرین سخنی  می    ی  وتلخ  را شور  همه  کند  پیدا  آمزش 

 سازد... 

 
 . 11: سورة الحجرات، آیة  1

 . 4 -1: سورة الهمزة، آیة  ۲

في كتاب غایة المرام في تخریج أحادیث    4۲۷یح، صححه الألباني برقم  . حدیث صح48۷5، رقم الحدیث  ۷/۲۳۷: سنن أبي داود،    ۳

 بیروت.  –،ن: المكتب الإسلامي  14۰5،ط: الثالثة 1/۲4۳الحلال والحرام، 
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ل  عن ابن مسعود كان یجني لهم نخلة فهبت الریح فكشفت عن ساقیه فضحكوا من دقة ساقیه فقا)

وسلم: علیه  الله  صلى  الله  في  رسول  أثقل  لهما  بیده!  نفسي  والذي  ساقیه؟  دقة  من  أتضحكون 

 .1( یوم القیامة من جبل أحد   المیزان

بند پایش را    به درخت خرمایی بالا شد وباد   –رضی الله عنه    –ترجمه: حضرت ابن مسعود  

، نبی علیه السلام فرمود: آیا شما از  ند به کرام از دیدن پای لاغرش خندید برهنه ساخت، وصحا

وقدرت اوست، هردو پند  باریکی بند پای وی می خندید؟ قسم به آن ذات که جان من در قبضه 

 پای او در ترازوی  قیامت از کوه احد کرده با وزن می باشد. 

 ( سب ، شتم، و ذاء: 2

لغت: سب    ب  در  از  سین  فتحۀ  بمعنای به  وسبابا   سبًّا  یس بُّ  دادن  اب سب  کردن  دشنام  قطع   ،

 .۲وطعنه دادن 

 کرام تعریفات مختلفی ارائه نمودند:  فقهای  سب در اصطلاح: 

اق   " می فرماید:  دسوقی:  -1 إ لْح  ق  ه  و  سْت خْف اف  ب ح  الا  ین ئ ذٍ ف الْق ذْف  و  ح  مٍ ق ب یحٍ و  هو الش تمْ  وهو ك لُّ ك لا 

لٌ في الس ب     .۳" الن قْص  ب ه  ك لُّ ذلك د اخ 

، نسبت دادن  جایگاه کسی  می باشد که تهمت، کم شمردن   سب عبارت از کلام زشت   ترجمه:  

 نقص واین همه موارد در سب شامل اند. 

فرماید   –رحمه الله    –  نووی  -۲ بما  :  می  الإنسان  في عرض  والتكلم  الشتم  اللغة  في  "السب 

 . 4" یعیبه

 سب در لغت دشنام دادن ودر آبروی دیگران صحبت نمودن را گویند.  ترجمه:  

 

 
/  1هر( كنزالعمال في سنن الأقوال والأفعال    9۷5: فوري، علاء الدین علي بن حسام الدین المتقي الهندي البرهان فوري المتوفي)  1

 م، مؤسسة الرسالة. 1981 -هر 14۰1، ط: الخامسة ۳۷۲1۳صفوة السقا، رقم الحدیث   -كري حیاني، ت: ب466

 119: مختار الصحاح، ص  ۲

 ،ت: محمد علیش،ن: دارالفکر بیروت. ۳۰9/ ۳ : الدسوقي، محمد عرفه الدسوقي، حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر ۳

، ن: دار إحیاء  1۳9۲ط: الثانیة    ۲/5۳، شرح النووي علی صحیح مسلم  : النووي، أبو زکریا یحیی بن شرف بن مري النووي  4

 بیروت.  –التراث العربي 
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الله    –  سیوطی  -۳ نگارد   –رحمه  یعیبه  ":  می  بما  عرضه  في  والتكلم  الإنسان  شتم  السب 

 .1" والسباب أن یقول ما فیه وما لیس فیه 

انسان ود   ترجمه: دادن  دشنام  اینست که  سب  باشد، ودشنام  دیگران می  آبروی  در  اخل شدن 

 شخص وجود دارد یاخیر. عیب در آن   که  گوید   چیزی را به زبان

هو الکلام الذي یقصد به الانتقاد والاستخفاف،  "السب::  می فرماید   –رحمه الله    –  ابن تیمه   -4

 .۲" وهو مایفهم من السب في عقول الناس، علی اختلاف اعتقاداتهم، کاللعن والتقبیح 

سب عبارت از کلامی است که هدف از آن انتقاد، کم شمردن، وهرآنچه که در عقول   ترجمه: 

 مردم وبا اختلاف اعتقادات وباورها از دشنام فهمیده شود، مانند: لعنت کردن وتقبیح نمودن. 

ح وزشت، چنانچه عرب ها می گویند  چیزی قبی  مصدر شت م  یشتم  شتما، بمعنای  شتم در لغت:

 .۳" الشتیم أي الکریه الوجه، وکلام شتیم أي کلام کریه قبیح، رجل شتیم أي قبیح الوجه الأسد "

 . 4" هو عبارة عن تقبیح أمرالمشتوم بالقول"  شتم در اصطلاح: 

 عمل کرد شخصی را با دشنام بیان نمودن را گویند.  ترجمه:  

در کند   لغت: فحش  تجاوز  ازحدش  که  چیزی  هرآن  درلغت  وفاحشه  ف حش    ،5فحش  وفحشاء 

 . 6وجمع اش فواحش می آید  ،هرآن سخن وفعل شنیع را گویند 

ما یکرهه الطبع من رذائل الأعمال الظاهرة، کما ینکره العقل ویستخبثه  "  فحش در اصطلاح: 

 .۷" الشرع

عبارت از اعمال زشت ظاهری است که طبع سلیم ناپسند بدارد، عقل سالم انکار کند  ترجمه:  

 اسلامی آن را خبیث بداند. وشریعت 

 
 

 .  85/ 1: السیوطي، عبدالرحمن ابن أبي بکر أبوالفضل السیوطي، الدیباج شرح صحیح مسلم بن الحجاج  1

( الصارم  ۷۲8  -661دمشقي المعروف بابن تیمیة ): ابن تیمیة تقي الدین أبي العابس أحمد بن عبد الحلیم بن عبدالسلام، الحراني ال  ۲

 بیروت.  –دارابن حزم  ، ن: 141۷، ط: الأولی 1/56۳المسلول علی شاتم الرسول

 .۳۰4/ 1، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري: لسان العرب : ابن منظور ۳

 .۲94/ 1: الفروق اللغویة  4

 .۲۳4: مختار الصحاح للرازي  5

 . ۳۲5/ 6: لسان العرب لابن منظور  6

 . ۲5۷: التوقیفات علی مهمات التعریف للمناوي ص  ۷
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 .1فحش گوئی، یاوه گویی، وکلام قبیح وزشت را بذاء گویند  در لغت بمعنای  ذاء در لغت: 

 . ۲" عبارة عن التعبیر عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصریحة"  هو:  ذاء در اصطلاح: 

 عبارت از تعبیرات زشتی که در الفاظ صریح تعبیر می گردد. ترجمه:  

 فحش و ذاء در قرآن وسنت: مذمت 

 .3  َّ ني نى  نم  نخ نجنح مي مى  مم مخ  مح مج لي لى لم ٱُّٱ :ی قرآندلای  

زبانی )دشنام وفحش( را دوست ندارد مگر از کسی که بر او    ترجمه: الله فریاد کشیدن به بد  

 ظلم شده است، والله شنوای داناست. 

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ٱُّٱ

 .4  َّ نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل

ترجمه: بگو: جز این نیست که پروردگارم فواحش )بی حیائی ها( را حرام کرده است، آنچه  

آشکار باشد از آن، وآنچه پنهان باشد. و )حرام کرده است( گناه وتجاوز وسرکشی به ناحق را  

)حرام کرده است( این که چیزی را با الله شریک مقرر کنید که بر حقاینت  )در حق مردم(، و 

آن هیچ دلیلی نازل نکرده است. و )حرام کرده است( این که چیزی را که )بطلان آن را( نمی  

 دانید، به الله نسبت دهید. 

: »ل یْس     وسلمول  الله  صلى الله علیه  قال : قال  رس  عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه   سنت ن وى: 

ي  «  لا  الب ذ  ش  ، و  لا  الف اح  لا  الل ع ان  ، و  ن  بالط ع ان  ، و  ؤْم  الم 
 5 . 

روایت است که نبی علیه السلام ارشاد فرمودند:    –رضی الله عنه    –ترجمه: از ابن مسعود  

 ، بد زبان ویاوه گو نمی باشد. همؤمن طعن زننده، لعنت کنند 

 
 . 69/ 14: لسان العرب لابن منظور  1

 .1۲1۳: الکلیات للکفوي ص  ۲

 . 148: سورة النساء، آیة  ۳

 . ۳۳: سورة الأعراف، آیة  4

ا  5 الترمذي، محمد بن عیسى أبوعیسى  الترمذي بتحقیق الألباني  :  ،ت: أحمد محمد  ۳5۰/  4لترمذي السلمي: الجامع الصحیح سنن 

 .19۷۷بیروت. صحیح، وصححه الألباني، رقم الحدیث  –شاكر وآخرون،ن: دار إحیاء التراث العربي 
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نْ ش يْءٍ أ ثقْ ل  ف ي  ن رسول الله صلى الله علیه وسلم  أ    عنه الدرداء رضي الله  عن أبي ا م  قال : »م 

ش  الب ذيء «  إ ن  اللَّ   ی بْغ ض  الف اح  س نٍ ، و  ل قٍ ح  نْ خ  ة  م  ن  ی وْم  الْق یام  یزان  المؤم  م 
1 . 

ارشاد فرمودند: هیچ    روایت است که نبی علیه السلام   –رضی الله عنه   –  ءترجمه: از ابودردا

وزن نیست، والله تعالی انسان فحش    ی اعمال مؤمن از اخلاق نیکو کرده با و زچیزی در ترا

 گو ویاوه گو را دوست ندارد.

 آثار وپیامد های فحش وسب وشتم: 

 انسان فاحش وگویندۀ فحش مستحق عذاب در دنیا وآخرت می گردد.  -1

 مردم از وی بخاطر زشت زبانش کناره گیری می کنند.  -۲

 فحش گوئی از علایم منافق است.  -۳

 فحش گوئی از صفات مؤمن کامل نیست.  -4

 انسان فحش گو نزد الله تعالی مبغوض است.  -5

 انسان زشت گو از الله ومردم دور می باشد.  -6

 افشا گری رازهای پنهانی:  (3

بمعنای عام ساختن وانتشار یافتن را گویند، تفش ی الشیء  أي ات سع  لغت  افشاء در  افشاء درلغت: 

 .۲ره هظأو

اصطلاح: در  التي  هو:  "   افشاء  الأحوال  غیر  في  علیه  ن   ائت م  من شخص  بسر  الإفضاء  تعمد 

ب  فیها الشریعة الإسلامیة الإفضاء أو تجیزه  . ۳" توج 

امانت گفته شده، بجز حالات که شریعت  ترجمه: عبارت از قصد افشاء گری راز که بطور  

 اسلامی لازم داند وافشای آنرا جواز دهد. 

 

 
حسن صحیح، رقم  م، ن: دارالغرب الإسلامي بیروت، حدیث  1996، ت: بشارعواد معروف,ط: الأولى  5۳5/  ۳: سنن الترمذي    1

 .۲۰۰۳الحدیث

 (.۳/69( مقایس اللغة لابن فارس )6/۲455): الصحاح للجوهري ۲

 . ۲۰: کتمان السر وإفشاؤه في الفقه الإسلامي لشریف بن أدول  ۳
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: خلق مرك ب من الخرق والخیانة، فإن ه  إفشاء السر  ":  مى فرماید   –رحمه الله    –  جاحظعلامه  

 .1" لیس بوقور من لم یضبط لسانه، ولم یت سع صدره لحفظ ما یستسر  به 

عادتی است که نشأت از زشت وخیانت می گیرد عادت انسان های  افشاء نمودن راز، ترجمه:  

 با وقار نیست که کنترول به زبان خویش و وسعت صدر برای نگه داری رازها ندارد.

 . ۲" إفشاء السر یكون بالكتابة والإشارة والكلام":  می فرماید  كفوي  

 باشد. افشاء نمودن راز به وسیلۀ کتابت، اشاره وکلام می  ترجمه: 

 گری از دید قرآن وسنت: حرمت افشا

 ما لي لى لم  كي كمكى كل  كا قي   قى في فى ثي ثى  ٱُّٱ  از دید قرآن  ریم:

 يى  ين  يم   يز ير  نيىٰ نى  نن نم نز  نر  مم

   .3َّ ئخ ئح ئج  يي

وهرگاه خبری )شایعۀ( در بارۀ امن یا خوف )مسلمانان به منافقان( برسد )فورا ( آن    ترجمه:

)قبل   را  شایعات  آن  واگر  کنند،  می  نشر  امر  را  به صاحبان  یا  پیغمبر  به  نمودن(  پخش  از 

)رأی( بر می گرداندند البته آنانی که اهل فهم ودرک واستنباط اند )نتیجه وحقیقت( آن خبر را  

می یافتند، واگر فضل الله ورحمت او برشما نبود، البته جز اندکی از شما؛ پیروی شیطان را  

 می کردید. 

 تى تن  تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ

   . 4َّ   قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي

 
ط: الرابعة،   ، 9/۳946: نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم تحت إشراف صالح بن عبدالله بن حمید خطیب الحرم المكي  1

 جدة.  –ن: دارالوسیلة للنشر والتوزیع 

۲    :( الکفوي  الحسیني  موسی  بن  أیوب  البقاء  أبي  اللغویة م168۳  -هر  1۰94الکفوي،  الفروق  المصطلحات  في  معجم  الکلیات   ،)  

 بیروت.  –م، ن: مؤسسة الرسالة  1998 -هر 1419، ط: الثانیة 1/64

 . 8۳: سورة النساء، آیة  ۳

 . ۳: سورة التحریم، آیة  4
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نی گفت، پس چون وی آن )سخن( را  که پیغمبر با یکی از زنانش سخنی پنهاتی  وق  ترجمه:

برای )زن دیگر( باز گو کرد والله )پیغمبر( را بر آن مطلع گردانید )پیغمبر( بخشی از آن را  

)موضوع( را به آن )زن( خبر داد، وی  اظهار کرد واز بخشی )دیگر( اعراض نمود. وچون  

 گفت: چی کسی این را به تو خبر داده است؟، گفت: )الله( دانای آگاه به من خبر داده است.

عن سعید الخدري یقول قال رسول الله صلى الله علیه وسلم "إن من أشر    از دید حدیث ن وی:

 .1" امرأته وتفضي إلیه ثم ینشر سرهاالناس عند الله منزلة یوم القیامة الرجل یفضي إلى 

خدری   سعید  ابو  از  عنه    –ترجمه:  الله  ارشاد    –رضی  السلام  علیه  نبی  که  است  روایت 

کند   می  مقاربت  خانمش  با  که  اند  کسانی  پیشگاه الله  در  قیامت  مردم روز  بدترین  فرمودند: 

 می کند.  راز فاملی خود را به دیگران افشاء دایشفروسپس 

س  ق ال   ان ةٌ « :   ول  اللَّ   صلى الله علیه وسلم ق ال  ر  ى  أ م  یث  ث م  الْت ف ت  ف ه  د  ل  ب الْح  ج  د ث  الر  » إ ذ ا ح 
۲ . 

جدا   سانی با کسی صحبت نمود وسپس از همترجمه: نبی علیه السلام ارشاد فرمودند: هرگاه ان

 آن سخن امانت است.  ،شد 

  اقسام افشا گری:

افشاء گری  گری محمود:افشاء    -1 وجامعه    مانند  افراد  آن مصلحت  در  افشاء  ها  یا  باشد، 

 گری های که منکرات را متغییر می سازد. 

   افشاء گری مذموم:  -2

مانند کسی که راز خویش را افشاء می کند، این بنا بر ناکامی وعدم     افشاء گری شخصی:  -أ

 صبر وی می باشد. 

مانند افشاء ساختن راز دیگران، واین جرم خیانت پنداشته می شود،    افشاء گری عمومی:   -ب

 وخطرناک تر از افشاء راز خود می باشد. 

 

 
 

 . .14۳۷: صحیح مسلم رقم الحدیث  1

، ۷۰48حسنه الألباني رقم الحدیث    ۲۳1/  ۷( سنن أبي داود  هر۲۷5  -هر  ۲۰۲: أبوداود سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني )  ۲

 م( ن: دارالرسالة العلمیة. 2009هر /  14۳۰اب نقل الحدیث، ت: شعیب الأرنوؤط، ط: الأولى )ب
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 ی افشاگری: صورت ها

 . افشای اسرار زوجیت    -1

 . افشای رازهای دولت    -۲

 افشاء واعلان گناهای که انسان مرتکب شده است.  -۳

 زهای مسلمین. افشاي را -4

 :اضرار وپیامدهای افشاگری

 می باشد.  وعدم هوشیاری انسان ء گری دلیل غفلت  افشا   -1

 . وپیمان است   خیانت در امانت ونقض عهد    -۲

 مبتلا شدن به خطر می باشد.ارتکاب جرم فریب و    -۳

 . فساد مروءت می کند دلیل بر  -4

 دلیل بر قلت صبر وضیق صدر می کند.   -5

 خاصتا  هنگام غضب، ندامت وحسرت را به جود می آورد.   -6

 . 1اسرار مخل مروءت، باعث فساد دوستی وسبب نفرت وانزجار می گردد   -۷

 افراد جامعه می گردد. افشاء گری باعث ایجاد بی اعتمادی میان  -8

 ساختن حیاء: ( خدشه دار 4

چنان  درلغت: حیاء   گویند،  وانزواء را  انقباض  درلغت  یسحتي  حیاء  استحی  گفته می شود  چه 

 . ۲است  شرمیدن وخجلت کشیدن بمعنای

 علماء وفقهاء تعبیر مختلفی ارائه نمودند:  حیاء در اصطلاح: 

 

 
 . ۳94۷/ 9: نضرة النعیم  1

 . 16۰/ 1، المصباح المنیر للفیومي ۲18/ 14: لسان العرب لابن منظور  ۲
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ا عن  هو  ":  می گوید  –رحمه الله  – جرجانی -1 عبارة عن انقباض النفس من شيءٍ وترکه حذر 

 . 1" اللوم فیه

 . است  عبارت از انقباض نفس از چزی ویا ترک آن بخاطر ملامتی مردم ترجمه:  

وهو خلق یمنحه الله العبد ، ویجبله علیه، فیکفه  " : می فرماید  –رحمه الله  –  حنبلی  ابن رجب  -۲

 . ۲" علی فعل الجمیل عن ارتکاب القبائح والرذائل، ویحثه  

اخلاقی است که الله تعالی به بنده اش عنایت می فرماید وبه فطرت حیاء  از  عبارت  ترجمه:  

است   نموده  سازد و خلق  می  وادار  ها  زشتی  از  اجتناب  به  را  نیک    صاحبش  اعمال  وبه 

 . برانگیخته می کند 

 فرق  ین حیاء وخج : 

ه غم های درونی انسان ظاهر  عبارت از ناگواری می باشد که بر چهرۀ انسان درنتیج   خج :

 .  می گردد 

 عبارت از لرزیدن با قوت بدنی ودرونی می باشد.  حیاء:

 ترغیب وتحریض قرآن وسنت  ر حیاء: 

 تن تزتم تر بي بى بمبن بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱٱ  تأ ید قرآن: 

  .3َّ ثم ثز ثر تي  تى

آدمیزادگان! ما لباسی برای شما درست کرده ایم که عورت شما را می پوشاند،  ای  ترجمه:  

ولباس زینتی را )برایتان ساخته ایم که خود را بدان می آرائید. اما باید بدانید که( لباس تقوا  

وترس از خدا، بهترین لباس است ) که انسان خود را بدان می آرائید وخویشتن را ازعذاب  

 ن لباس التقوى را به حیاء تعبیر وتفسیر نمودند. ی رمفس .4آخرت می رهاند( 

 
 . 94: التعریفات للجرجاني  1

ن ابن شهاب ا  ۲ ( هر۷95  -۷۳6لدین البغدادي ثم الدمشقي الشهیر بابن رجب الحنبلي ): ابن رجب، زین الدین أبي الفرج عبد الرحم 

البخاري صحیح  شرح  في  الباري  )94/  1فتح  ن:  الأولى،  ط:  محمد،  بن  الله  عوض  بن  طارق  ت:  ابن  1996  -141۷،  دار  م( 

 الجوزي. 

 . ۲6: سورة الأعراف، آیة  ۳

 : تفسیراز دکتور خرم دل.  4
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 يي  يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى   نن نم نز نر مم ما لي لى لم ٱُّٱ

 ته تم تخ تح تج  به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج

    .1َّ  خمسج خج حم  حج جم ثمجح

شما  ترجمه:   به  طعام  )صرف(  برای  آنکه  مگر  نشوید  پیامبر  های  خانه  وارد  مؤمنان!  ای 

که   آن  بی  داده شود،  دعوت  اجازه  که  ولی هنگامی  باشید،  آماده شدنش  )پخته شدن(  منتظر 

شدید وارد شوید وزمانی که غذا را خوردید پراگنده شوید وبه گفتگو نشینید، این کار پیغمبر  

 می کند ولی الله از بیان حق شرم نمی کند.  م را رنج می دهد اما او شر 

 نز  ممنر ما  لي  لى   لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي قى   في  فى  ٱُّٱ

  .2َّ ئج  يي  يى  ين يزيم ير   ىٰ ني  نى  نن نم 

آن دو دختر در حالیکه با حیا گام بر می داشت به نزد او آمد )و( گفت:    ترجمه: پس یکی از  

پدرم تو را دعوت می کند، تا مزد آب دادن )مواشی ما( را به تو دهد. پس چون موسی نزد  

 او آمد وداستان را برای او حکایت کرد، گفت: نترس که از مردمان ظالم نجات یافتی. 

س ول  اللَّ    سْع وع نْ أ ب ى م    تأ ید احادیث ن وی: ك   :  صلى الله علیه وسلم  دٍ ق ال  ق ال  ر  ا أ دْر  م  » إ ن  م 

ئْت  « ا ش  ول ى إ ذ ا ل مْ ت سْت ح  ف افْع لْ م 
ة  الأ  نْ ك لا م  النُّب و   . ۳الن اس  م 

روایت است که نبی علیه السلام ارشاد فرمودند:    –رضی الله عنه    –ترجمه: از ابن مسعود  

یقینا  چیزی که مردم از مژده های نبوت آموختند، اینست که هرگاه حیاء نکردی هرکار که  

 بخواهی انجام خواهید داد. 

 

 
 . 5۳: سورة الأحزاب، آیة  1

 . ۲5رة القصص، آیة : سو ۲

 . 61۲۰، رقم الحدیث 1۷۲۰/ ۲: صحیح البخاري  ۳
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ان  ب ضْعٌ    سول الله صلى الله علیه وسلم أن  ر  –  رضي الله عنه   –عن أ بي هریرة   ق ال  : » الإیم 

ع ن    الأ ذ ى  اط ة   إم  أدْن اه ا  و   ، الله  إ لا   إله   لا    : ق وْل   ا  ل ه  ف أفْض   : ش عْب ة   تُّون   س  و  ب ضْعٌ  أ وْ  س بْع ون   و 

ان  «  ن  الإیم  ی اء  ش عْب ةٌ م  الح  یق  ، و  الط ر 
1 . 

ابوهریره   از  که    –رضی الله عنه    –ترجمه:  است  فرمودند:  روایت  ارشاد  السلام  نبی علیه 

دور   آن  ترین  وکم  طیبه  کلمه  گفتن  آن  بهترین  دارد:  ها  شاخه  شصت  ویا  چند  هفتاد  ایمان 

 ساختن اشیای تکلیف ده از راه، وحیاء بخشی از ایمان است.

 اقوا  سلف الصالح پیرامون حیاء: 

ورعه، ومن قل ورعه مات  من قل حیاؤه، قل  : )فرمودند   –رضي الله عنه    –سیدنا عمر    -1

 .2( قلبه

از کسی که حیاء اش کم شد تقوایش نیز کم می شود، وکسی را که تقوایش کم شود در   ترجمه:

 حقیقت قلبش مرده است. 

حیاة القلب یکون فیه قوة خلق الحیاء، وقلة الحیاء من  : )می فرماید   –رحمه الله    –  من القی اب   -۲

 . ۳( موت القلب والروح

حیات قلب وابسته به قوت اخلاق حیاء می باشد، وقلت حیاء علامۀ موت قلب و روح  ترجمه:  

 انسان می باشد. 

عیاض   -۳ بن  فرماید   –رحمه الله    –  فضیل  في    )):  می  القسوة  الشقاوة:  علامات  من  خمس 

 . 4(( القلب، وجمود العین، وقلة الحیاء، والرغبة في الدنیا، وطول الأمل

چشم ها،    : قساوت قلبی، خشک شدنان است پنچ چیز از علامت شقاوت وبدبختی انس ترجمه:  

 قلت حیاء، رغبت بی حد به دنیا و آرزو های طولانی. 

 حیاء باعتبار محل بر دو قسم است:   اقسام حیاء  ا عت ار محلش:

از پیدایش با انسان لازم وملزوم می باشد، مانند: حیاء طفل در طفولیت در    حیاء فطری:(  1

 محضر عام، این نوع حیاء عطا وبخشش الله تعالی است.
 

 . ۳5: البخاري ومسلم روایة لمسلم، رقم الحدیث  1

 . ۳5/ 5: مؤسس الدرر السنیة، تحت إشراف علوي بن عبد القادر السقاف، موسوعة الأخلاق  ۲

 . 5/۳5موسوعة الأخلاق :  ۳

 . 5/۳5: موسوعة الأخلاق  4
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می آموزد وصاحبش را از ارتکاب    ست که مسلمان از خلال دین واسلامآنحیاء  س ی:   (  2

 . 1فعل مذموم باز می دارد 

 اقسام حیاء  اعت ار متعلقش: 

 آنست که به وجه تعظیم واحترام واقع شود این نوع حیاء محمود است.شرعی:  حیاء ( 1

آنست که باعث ترک امرشرعی گردد، این نوع حیاء مذموم بوده، بلکه  حیاء غیر شرعی:  (  2

 درحقیقت حیاء نیست ضعف وناتوانی تعبیر می گردد. 

 محمود:  صورت های حیای

 آنکه انسان از الله بترسد واز نواهی وی اجتناب ورزد.  حیاء از  : -أ

فرشتگان:  -ب از  ها    حیاء  ملائکه  ومکان  زمان  لحظه،  هر  در  که  باشد  داشته  باور  انسان 

 »یعلمون ما تفعلون«.  از تمام کرده های وی آگاه اند مرافق وی می باشد و

به زبان ودستش هیچ کسی را  آنست که انسان مسلمان حیاء داشته باشد که  حیاء ازمردم:    -ت

 اذیت نرساند، این نوع حیاء دلیل به مروءت انسان می کند. 

 مذموم:   صورت های حیای

امام بخاری    حیاء در طلب علم: حیاء که مانع رشد فکری وعلمی انسان گردد، مذموم بوده،  -أ

 .۲" مستحی ولا مستکبر لا یتعلم العلم  ":  نقل می کند که فرمودند  –رحمه الله   –امام مجاهد  از

حیاء از امربالمعروف ونهی از منکر: نباید انسان مسلمان را حیاء از کار خیر ومنفعت    -ب 

 . 3  َّ خمسج خج  حم  حج جم  ٱُّٱ چنانچه ارشاد الله تعالی است: رسانی جامعه باز دارد،

 ز بیان حق حیاء نمی کند. والله اترجمه:  

 
 . ۳8/ 5الأخلاق موسوعة :  1

 ، بابٌ: الحیاء في العلم. 49/ 1صحیح البخاري :  ۲

 . 5۳: سورة الأحزاب، آیة  ۳
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درحالیکه امت به امر بالمعروف ونهی از منکر مکلف ومسؤول است، ارشاد الله تعالی است  

 ذٰ  يىيي يم يخ  يح يج  هي  هى  هم هج  ني نى نم  ٱُّٱ

   .1َّ  ئم  ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ

به کارهای  ترجمه:   اید )مردم را(  آفریده شده  )نفع( مردم  امتی هستید که برای  بهترین  شما 

 کارهای بد )وناجائز( منع می کنید، وبه الله ایمان دارید. نیک امر می کنید، و از 

درین آیت الله سبحانه وتعالی امت را به امر بالمعروف ونهی از منکر دستور  وجه استدلا :  

داده و وجه برتری این امت بر سایر امت ها را در کار دعوت وخیر رسانی به انسانیت، بیان  

طبعی است که امت از خیر محروم می گردد؛ لهذا در کار  نموده است، اگر حیاء مانع باشد  

 امر به معروف  ونهی از منکر حیاء نمودن مذموم می باشد. 

 :صورت های جرایم معنوی از دید کود جزادوم: 

 در ماده های مختلف یک سلسله جرایم معنوی را بیان نموده است:  کود جزا

ماده )  سب وشتم: بند ) ۶۷8در  دیگری امری را  1(  به  این گونه می نگارد› شخصی که   )

نسبت دهد که به اثر آن اعتبار یا حیثیت وی جریحه دار شود، گرچه متضمن استناد به یک  

 واقعۀ معین نباشد، مرتکب جرم توهین اشخاص شناخته می شود‹. 

اظ ناپسند وزشت مخاطب قرار  ( توضیح بیشتر می دهد شخصی که دیگری را به الف۲در بند ) 

 .۲دهد، مرتکب جرم دشنام، شناخته می شود 

به حکم وظیفه، کسب،  ۶۲۷در مادۀ ) افشاء گری:   این گونه تعریف می کند ›شخصی که   )

پیشه، صنعت، فن ویا به لحاظ طبیعت کار خود به سری از اسرار، علم حاصل نماید وآن را  

از غیر  نم در  افشاء  قانونی  مصرحۀ  دیگری  حالات  یا شخص  خود  منفعت  به  را  آن  یا  اید، 

 .۳استعمال کند، مرتکب جرم افشای اسرار شناخته شده‹ 

( هرگاه مؤظف خدمات عامه، اسرار، اسناد، تصمیم یا اوامر یا سایر اطلاعات  ۴1۳در ماده )

صورت   به  نموده،  حاصل  آگاهی  آن  به  یا  شده  سپرده  وی  به  وظیفه  منحیث  که  را  محرم 

 
 . 11۰: سورة آل عمران، آیة  1

 ماده.  ۲۵۰: کود جزاء ص ۲

 . ۲۳۵: کود جزا،  ۳
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افشاء یا به آگاهی عموم رساند ویا زمینه دسترسی به اسناد ومعلومات متذکره را  غیرقانونی  

 به شخص ثالث فراهم نماید. 

 مطلب دوم: جرایم تشهیر

 او : مفهوم تشهیر: 

 تشهیر در لغت بمعنای متعدد می آید:  تشهیر در لغت: -أ

 .1. واضح بودن: مادۀ  شهر دلالت بر واضح بودن شیء می کند 1

، صاحب تاج  ۲" والشهرة الفضیحة " . فضیحت ورسوائی: صاحب لسان عرب می فرماید:  ۲

 .۳" أشهرت فلانا: استخففت به وفضحته وجلعته شهرة " می نویسد:  العروس 

 ترجمه: فلانی را مشهور نمودم، یعنی حقیر شمردم ورسوایش نموده تشهیر کردم. 

الوسیط آمده است که بمعنای اعلان نمودن وانشتار یافتن  . اعلان وانتشار می آید: در معجم  ۳

 . 4می آید 

 بعد از تتبع وتحقیق تعریف فقهای قدیم از این قرار است: تشهیر در اصطلاح فقهاء:  -ب

 . 5(( ذهاب ماء الوجه عند الناس ))صاحب مبسوط می فرماید:   -1

 ترجمه: از بین رفتن آبرو پیش چشم مردمان را گویند. 

 .6((  الإعلان عن جریمة المحكوم علیه ))عبد القادر عوده می فرماید:   -۲

 می باشد.  از اعلان نمودن جرم شخص محکوم ترجمه: تشهیر عبارت 

 

 
اللغة    1 الحسین أحمد بن فارس بن زکریا، معجم مقایس    -هر  1۳99ت: عبد السلام محمد هارون، ط:    ۲۲۲/  ۳: ابن فارس، أبو 

 م، ن: دار الفکر. 19۷9

 .4۳1/ 4: لسان العرب لابن منظور الأفریقي،   ۲

، ن:  ۲66/  1۲من جواهر القاموس    : الزبیدي، أبو الفیض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني الملقب بمرتضی، تاج العروس  ۳

 دار الهدایة. 

 ، ت: مجمع اللغة العربیة، ن: دار الدعوة. 498/ 1: إبراهیم مصطفی  وآخرون، المعجم الوسیط  4

، ت: خلیل محیي الدین المیس، ط:  ۲۷8/  16: السرخسي، شمس الدین أبو بکر محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط للسرخسي    5

 لبنان.   –م، ن: دار الفكر بیروت ۲۰۰۰ -هر 14۲1الأولی 

 .۷۰4/ 1: التشریع الجنائي للعودة،  6
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((إشاعة السوء عن إنسان بین الناس  ))  -۳
1 . 

 پخش نمودن بدی کسی در میان مردم را گویند. ترجمه:  

ن الغفیلي:    -4 "هو إظهار الشخص بأمر معین یکشفه للناس ویظهر جنایاه، فیشمل ما  عبد الرحم 

 . ۲" کان بحق کالحدود والتعزیرات وماکان بغیر حق کالغیبة والبهتان

واضح   گان  همه  برای  که  مشخص  عمل  یک  به  نمودن شخص  اظهار  از  عبارت  ترجمه:  

مشروع باشد، مانند: حدود وتعزیرات وغیر    سازد وجنایتش را بر ملا کند، که این چی حق

 مشروع مانند: غیبت وبهتان. 

"تشهیر أمر من یثبت علیه فعل شائن أو جاهر بمعصیة لیفتضح أمره، فیحذره    خلیل نصار:   -5

 .۳الناس وینزجروا عن فعل مثله" 

را   معصیت  عام  منظر  در  که  وکسی  زشت  انسان  ساختن  ورسوا  ازآشکار  ترجمه:عبارت 

 ی شود، تا دیگران از شر او در امان بماند ومردم از همچون فعل باز آیند. مرتکب م

"زجر الجاني وتحذیر غیره من ارتکاب ما آتاه، وخزیه والتجریس به،  عبد العزیز عامر:    -6

 .4وإعلام الناس بجرمه حتی یکونوا علی حذر منه في تعاملهم وإیاه" 

چنین عمل را مرتکب می شوند، ورسوایی  ترجمه: سرزنش جنایت کار وهشدار به کسانی که  

تا دیگران از کارکرد   وگوش زد نمودن شخص جانی، واعلان نمودن جرم وی برای مردم 

 وی آگاه شوند. 

 

 

 

 
 لبنان.  –م، ن: دار النفائیس  بیروت 1988  -هر 14۰8، ط: الثانیة، سنة الطع 1۲۳/ 1:  محمد قلعجي، معجم لغة الفقاء 1

الإسلامي    ۲ الفقه  في  بالمسلم  تشهیر  حکم  صالح،  بن  ن  الرحم  عبد  الغفیلي،  والدراسات  ۲۳۲:  الشریعة  مجلة  في  منشور  بحث   ،

 (. م2001 -هر 14۲۲)والأربعون، المملکة العربیة السعودیة، القسم   الإسلامیة، السنة السادسة، العدد السابع

، بحث منشور في مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، دولة الإمارات،  1۲6: خلیل نصار، العقوبة بالتشهیر في الفقه الإسلامي  ۳

 م(.1998 -هر 1418العدد الخامس عشر )

موا  4 الیمن  من  عامر صحفي  العزیز  عبد  الإسلامیة    198۷لید صنعاء  :  الشریعة  في  التعزیر  دارالفکر 459،  ن:  الرابعة،  ط:   ،

 م(. 1969 -هر 1۳89)العربي 
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 دوم: صورت های جرایم تشهیر

 ها:  ه( تشهیر از طریق روز نام1

امروزی محسوب  میدیا یکی از ابزار اطلاع رسانی در جامعه  سوشل  وسایل نامه نگاری ویا  

وبدنما   تخریش  باعث  اسلامی  شریعت  ومقررات  قوانین  از  آگاهی  عدم  نسبت  اما  شود،  می 

آنها در جامعه می گردد که شریعت   نمودن  با شخصیت ومجروح  انسان های  ساختن چهرۀ 

با    اسلامی باشد،  نهفته  جامعه  علیای  مصالح  آن  نشر  در  البته  دهد،  نمی  جواز  آنرا  تشهیر 

 ز می دهد. شروط ذیل جوا

 مخالف احکام شرعی نباشد.  -1

 آن مخالفت با نظم عامه کشور نباشد. در که  تشهیر  -۲

 باعث نفرت پراگنی، ایجاد تعصب و تفریقه افنگی نگردد.   -۳

کسی    -4 وجایگاه  سمعت  به  وضرر  آزادی  سلب  کسی،  شخصیت  حرمت  هتک  به  منجر 

 نگردد.

 . 1اقتصاد وصحت کشور مضر نباشد به   -5

 تشهیر از طریق انترنت وصفحات اجتماعی:( 2

و ر جرایم روح  وتصاویر  یکی  رازها  ونشر  پخش  میسازد،  دار  را خدشه  جامعه  افراد  وان 

می   عذاب  ومستحق  بوده  شرع  خلاف  حقیقت  در  است  اجتماعی  صفحات  در  فاملی  وافلام 

تشهیر چنین می فرماید:  پیام  به   لج كم كل كخ كح كج  قم قح ُّٱگردد، قرآن کریم 

   ۲َّ  نه نم نخ نح نج مخمم مح مج  له لم لخ لح

در    البته کسانی که دوست دارند فاحشه وبی حیایی در میان مؤمنان شایع گردد، ایشانترجمه:  

 ند، والله )رازهای سینه ها را( می داند وشما نمی دانید. دنیا وآخرت عذابی دردناکی دار

 
تطبیقیة ص    1 مقارنة  تأصیلیة  دراسة  وعقوبتها  التشهیر  الخلیفي، جریمة  عبد الله  بن  الرحمن  عبد  الخلیفي،  ط:  64:   -هر  14۲9، 

 م.۲۰۰8

 . 19: سورة النور،  ۲
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برای  وهر را  خود  باشد،  مسلمان  عیب  وتشهیر  جستسجو  در  که  کسی  آماده  آن  الهی  عذاب 

وه مْ  )  بسازد، چنانچه نبی علیه السلام در حدیثی دگر ارشاد فرمودند: لا  ت ع ی  ر  ب اد  اللَّ   و  لا  ت ؤْذ وا ع 

ه   ح  ت ى ی فْض  ت ه  ح  سْل م  ط ل ب  اللَّ   ع وْر  یه  الْم  ة  أ خ  نْ ط ل ب  ع وْر  مْ ف إ ن ه  م  ات ه  لا  ت طْل ب وا ع وْر   . 1( یْت ه  ف ي ب    و 

د، وبه آنها عار ندهید، ودر پی جستجو عیب های آنها نگردید؛  ترجمه: بندگان الله را اذیت نکنی

وی   ریزی  آبرو  پی  در  نیز  باشد، الله  می  خویش  مسلمان  برادر  عورت  پی  در  کسی  زیرا 

 میگردد حتی در داخل خانه اش او را رسوا می سازد. 

 ( تشهیر از طریق منا ر:3

تجمع     مرکز  منبر  وهمواره  بوده،  اسلام  دین  واشاعت  نشر  مراکز  از  یکی  ومنابر  محراب 

به   ومعاشره  اخلاقیات  معاملات،  عبادات،  عقاید،  پیام  آنجا  از  که  بوده  نبوی  اخلاق  ومحور 

داده میشد  تاما متأسفانه    ،صحابه کرام وبه جهانیان  منابر ومحراب  بر  ط  لسزمانی که جهال 

بجای وحدت ندای تفریقه اندازی، بجای محبت صدای نفرت وبجای اخوت ایمانی  نمودند که  

بینیم که اکثر مساجد به کندک های قومی مبدل    نمودند که امروزه ما عملا    نعره دشمنی بلند 

 شده است. 

بیاید بنگریم که از منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چی نوع پیام به امت ابلاغ می گردید،  

وکان مدار خطبته صلی الله علیه    ))در زاد المعاد می نگارد:    –رحمه الله    –حافظ ابن القیم  

قواعد الإسلام و وتعلیم  بآلائه و أوصاف کماله ومحامده  والثناء علیه  ذکر  وسلم علی حمد الله 

الجنة والنار والمعاد، والأمر بتقوی الله وتبیین مواقع رضاه وموارد غضبه، وکان یخطب في  

 . ۲(( کل وقت بما تقتضیه حاجة المخاطبین ومصلحتهم... 

ت های الله و او  معبر حمد وثنای ن  صلی اللَّ علیه وسلمترجمه: مدار ومحور پیام های نبی کریم  

بوده، وبر تعلیمات اساسات دین مبین اسلام، تذکره جنت وجهنم  صاف کمال ذاتی وتعریف وی 

اس  نمودن  وبیان  ترسی،  خدا  به  چبوامر  می  وموارد غضب الله  مندی الله  رخید،  اب رضای 

 تقاضا، ضرورت ومصالح مسلمین ومخاطبین استوار بود.  وپیوسته خطبه ایشان در مورد 

 
 جامع الأحادیث للسیوطي.  16۰55، حدیث صحیح برقم ۲۲۷65، رقم الحدیث ۲۷9/ 5: مسند أحمد  1

،  189/  1(، زاد المعاد في هدي خیر العباد  هر۷51: ابن القیم، محمد بن أبي بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة المتوفی )  ۲

 لبنان. –م، ن: مؤسسة الرسالة بیروت 1994 -هر 1415ط: السابعة والعشرون 
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جاهل وعالمان بی عمل قرار گرفته از  ومتأسفانه امروز منابر ما جای عقده گشایی خطیبان  

، واکثر  د ه دار میسازمی کنند قلوب نماز گزاران را جریحمنبر ومحراب توپ ومیزایل فیر  

وتبعیض وتشهیر عیوب مردمان ومسلمانان می    هخطب به جرایم اشخاص  های شان تصریح 

گ اسلامی  ت نسل وگسترش فرهنتأثیر ونقش بارزنده که برای تربیباشد که امروزه مساجد  

 داشت، دارد از دست می دهد. 

 مبحث سوم صورت های جرایم تخویف مادی از دید فقه وقانون 

 : جرایم اکراهاول مطلب 

 او : مفهوم ا راه

ه    درلغت:اكراه    -أ ه ی کر  کسی را به ارتکاب فعلی از راه    إکراها ، مصدر باب إفعال بمعنایأکر 

 فتح وضم کاف مصدر إکراه می باشد. ره با ، الک  1جبر وقهر وادارساختن را گویند 

إکراه وجبر استعمال    هل لغت گفتند: الک ره با ضم بمعنای مشقت وبا فتح کاف بمعنایبعض ا  

بالذات بوده وضد محبت ورضا استعمال    ای، وإکراه عبارت از معن۲می گردد  قایم  است که 

 مى  مم محمخ مج  لي  لى لم لخ ٱُّٱ  ، چنانچه ارشاد الله تعالی است ۳می گردد 

 ذٰ يي يى يم  يحيخ يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج  مي

 .4َّ رٰ

بسا اوقات چیزی نمی پسندید در حالیکه به خیر شما می باشد وبسا چیزی را دوست  ترجمه:  

 . فع وزیان شما را( وشما نمی دانید است، والله می داند )ندارید ولی به ضرر شما 

نسبت به دیگر ائمه کرام اهتمام    –رحمهم الله    –فقهاء احناف    :فقهاء  ا راه در اصطلاح   -ب

مختلفی در نتیجۀ فعل إکراه مرتب می شود،    م وحکم اکراه نمودند؛ چون احکام زیادی به مفهو 

 
 . ۷85 : المعجم الوسیط، ص 1

 باب الکاف.  ۲۳۷: الصحاح في اللغة ص  ۲

 . ۲۳۷: الصحاح للجوهري ص   ۳

 .۲16: سورة البقرة، آیة  4
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ازین جهت باب مستقل پیرامون إکراه قایم نمودند، مانند: ابواب حدود وقصاص، طلاق، خلع  

 احناف می باشد که در ذیل ذکر می کنیم:  ا بهتر ومناسب از همه تعریف فقهای وبیوع؛ لهذ 

 : احناف 

مبسوط   -1 فرماید   صاحب  یفعله  ":  می  لفعل  به  اسم  یفسد  أو  رضاه،  به  فینتفي  بغیره  المرء 

ه أو یسقط عنه الخطاب   .1" اختیاره من غیر أن تنعدم به الأهلیة في حق المکر 

عبارت از افعال غیر است که شخص برای دیگر انجام می دهد که درنتیجه رضای  ترجمه:  

اهلیت وی در حق  که    ین ا   جانب مقابل منتفی می گردد، یا اختیار وی فاسد می شود بدون از

 معدوم شود یا خطاب از وی ساقط گردد. همکر  

عبارة عن الدعاء إلی الفعل بالإیعاد والتهدید مع وجود  " :  می گوید   –رحمه الله    –  کاسانی    -۲

 . ۲" شرائطها

علی با تمام شرایط إکراه  تهدید به انجام ف  عبارت فراخواندن کسی به جبر واکراه وباترجمه:  

 . می باشد 

 . ۳" هو فعل یفعله الإنسان بغیره فیزول به الرضا":  می گوید  بحرالرائق صاحب    -۳

ز فعل است که انسان بواسطۀ دیگر انجام می دهد، درنتیجه رضایت  عبارت است اترجمه:  

 شخص مقابل زایل می گردد.

مْل الْغ یْر  ع ل ى أ مْرٍ ی مْت ن ع  ع نْه   ":  چنین تعریف می کند   زدویب  -4 ل ع ل ى  ح  ام  ر  الْح  یفٍ ی قْد  ب ت خْو 

ائ ف ا ب ه   یر  الْغ یْر  خ  ی ص  ه  و   .4" إ یق اع 

وادار ساختن شخص غیر از طریق تخویف وتهدید بر انجام کاری که از آن ابا می  ترجمه:  

 ورزد، وبه انجام آن فعل با ترس و ودهشت قادر خواهد بود. 

 

 
، ت: خلیل محیي الدین المیس،ط:  ۷1/  ۲4: السرخسي، شمس الدین أبي بکر محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط للسرخسي    1

 لبنان.  –دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت م،ن: ۲۰۰۰ -هر 14۲1الأولى 

 . 6/184: الکاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  ۲

،  1۲8/  8هر ، تکملة البحرالرائق شرح کنز الدقائق  11۳8: الطوري، محمد بن حسین بن علي الطوري القادري الحنفي المتوفی    ۳

 لبنان.  –م، ن: دارالكتب العلمیة بیروت 199۷ -هر 1418ط: الأولی 

البخاري، کشف الأسرار عن أصول فخرا  4 الدین  أحمد بن محمد، علاء  بن  البزدوي، عبدالعزیز  البزدوي  :  ، ت: 5۳8/  4لإسلام 

 بیروت.  –دارالکتب العلمیة م، ن: 199۷ -هر 1418عبدالله محمود محمد عمر، ط: الأولی  
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 شوافع: 

والإکراه أن یصیر الرجل في یدي من لا یقدر علی  " می فرماید:    –رحمه الله    – امام شافعی  -4

ولآء، ویکون المکره یخاف خوفا    الامتناع منه من سلطان أو لص أو متغلب علی واحد من ه 

 . 1" علیه دلالة أنه إن امتنع من قول ما أمر به یبلغ به الضرب المؤلم أو أکثر منه أو إتلاف نفسه

اکراه عبارت است از شخصی که در دست بادشاه ظالم، یا زور گور قرار گیرد که    ترجمه:  

لت   مورد  مخالفت  صورت  در  که  دارد  برین  باور  ه  مکر  وشخص  باشد،  نداشته  فرار  راه 

 وکوب یا تلف عضو بدن قرار میگرد. 

 . ۲" لایریدهالإکراه إلزام الغیر بما  "  می فرماید:  –رحمه الله  – ابن حجر عسقلانى -1

 ترجمه: مجبور ساختن شخصی به انجام آن فعل که او نمی خواهد. 

إ ــــراه: ناحق از قبیل ظلم در حق برادر مسلمان تعبیر می    حکــــــم  طبعی است که إکراه 

کبیره محسوب می شود  گناهان  از جملۀ  درذاتش  که خود  قدسی الله    شود  دلیل حدیث  به  بنا 

ب ادي  ) ید تعالی می فرما وای ا ع  ما  ف لا ت ظ ال م  ر  ع لْت ه  بیْن كم م ح  ج  مْت  الظ لْم  ع ل ى ن فْسي و  ر   .۳( إن  ي ح 

این را حرام می  ترجمه:   نیز  ودرمیان شما  دادم  قرار  برخودم حرام  بندگانم من ظلم را  ای 

  . م کنید دارم، پس شما نباید بر هم دیگرتان ظل

استدلا :   ناحق  وجه  بر  اکراه  را  ظلم  نوع  هر  تعالی  الله  ودرحالیکه  شود  می  پنداشته  ظلم 

کنید، دیگرتان ظلم  به هم  نباید شما  اکراه    بندگانش حرام نموده ومی فرماید:  طبعی است که 

 خودش ظلم است، وارتکاب ظلم در حق بندگان به هروسیلۀ که باشد گناه محسوب می شود. 

 نوع است: إکراه بحق وإکراه ناحق. و باعتبار حکم برد إکراه  نــــواع إکـــــراه:ا

 . 4" ظلم فیه ولا إثمي الذي لا هو المشروع، أ"  فقهاء چنین تعریف نمودند: حق: ( إ راه  ه 1)

 عبارت از فعل مشروع است که در آن ظلم وگناهی وجود نداشته باشد.  ترجمه:  

 
 -هر  14۲۲، ت: الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب،ط: الأولى  4/496(: الأم  هر۲۰4  -15۰: الشافعي، محمد بن  إدریس الشافعي ) 1

 م، ن: دارالوفاء. ۲۰۰1

الشافعي )أحمالعسقلاني،  :   ۲ /  1۲(، فتح الباري بشرح صحیح البخاري  هر  85۲  –  ۷۷۳د بن علي بن حجر أبوالفضل العسقلاني 

 بیروت.  –، ن: دارالمعرفة ۳11

 . ۲5۷۷رقم الحدیث : صحیح مسلم  ۳

 6/1۰4: الموسوعة الفقهیة الکویتیة  4



 
 

6۷ 
 

 حق: شروط إ راه  ه 

ه حق مشروع وی پنداشته می شود.  -أ  تهدید وتخویف شخص م کر 

ه به آنچه که تهدید می شود لازمی است، مانند: إکراه شخص مرتد به    -ب  التزام شخص م کر 

 .1شرایط درآن متوافر است إسلام مجدد آن إکره برحق بوده که هردو  

ناحق: 2) إ راه  نمودند:   (  تعریف  گونه  این  لتحریم  "   را  م،  ر  المح  الإکراه  أو  الإکراه ظلما   هو 

 . ۲" وسیلته، أو لتحریم المطلوب به 

عبارت از اکراه ظلم وحرام می باشد؛ چون وسیله اش حرام است یا چیزی مطلوب  ترجمه:  

 را حرام می دارد.

 إکراه ناحق بر دو قسم است:  إ راه  غیر حق: اقسام 

بالتهدید بإتلاف النفس أو عضو منها، أو بإتلاف جمیع  "  مُلجئ وتام:إ راه    -أ هو الذي یکون 

 . ۳" المال، أو بقتل من یهم الإنسان  أمره  

عبارت از تهدید به نفس، عضو بدن یا تلف کردن مال یا قتل شخص که برای انسان  ترجمه:  

ه مهم است.   م کر 

معدوم نمی شود؛ چون رضا    اختیار  اما  ،رضا معدوم واختیار فاسد میگردد مُلجئ:  حکم إ راه  

، واین با إکراه جمع نمی شود، اختیار عبارت از قصد به  می باشد   عبارت از رغبت در چیزی 

 می گیرد، واین با فعل إکراه زایل نمی گردد. شئ یا ترك آن به ترجیح فاعل صورت فعل 

ت  النفس  أو بعض  الأعضاءفهو الذي یکون بما لای  "  مُلجئ وناقص:إ راه غیر  -ب  . 4" و  

عبارت از فعلی است که باعث قتل نفس، یا قطع اعضاء نمی گردد، مانند حبس نمودن  ترجمه:

 دیده نشود. برای مدت قصیر، یا ضرب که خشیت قتل وتلف عضو درآن 

 

 
 :همان مرجع فوق.  1

، ت: الشیخ عادل أحمد  8۰/  5: ابن عابدین، محمد أمین الشهیر بابن عابدین، رد المحتار علی الدرالمختار شرح تنویر الأبصار    ۲

 السعودیة.  –م، ن: دارعالم الكتب الریاض  2003 -هر 14۲۳عبدالموجود والشیخ علي محمد معوض، ط: 

 دارالمنار ، ن:۲65توجیه ص: محمد بکر إسماعیل، القواعد الفقهیة بین الأصالة وال ۳

 .۲65القواعد الفقهیة بین الأصالة والتوجیه ص :  4
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ه  مُلجئ وناقص:  حکم إ راه غیر رضایت معدوم می شود اما اختیار فاسد نمی شود؛ چون م کر 

 . 1به انجام آن کار که جانب مقابل را مجبور می سازد، ضرورت شدیده ندارد 

ه به متفاوت می باشد؛ ازین    شــروط إ ــراه:  ه ومکر  ه ومکر  شروط إکراه بنا بر شخص مکر 

متحقق  رو لازم   إکراه  واقعی  مفهوم  تا  نمایم  بحث  مستقل  بطور  هریک  به شروط  که  است 

 شود. 

ه ضروری پنداشته می شود آنست که شخص   شـــــــروط مکــــــــــرِه: شرط که در جانب مکر 

ه قادر به انجام آن بوده باشد، باقی این مسأله که قدرت چی کسی ضروری می باشد فقهاء   مکر 

 دارند: باهم اختلاف نظر 

وأن الإكراه عند أبي حنیفة رحمه الله لا یكون إلا  "  می فرماید:  –رحمه الله    –امام ابوحنیفه    -أ

 . ۲" ...من السلطان

کسی   ترجمه: إکراه  سلطان  بجز  گردد،  می  متحقق  سلطان  جانب  از  تنها  مدار   دیگر  إکراه 

   اعتبار نیست.

 وجود سلطان تحقق میابد. چون در إکراه قدرت إنفاذ درکار است واین صرف در 

وعندهما یكون من كل متغلب یقدر على إیقاع ما    ))  می فرمایند:  –رحمهما الله    –صاحبین    -ب 

 . ۳(( هدده به 

 ترجمه: نزد صاحبین از هرکسی که دارای قوت انفاذ بر اکراه باشد، ممکن است. 

لطان واز هرکسی که قدرت تسلط داشته  می فرماید: إکراه از س –رحمه الله  –امام شعبی   -ت 

صاحبین    باشد، قول  کنونی  اوضاع  به  نظر  تواند،  می  گرفته  صورت  وراهزن  دزد  مانند 

به نظر می رسد؛ چون علامه کاسانی   به شرایط    –رحمه الله    –معقول  نیز مسأله را نظر 

ابوح امام  که  شرایط  در  چون  است،  نموده  موکول  الله    –نیفه  وزمان  داشت   –رحمه  قرار 

 طبعی است که قدرت بغیر از سلطان به کسی دیگری حاصل نبود. 

 
السرخسي،   : السرخسي،   1 الىین أبي بكر محمد بن أبي سهل  م، ن:  1989  -هر  14۰9، ط: الأولى  48/  ۲4کتاب المبسوط    شمس 

بیروت   عبادین    –دارالمعرفة  ابن  الهمام،كمال  89  -81  -8۰/  5لبنان.  ابن  محم.  الدین  الدین  کمال  عبدالحمید  بن  عبدالواحد  بن  د 

، ت:  ۲98/ ۷، شرح فتح القدیر على الهدایة شرح بدایة المبتدي هر(861  -۷88الشهیر ابن ابن الهمام السکندري السیواسي الحنفي  )

 لبنان.    –دارالکتب العلمیة بیروت عبدالرزاق غالب المهدي، ن: 

 .184/ 6ئع بدائع الصنا -۲1/1۰5: المبسوط للسرخسي  ۲

 .184/ 6بدائع الصنائع  -۲1/1۰5: المبسوط للسرخسي  ۳
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مکــــــــرَه: ذات  عجز    شـــــــروط  شود،  می  پنداشته  ضروری  ه  مکر  درجانب  که  شرط 

باورمند است که در صورت   اغلب خود  به گمان  ه  ه است؛ چون مکر  وناتوانی شخص مکر 

ه یقین باور داشته باشد  اباء ورزیدن از انجام   فعل مأموربه جانش در خطر می افتد، واگر مکر 

ه تحقق میابد یا درحد شوخی ومزاح گفته باشد در آن صورت شرعا    که تهدید وتخویف مکر 

 إکراه محسوب نمی شود وکدام حکمی هم برآن مرتب نمی گردد. 

ه، به ارت  شــــروط مُکـــــــرَه  ه:  ه به    کاب آنست که شخص م کر  آن متضرر شود، مثلا: م کر 

غم   موجب  واختیار،  رضا  سلب  پهلوی  در  که  باشد  اموری  وغیره  بدن  عضو  قطع  قتل، 

 وپریشانی گردد. 

ه به  شـــروط مکــــرَه علیه:  یعنی به آن چیزی که فعل إکراه برآن واقع می    ، شرط که بر مکر 

 :1شود دو نوع است 

 خوردن، نوشیدن، دشنام، کفر، تلف مال، وقطع نمودن. برفعل معین قابل دید مانند:    حسی: -أ

تاق، تدبیر، نکاح، رجعت، یمین، نذور، إظهار، إیلاء، فیء در   شرعی:   -ب مانند: طلاق، ع 

ترک طلب   ویا  شفعه  تسلیم  بالنفس،  کفالت  حقوق،  از  إبراء  وإجاره،  هبه  بیع وشراء،  إیلاء، 

 شفعه می باشد. 

افعا    علیه  ه  مُکرَه  دو    حسی: احکام  باشد،  افعال حسیه  تصرفات  نوع  از  علیه  ه  مکر  اگر 

 حکم به آن تعلق می گیرد: حکم اخروی وحکم دنیوی. 

ونه    اخروی:  أحکام است  مباح  نه  که  خص، وحرام  م ر  مباح،  است:  نوع  اخروی سه  احکام 

خص.   مر 

اخروی:    أحکام مباحم اح  إکراه  فعل  نتیجۀ  در  که  گردد   احکام  می  خ مرتب  مانند:  وردن  ، 

مرده درصورت گوشت خورد  ونوشیدن شراب،  خنزیر  گوشت  لجئ   که   ،  وم  تام  باشد؛    إکراه 

 : ارشاد الله تعالی است مباح می گردد  چون اشیاء فوق عند الضروره

   .2َّ  هىهي هم هج ني ُّٱ

 گر آنچه که )به خورد آن( ناچار گردید. ترجمه: م

 
 .185/ 6: بدائع الصنائع  1

 . 119: سورة الأنعام، آیة  ۲



 
 

۷۰ 
 

ه حلال نیست؛ چون ضرر  واگر إکراه ناقص وغیر ملجئ باشد ارتکاب افعال فوق   برای مکر 

وبد قمتح گردد،  نمی  را معرض هلاکت  و ق  وخود  ممنوعه حرام  افعال  ارتکاب  ن ضرورت 

 : ن است بدلیل ارشاد الله تعالید قرار دا

 . 1  َّ  بخ  بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  يى  ين ٱُّٱ

 ترجمه: وخود را با دستهایتان )به وسیلۀ بخل( در هلاکت میندازید. 

آن عبارت إجراء نمودن کلمۀ کفر بر زبان با اطمنان قلبی، اگر إکراه    اخروی: خَّص  مُرَ   احكام

تام باشد درآن صورت این فعل در ذاتش حرام بوده ولیکن رخصت در آن گنجایش دارد بدلیل  

تعالی    ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن ٱُّٱارشاد الله 

   .2َّ   كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن

از ایمان آوردن خود کافر شود، مگر آن کس که به  کسی که به )وحداینت( الله بعد    ترجمه:

کفر سینه گشاده کند، پس غضبی از طرف الله بر آنان است. وبرایشان عذاب بزرگ خواهد  

 بود. 

 اخروى كه نه مرخص است ونه م اح:  احكام

مسلم، ضرب مهلک وضرب والدین    قتل مسلمان بطور ناحق، قطع اعضای  وآن عبارت از

می باشد، برابر است که إکراه ناقص باشد ویا تام؛ چون قتل مسلمان به ناحق احتمال اباحت  

   . 3َّ لحلخ لج كم  كل كخ كح كج قمقح ٱُّٱرا ندارد بدلیل ارشاد الله تعالی 

 کسی را که الله کشتن او را حرام کرده است مگر به حق، مکشید. ترجمه: و 

 که به دنیوی تعلق می گیرد سه نوع است:  احکام  دنیــــــــوی:احكــــام 

ه شراب، حد واجب نمی گردد اگر إکراه تام باشد، واگر إکراه ناقص باشد    نوع او :  بر م کر 

 حد واجب می گردد. 

ه بر کفر در صورت که قلبش مطمئن به ایمان باشد محکوم بالکفر نمی شود. نوع دوم:   م کر 
 

 .195: سورة البقرة، آیة  1

 . 1۰6: سورة النحل، آیة  ۲

 . 151: سورة الأنعام، آیة  ۳



 
 

۷1 
 

ابوحنیفه ومحمد    نوع سوم: امام  ه نزد  تام باشد قصاص بر مکر  ه بر قتل، اگر إکراه    –م کر 

می    –رحمهما الله   واجب  قصاص  ه  م کر  بر شخص  تعزیر  ه  م کر  بر  تنها  گردد  نمی  واجب 

ه( واجب    –رحمه الله    –گردد، اما نزد امام ابو یوسف   ه وم کر  قصاص بر هیچ احدی )م کر 

ه واجب می گردد.   نمی گردد، تنها دیت بر شخص م کر 

 احکام مکرَه علیه  ر تصرفات شرعی:

 تصرفات شرعی دو نوع است: إنشاء وإقرار. وع است:  تصرفات شرعی  ر دو ن

تصرفات إنشاء نیز بر دو نوع است: نوع اول احتمال فسخ را ندارد، نوع دوم احتمال فسخ را  

 دارد.

نوع إنشاء که احتمال فسخ را نمی داشته باشد، پس طلاق، عتاق، رجعت، نکاح، یمین، نذور،  

رساختن( وعفو در قصاص، این تصرفات جایز است  ظهار، إیلاء، فيء در إیلاء، تدبیر)مدب  

 . 1جایزنیست  –رحمه الله   –همراه با إکراه نزد احناف واما نزد شافعی  

  اما نوع که احتمال فسخ را می داشته باشد، پس بیع وشراء، هبه، إجاره، إکراه فساد در چنین

توقف آن به اجازه    –رحمه الله    –امام زفر  مه ثلاثه ونزد ائ  ،تصرفات را واجب می گرداند 

بطلان را واجب می    –رحمه الله    –مکره تعلق می گیرد مانند بیع فضولی، ونزد امام شافعی  

 گرداند.

 مفهوم اکراه از دید کود جزا: دوم

د: ›شخصی که تحت تأثیر قوۀ  ( می نویس1( فقره )11۷)   مادۀ  در  قانون کود جزای افغانستان 

طور   آن  دفع  که  ای  معنوی  یا  گردد،  مادی  جرم  ارتکاب  به  مجبور  نباشد  ممکن  دیگری 

 ه نمی شود‹. مسؤول شناخت 

( فقره  از  ( می نویس۲در  الوقوع  باخطر قریب  دانسته می شود که  ه  د: ›شخص زمانی مکر 

مذکور به شکل دیگری دفع شده  دست دادن جان، اعضای بدن ویا آزادی مواجه گردد وخطر  

 ود، اقارب یا شخص دیگری دور سازد‹. ند ومرتکب جرم شود تا خطر را از خ نتوا

 
 مراجعه شود.  419وصفحه  6: برای تفصیل بیشتر وجزیات به بدائع الصنائع جلد  1
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یکی از موانع مسؤولیت جزایی قرار داده   کود جزا حالت إکراه را بحیث   تشریح: مادۀ فوق:  

ودوم اجمالا  بدان اشاره شده است که شرح کود جزا مادۀ فوق  البته باشرایط که در فقره اول  

 :1را با شرایط ذیل تشریح می کند 

مثال قوۀ مادی اینست که شخص تفنگچه را به سمت خزانه   ومعنوی:موجودیت قوۀ مادی   -1

بانک نشانه گیرد وتهدید نماید که در صورتی که وی پول موجود در خزاین بانک را خالی  

وبه او نسپارد، مورد شلیک قرار خواهد گرفت، اما إکراه معنوی قوۀ مادی نیست، بلکه قوۀ  

ه مرت کب جرم گردد، مثالش: اینست که تعداد مجرمین  معنوی استفاده می شود تا شخص مکر 

خطرناک ومسلح حین فرار از دست پولیس وارد خانه شخصی )احمد( شده و او را تهدید می  

 د کشت. ا به پولیس اطلاع دهد، وی را خواهکنند که اگر محل اختفای آنر

نباشد این  یعنی خطری که متوجه شخص است، قابل دفع  دفع قوۀ خارجی ممکن ن اشد:    -2

 نوع إکراه را، إکراه تام نیز می گویند. 

در اثر إکراه باید جرم ارتکاب یافته باشد. در واقع ارتکاب  شخص مرتکب جرم گردد:     -3

 بار نمی آرد.  به   چنین جرمی که حاصل إکراه است مسؤولیت جزایی

الوقوع  اشد:    -4 قریب  از شرایط  خطر  یکی  بودن خطر  الوقوع  بودن وقریب  عمدۀ  عملی 

 پزیرش إکراه منحیث مانع مسؤولیت جزایی محسوب می شود. 

یعنی خطری که متوجه  خطر ازدست دادن جان، اعضای  دن وآزادی وجود داشته  اشد:    -5

بین رفتن   از  باید ترس  نتیجۀ خطر  در  بتواند،  ایجاد کرده  نتایج خاص را  باید  شخص است 

شخص دیگری وجود داشته باشد؛ بنا    شخص، ازدست رفتن اعضای بدن وی ویا آزادی او ویا 

را   نوع خطر  این  جزا  کود  باشد،  مال شخص  متوجه  اگر خطر  که  می شود  معلوم  این  بر 

 منحیث توجیه کننده موجودیت إکراه مورد قبول قرار نداده است.

دیگر  اشد:    -6 شخص  ویا  وی  اقارب  شخص،  خود  متوجه  متوجه  خطر  باید  خطر  یعنی 

شخ ویا  وی  اقارب  یا  در صورت  شخص  که  را  افرادی  دایره  جزا  کود  باشد،  دیگری  ص 

است، به    ه موجودیت خطر علیه آن ها می توان به موجودیت إکراه إذعان نمود، گسترده ساخت

عنوان مثال: اگر خطر متوجه شخص، پدر وی یا حتی یک رهگزر باشد، با هم می توان به  

 
 .۳4۳ -1/۳41: شرح کود جزا  1
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منظور   به  که  ودر صورتی  نمود،  استناد  إکراه  نماید،  موجودیت  ارتکاب  جرم  خطر،  رفع 

 مسؤولیت جزایی متوجه مرتکب نمی شود. 

 : جرایم تهدید انترنتی دوم مطلب 

 مفهوم جرایم انترنتی او :

عزیز دین طهارت وصفا است که پیروانش را بسوی اخلاق  برهمه گان معلوم است که اسلام  

ازین رو می بینیم که قواعد  حمیده تشویق وترغیب می کند، واز اخلاق رذیله منع می کند؛  

شریعت اسلامی بر حمایۀ فرد واجتماع تأکید می ورزد، واز هر آنچه باعث خدشه دار شدن  

 جان، مال وآبروی انسان ها می گردد جدا  منع می کند. 

هی واحسان بشریت بر بشریت   بوده  دنیای امروزی وصفحات مجازی در حقیقت یک نعمت ال 

قریۀ واحد قرار داده که ما می توانیم که از خلال این صفحات مجازی   که تمام دنیا را به مثابه

هی    استفاده اعظمی   نه تنها   پیام زیبای اسلام را به جهانیان برسانیم، اما متأسفانه ازین نعمت ال 

 یم. ه ابلکه برعکس این دنیای انترنت را تهدید برای خود ودیگران قرار داد  ، نکردیم

 تعریف جرایم انترنتی: 

العالمیة  ))  -1 وشبكاته  الحاسوب  یسختدم  التي  العالمیة  الشبكة  جرائم  تعني  الانترنت  جرائم 

الأموال وتشویه  كوسیلة مساعدة لارتكاب جریمة مثل استخدامه في النصب والاحتیال وغسل  

((السمعة والسب 
1. 

وان  کمپیوتر  که  است  جهانی  شبکۀ  جرایم  از  عبارت  انترنت  جرایم  وسیلۀ  تترجمه:  را  رنت 

برای ارتکاب جریمه مانند استعمال ابزار شخصی، حیله وفریب، پول شوئی، ترور شخصیت  

 ودشنام استفاده می کنند. 

یهه أو  ومشروع یقع علي الموقع بقصد تعطیله أو تش وهي كل فعل غیر    ))  جرائم الانترنت:  -۲

غیر   عناوین  واستخدام  إلیها،  بالدخول  مصرح  غیر  لمواضع  المشروع  غیر  والدخول  تعدیله 

حقیقیة للدخول في شبكة المعلومات واقتحام الشبكات ونقل الفیروسات، وإرسال الرسائل بكافة  

 
 . 9: صغیر یوسف، الجریمة المرتکبة عبر الانترت،  ص  1
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بكرامة   تمس  كالتي  الإلكتروني  البرید  عبر  أو  أنواعها  مواد  ترویج  المستهدفة  أو  الأشخاص، 

(( أفعال غیر مشروعة
1. 

به   انترنتی عبارت است از هر آن فعل غیر مشروعی که در ویب سایت ها  ترجمه: جرایم 

غرض هک کردن، بد نام ساختن یا تعدیل نمودن ویا داخل شدن به مواضع که صراحتا  جواز  

در   حقیقی  غیر  عناوین  نمودن  واستعمال  شبکات  ندارد،  در  داخل شدن  و  معلوماتی  شبکات 

عث  ه ها از طریق امیل آدرس ها که بادیگران وانتقال دادن ویروسات، وفرستادن هر نوع نام

دادن شخصیات  به غرض هدف قرار  یا  انسانی می گردد،  وافعال غیر    ،هتک کرامت  مواد 

 د، می باشد. مشروع را ترویج می ده

 انترنتی صورت های جرایم تهدید دوم: 

در گزشته قمار طوری بود که باید بازی کنندگان آن همه  قمار  ازی از طریق انترنت:    -1

برد وباخت همه از    د از دور ترین قارۀ دنیا باهم قمار بزنی  د حاضر باشند، اما امروز می توانی

طریق شبکات انترنتی صورت می گیرد، کشورهای مترقی مانند: آمریکا سایت های گوناگون  

بطور   کنند،  بازی می  آنجا  اشخاص  ها  که لک  نمودند  ترسیم  دولار  ها  ملیارد  بلعیدن  برای 

( ویب سایت درجهان فعالیت قماربازی داشتند، این سایت  800( به )م1998مثال در سال )

( به  م2002افراد داشت که این ارقام در سال ) ملیون  14،5اد ی انترنتی دریک سال به تعد ها

، زی قرار دارد، ولایت متحدۀ آمریکا در سرفهرست قماربا۲ملیون کارکنان افزایش یافت   52

یکی از اعضای حزب جمهوری خواه می نویسد که تجارت قمار در انترنت دریک سال به  

 .۳رسیده است ملیارد دلار  ۳مبلغ  

 

 
الدولیة،    1 ، سنة  ۳۷1ص  : إبراهیم رمضان إبراهیم عطایا، الجریمة الإلکترونیة وسبل مواجهتها في الشریعة الإسلامیة والأنظمة 

 م. ۲۰15 -هر 14۳6النشر: 

،  8۳م( ص  2008): د. حسین الغافري، د. محمد الألفي، جرایم الإنترنت بین الشریعة الإسلامیة والقانون، دار النهضة العربیة    ۲

 می دارد. وتصریح 

See. Creer, mark (2003). Internet gamabling: problem and option, available on lime at 26/10/2003 

www.math.byu.edu/jarvis/gambling/student-papers/mark-creer.pdf 

  www.montada.com/showthread.php?t=6465: نفس مرجع سابق ونیز این  ویب سایت را مشاهد کرد: ۳
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بیشتر    ا  اکثرپخش ونشر فساد اخلاقی:    -2 از همه  فامل های مسلمان را  انترنتی که  جرایم 

که   وپسران  دختران  برای  که  مبتذل  های  وآدیو وعکس  ویدیو  ارسال  است،  متضرر ساخته 

 .1درنتیجه باعث از بین رفتن هویت، شخصیت، کرامت وآبروی انسان ها گردیده است 

انترنتی:    -3 ترورستی  از خلاجرایم  خطرناک  های  فعالیت  از  انترنتی  یکی  های  شبکه  ل 

جرایم سازمان یافتۀ ترورستی می باشد، دست یابی به مواد های چون کیمیاوی واتمی ومواقع  

ها   شبکه  این  خلال  از  باشد،  می  آسان  خیلی  انترنت  طریق  از  آنها  مراکز  وانفجار  آنها 

 .۲جاسوسی، تنفیذ جرایم وحملات را سازمان دهی می کنند 

در  -4 تهدید  راشخاص  رسایل  انترنت:  جرایم  شامل  که  حوارات  ایمل،  استعمال  از  عبارت 

به قتل، ترور، واختطاف اولاد وغیره اقارب  تهدید  مخوفه می باشد که در آن جانب مقابل را  

 .۳وی می کند واز هویت خویش چیزی نمی گوید 

انترنت را تعداد    –افغانستان    –اکثرا  درجامعه ما  جرایم تهدید  ر آ رو وحیثیت اشخاص:    -5

آبرو   به  نموده  استفاده  شان  مشروع  غیر  اغراض  برای  وشخصیت  هویت  بدون  جوانان 

آدرس   به  را  مبتذل  افلام  مثال:  بطور  کنند،  می  وارد  صدمه  مسلمان  های  فامل  وحیثیت 

شخصی می فرستند وبرایش تهدید می کند که اگر به خواسته های آنان توجه نشود ویا برای  

فرست پول  اگر  شان  فرستند،  می  شان  برای  ساخته  را  آنان  ویدیوهای  و  ها  نشود، عکس  اده 

بازهم شخصیت آن فامل در محیط ومنط بیند، این خود در ذاتش حقیقت نباشد    قه صدمه می 

 . 4بزرگترین تهدید انترنتی در جامعۀ امروزی به حساب می آید 

 

 

 

 
الأخلاق    1 جرائم  من  الإسلامیة  الشریعة  موقف  للشرطة،  الملکیة  الأکادیمیة  المساعد  الجنائي  القانون  أستاذ  قطب،  علي  محمد  د.   :

 . 4عبرالإنترنت ص 

، القاهرة  ۳4أکادیمیة الشرطة ص    –: لواء د./ جمال توفیق أحمد نائب مدیر معهد تدریب ظابط الشرطة کلیة التدریب والتنمیة    ۲

 م. 2010دیمسبر 

 . 2013/03/06، تاریخ المناقشة  5۰: صغیر یوسف، الجریمة المرتکبة عبر الإنترنت، رسالة المجاستیرص  ۳

الفلسطني ص    4 التشریع  في  والإنترنت  الکمبیوتر  جرائم  الشامي،  خالد  عبدالکریم  فلسطین  19:  بوابة  موقع  علی  متوافر  مقال   ،

 .http://www.pal-ip.orgالقانونیة 



 
 

۷6 
 

 : جرایم تهدید برمال سوم مطلب

 او : مفهوم ما  

گوید درلغت:  ما     -أ را  ورغبت  میلان  بمعنای  یمیل  الفرو  ))  ،1مال  یملكه  ما  تملکه  كل  أو  د 

 .  ۲((  الجماعة من متاع أو عروض تجارة أو عقار أو نقود أو حیوان

که فرد یا جماعت مالک آن باشد از قبیل وسایل خانه، وسایل تجارتی،  ی  ترجمه: وهر آن چیز 

 زمین پول وحیوانات. 

مال را بخاطر مال می گویند که نفس آن را دوست دارد وبسوی آن میلان  وجه تسمیه ما :  

 :واز ضروریات زندگی محسوب می شود، وقرآن کریم بدان اشاره نموده است  ۳می کند 

 .4َّ مجمح لي لى لم لخ ٱُّٱ

 مال واولاد زینت وزیبای دنیا ست. ترجمه:  

فقهاء: تعریف    -ب نزد  را فقهای    اصطلاحی  مال  تعریف  تعریف   اسلام  مختلف  تعبیرات    به 

 نمودند: 

الحنفى   احناف: تعریف   عابدین  الله    –  ابن  فرماید   –رحمه  طبع    ))  : می  إلیه  یمیل  ما  المال: 

(( الإنسان، ویمكن ادخاره إلى وقت الحاجة 
5. 

اندوزی آن  زچیزی که طبیعت انسان بسوی آن میلان کند، وذخیره  ترجمه: مال عبارت است ا

 . حین ضرورت ممکن باشد 

 

 

 
ف   1 ابن  اللغة  :  مقاییس  معجم  زکریا،  بن  فارس  بن  أحمد  أبوالحسن  ط:  ، ت:  ۲9۰/ 5ارس،  هارون،  محمد    -هر  1۳99عبدالسلام 

 دارالفکر. م، ن: 19۷9

 .89۲/ ۲:المعجم الوسیط  ۲

المالیة ص    ۳ والمعاملات  الأموال  الحنفي  الفقه  في  المفصل  الکردي،  الحجي  أحمد  کتور  د.  عتر،  ماجد  محمد  الأولى  1۲:  ط:   ،

 أقیول.  –م، ن: مكتبة دارالمستقبل حلب 2005 -هر 14۲6

 . 46: سورة الكهف، آیة  4

ا  5 رد  حاشیة  المتوفی،  الحنفي  عبدالعزیز  بن  عمر  بن  أمین  محمد  عابدین،  ابن  الأبصار :  تنویر  شرح  الدرالمختار  علی    لمحتار 

 لبنان. –م، ن: دارالفكر للطباعة والنشر بیروت ۲۰۰۰ -هر 14۲1، ط 4/5۰1
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نجیم نویسد   –رحمه الله    –  ابن  وأمكن     ((:می  الآدمي  لمصالح  خلق  الآدمي  لغیر  اسم  المال: 

(( إحرازه والتصرف فیه على وجه الاختیار
1. 

ی غیر آدمی، وبرای مصلحت انسان آفریده شد، وحفاظت وتصرف  ترجمه: مال اسم است برا 

 انسان ممکن باشد. در آن به اختیار خود 

 . ۲(( بأن المال لا یطلق على المنفعة (( :می فرماید  –رحمه الله   – شربینی   :تعریف شافعی

 . مال چیزی است که صرف بر منفعت استعمال می شود ترجمه: 

لا یقع اسم مال إلا على ماله قیمة یباع بها وتلزم  ))  :می فرماید   –رحمه الله    –  سیوطی علامه  

((متلفه
۳ . 

مال   اسم  به فروش برسد ودر  ترجمه:  که  بوده  قیمت  دارای  که  استعمال می گردد  برچیزی 

 صورت تلف شدن ضمانت لازم گردد. 

هو ما یقع علیه الملک،   (( :چنین بیان می دارد   –رحمه الله    –  شاطبی علامه  :  تعریف مالکی

(( ویستبد به المالک عن غیره، إذا أخذه من وجهه
4. 

عبارت است از هر آن چیزی که ملکیت بر آن واقع شود، هرگاه شخصی از وی  مال ترجمه:  

 تواند. یرید، مالکش از راه زور گرفته ب بگ

  د إلیه الأطماع، ویصلح عادة وشرعا ما تمتهو    ((می فرماید:    –رحمه الله    –  مالکی  ابن عربی

 . 5(( للانتفاع به 

  وابسته باشد به اعتبار عادت وشرع   مال عبارت است از چیزی که طمع وامید با آن  ترجمه:

 صلاحیت انتفاع را داشته باشد.

 
1  ( محمد،  بن  إبراهیم  بن  الدین  نجیم,زین  ابن  الدقائق  هر9۷۰  -9۲6:  کنز  البحرالرائق شرح  عمیرات،ط:  ، ت:  4۳1/  5(  زکریا 

 لبنان.  –روت  م،ن: دارالكتب العلمیة بی199۷ -هر 1418

،  ۲/6: الشربیني، شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلی معرفة معاني ألفاظ المنهاج علی متن منهاج الطابین    ۲

 لبنان. –م، ن: دارالمعرفة بیروت 199۷ -هر 1418ت: محمد خلیل عیتاني،ط: 

المتوفي)  ۳ السیوطي  عبدالرحمن  الدین  السیوطي، جلال  الشافعیة ص  هر(911:  فقه  وفروع  قواعد  في  والنظائر  الأشباه  ،ط:  ۳۲۷، 

 لبنان.   –م، ن: دارالكتب العلمیة بیروت 198۳ -هر 14۰۳الأولى 

المتوفى)  4 الشاطبي  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  إبراهیم  إسحاق  أبي  الشاطبي،  الموافقات  ۷9۰:  بن  ۲/۳۲هر(،  بكر  أبوزید  ت:   ،

 م، ن: دار ابن عفان السعودیة. 199۷ -هر 141۷عبدالله، ط: الأولى 

5  ( آبي بكر محمد بن عبدالله   القرآن54۳  -468: ابن العربي،  الثالثة  ۲/1۰۷  هر(، أحكام  م، ن: دارالكتب  ۲۰۰۳  -هر  14۲4، ط: 

 لبنان.   –العلمیة بیروت  
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ةٍ   ))  می فرماید:  –رحمه الله    –  بهوتی  :تعریف حن لی  اج  نْف ع ةٌ أ وْ ل غ یْر  ح  ا ف یه  م  ال  ش رْع ا: م  الْم 

ةٍ  ور  ((  ض ر 
1. 

مال   که  ترجمه:  است  چیزی  شرع  اصطلاح  غیر  در  حاجت  برای  یا  باشد  منفعت  آن  در 

 . ضروری استعمال گردد. 

 اقسام مال: مال بر دو نوع است: یکی مال متقوم دوم مال غیر متقوم. 

عبارت از مالی است که در ملکیت حالی قرار داشته وشریعت اسلامی انتفاع    ما  متقوم:  -أ

 وع نموده باشد. از آن را مانند سایر ممتلکات مشر

عبارت از مالی است که تا هنوز در ملکیت قرار ندارد، مانند: ماهی در    ما  غیر متقوم:  -ب

 .۲تا هنوز شکار نشده است  که  بحر، پرنده در هوا

 صورت جرایم تهدید برمال از دید فقه: 

 نموده اند: صورت های جرایم تهدید متعدد بوده، اما دو صورت اساسی را فقهای کرام بیان 

 . حرابت وقطاع طریقی   -۲  دزدی. وسرقت  -1

سرقت: (  1) کنند   مفهوم  می  تعریف  چنین  را  سرقت  اسلام  سبیل  »  فقهای  علی  الأخذ 

 .۳« الاستخفاء

 . را سرقت گویند  گرفتن مال بطور خفیه  ترجمه:

ذلک  أخذ مالیس له أخذه في خفاء، وصار  »  :می فرماید   –رحمه الله    –  امام راغب اصفهانی

 .4  « في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص، وقدر مخصوص 

پنهانی   ترجمه: بطور  چیزی  ازگرفتن  است  شامل    عبارت  درشریعت  چیزی  که  گرفتن 

 . ، می باشد گویند  مخصوص ومقدار مخصوص را

 
1  ( المتوفى  البهوتي  إدریس  بن  یونس  بن  منصور  البهوتي،  الإقناع 1۰51:  متن  عن  القناع  كشاف  الكتب  15۲/  ۳  هر(،  عالم  ،ن: 

 لبنان.  –بیروت 

 . 15: نفس مرجع سابق ص  ۲

 . 5/ 6: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، للکاساني  ۳

القرآن    4 ألفاظ  مفردات  الأصفهاني،  الراغب  المفضل،  بن  محمد  بن  الحسین  الأصفهاني،  صفوان  4۰8:  ت:  ط:  ،  داودي،  عدنان 

 الدارالشامیة.  –م، ن: دارالقلم 2009 -هر 14۳۰الرابعة، سنة النشر: 
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» أخذ مکلف حرا لایعقل لصغره مالا   :  این گونه نمودند   تعریف جامع سرقت رابعضی فقهاء  

 . 1محترما  لغیره نصابا  أخرجه من حرزه بقصد واحد خفیة لا شبهة له فیه« 

ترجمه: گرفتن شخص مکلف وآزاد وعاقل مالی محترم شخص غیر را که به اندازه نصاب  

 شرعی رسیده باشد از جای محفوظ بطور خفیه که شبه برای آن نباشد. 

 حرابت را این گونه تعریف نمودند:فقهای اسلام  (  مفهوم حرا ت ویا قطع طریق: 2)

بأنها الخروج علی المارة لأخذ المال علی سبیل المغالبة علی وجه یمتنع المارة عن المرور    ))

وینقطع الطریق، سواء کان القطع من جماعة أو من واحد بعد أن یکون له قوة القطع، وسواء  

 . ۲(( رب کان القطع بسلاح أو غیره. وسموا مرتکب هذه الجریمة بالمحا

عبارت از گرفتن مال مردم از طریق زور ومسدود کردن راه، برابر است که قطاع    ترجمه:

الطریقی از سوی جماعت باشد یا یک فرد که قوت قطع نمودن را داشته باشد، وبرابر است  

که این عمل توسط سلاح صورت گیرد یا ذریعۀ وسایل دیگر، ومرتکب این جرم را محارب  

 می نماند. 

 : خارج مصرحرا ت 

السبیل  فقه السلاح وقطع  اند: »إشهار  دارند که  مفهوم حرابت خارج مصر عبارت  اتفاق  اء 

 . 3خارج المصر« 

 حرا ت داخ  مصر:  

 درین قسمت فقهای کرام دیدگاه متفاوت دارند: 

 . 4می فرماید: حرابت داخل وخارج مصر برابر است  –رحمه الله   –امام مالک  -أ

 

 
/  8قاني علی مختصر سیدي خلیل  ( هر ، شرح الزر1۰99: الزرقاني، عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري المتوفی ) 1

 لبنان.  –م، ن: دار الكتب العلمیة بیروت ۲۰۰۲ -هر 14۲۲، ط: الأولى 16۰
 4۷/ 6: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  ۲

یر  (، شرح فتح القد8۶1: ابن الهام، کمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي السکندري المعروف با ابن الهمام الحنفي المتوفی ) ۳

م، ن: دار الفكر  ۲۰۰۰ -هر 14۲1، ط: 11۳/ 4ابن عابدین، حاشیة رد المختار على الدرالمختار شرح تنویر الأبصار  -4۰6/ 5
م(، حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر  181۵هر / 1۲۳۰الدسوقي، محمد ابن أحمد بن عرفة الدسوقي المالکي ) -لبنان  –بیروت 

 لبنان.  –كر بیروت  ، ت: محمد علیش، ن: دارالف4/۳48
 .۳48/ 4حاشیة الدسوقي، :  4
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می فرماید: شوکت وقدرت غلبه شرط است اگرچه تعداد را    –رحمه الله    –امام شافعی    -ب 

شرط نمی داند، وهم چنان می فرماید: هرگاه حاکم درشهر ضعیف شد ومغالبه قوت زیاد شد  

 . 1محاربه است در غیرآن اختلاس تعبیر می شود 

 ۲« لاتکن محاربة في المصر می فرماید: »  –رحمه الله  –امام ابوحنیفه  -ج

 کود جزاد بر مال از دید مفهوم تهدیدوم: 

تهدید به جنایت علیه مال عبارت است از › تهدید به تخریب خانه یا آتش زدن اموال است که  

 . ۳درآن صورت جرم تهدید به جنایت علیه مال تحقق می یابد‹ 

 :جرایم تهدید بر مال از دید کود جزا  صورت های 

( این گونه تعریف نموده است ›  ۶99قانون کود جزای کشور سرقت را در ماده )   سرقت:     -1

 ‹. یت غیر، بدون رضایت به مقصد تملکسرقت عبارت است از گرفتن مال منقول ملک 

ماده )  غصب:   -۲ اکراه،  ۷11در  استفاده از عنف،  با  تعریف می کند › شخصی که  ( چنین 

تهدید یا ارعاب، به طور آشکار پول یا مال منقول دیگری را اخذ نماید، مرتکب جرم غصب  

 اموال شناخته می شود‹. 

قانون کود جزا به تأسی از فقه اسلامی جرم قطاع الطریقی را  قطاع الطریق/ راهزنی:       -3

( این گونه تعریف می کند › شخصی که به قصد گرفتن مال از طریق مغالبه  ۶۰۰ماده )در  

در راه عام ویا در هر محل محجوز دیگر یا سلاح یا وسیله ای که مشابه سلاح باشد موضع  

 گرفته ومرتکب یک یا چند عمل ذیل شود، راهزن شناخته می شود: 

با    -۲. تخویف عابرین  -1 انسان   -۳  . تهدید گرفتن مال غیر  انسان وگرفتن مال    -4  . قتل  قتل 

 غیر‹. 

 
:الشافعي الصغیر، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدین الرملي المنوني المصري الأنصاري الشهیر   1

ر الكتب العلمیة  م، ن: دا۲۰۰۳-هر 14۲4، ط: الثالثة 4/ 8، نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج 1۰۰4بالشافعي الصغیر المتوفی 
 لبنان.  –بیروت 

 . 11۳/ 4حاشیة ابن عابدین  – 4۰6/ 5: فتح القدیر  ۲
 .۲۶1، ماده ۳8۰/ ۳: شرح کود جزا،  ۳
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 از دید فقه وکود جزا  وانواع آن  تروریزم تخویف جرایم چهارم مبحث 

 تروریزم وسابقۀ آن  مطلب اول: مفهوم 

تروریزم که آنرا در زبان عربی واصطلاح قرآن کریم به ارهاب تعبیر می :  مفهوم تروریزم

  مترادف آن در عصر کنونی و در اصطلاح سیاسی تروریزم کند، بهتر است واژۀ ارهاب که  

 است تحقیق شود: 

درلغت:   -أ ایجاد    ارهاب  ترساندن و دهشت  بمعنای  افعال  باب  إرهاب، مصدر  ی ره ب   أرهب 

، ودر هرجا معنای خاص  عمال بمعنای متعدد می آید ، اما باعتبار موارد است1را گویند کردن  

 خود را افاده می کند. 

نیز   بمعنایرهب:    -1 وترس  آید،    خوف  فرماید:    مامامی  می  اصفهانی  الرهبة  "راغب 

،  ترس از اضطراب وتشویش را گوید   " والرهب  الفزع "واز کلمۀ  :  أي  الرهب،  ترس    " ۲من 

 .  3َّ ئجئح يي يى ُّٱ َّٱنر مم ما ُّٱ، چنانچه ارشاد الله تعالی است گرفته شده

اخیر قرآن کریم دلالت    برای تأید معنای   باشد،دن مراد می  اما اینجا معنای متعدی آن ترسان

 ، ارشاد الله تعالی است: واضحه دارد 

  .4َّ صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ

و)ای مسلمانان!( برای مقابله با کفار هرچه در توان دارید از انواع قوت، آماده سازید  ترجمه: 

الله ودشمن خود تان را بترسانید و)نیز(  و )خصوصا( از اسپ های مهیا شده، تا با آن دشمن  

 . وآنها را ترساندند  .5َّ ضج ٱُّٱ. دشمنان دیگر غیر از آنها )مشرکین( را

 

 
 بیروت.   –، ن: مکتبة لبنان 1۰9: الرازي، محمد بن أبي بکر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح ص 1

 . ۳66دات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص مفر:  ۲

 . ۳۲: سورة القصص، آیة  ۳

 . 6۰: سورة الأنفال، آیة  4

 . 116: سورة الأعراف، آیة  5
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نموده وخلوت  مصدر راهب     الره انیة:   -2 منقطع  دنیا  ملذات  تمام  از  که  عبادتی را گویند 

علمای نصاری  در صومعه ای شان که از تمام ملذات دنیا خود  نشینی را اختیار کند، وچنانچه 

 ش ›الرهبان و رهابین‹ می آید. ، وجمع 1را متخلی می کنند 

   .2َّ مم ما لي لى لم كي كى ٱُّٱوارشاد الله تعالی است 

رهبانیتی )ترک دنیا( را که خودشان آن را اختراع نمودند، ما آنان را بر آنان  واما  ترجمه:  

 واجب نکرده بودیم. 

در تعریفات مجمع فقهی جهان اسلام به تعبیرات    مفهوم تروریزم  در اصطلاح:   تروریزم  -ب

 گوناگون شده است: 

والرعب في قلب العدو من  استخدام جمیع الوسائل  والأسالیب المشروعة في بث الذعر    ))  -1

 .۳  (( أجل أهداف معینة 

ترجمه: تروریزم عبارت است از استخدام نمودن انواع وسایل و اسلوب مشروع بخاطر ایجاد  

 ترس وهراس در قلب دشمن بخاطر اهداف مشخص. 

م،  ۲۰۰1سبتامبر    11مجمع علمی جامعه ازهر بعد از واقعه   حوث اسلامی جامعه ازهر:    -2

 ارهاب را این گونه تعریف نمودند: مفهوم 

وأعراضهم  )) أموالهم  علی  والاعتداء  حیاتهم  ومقومات  مصالحهم  وتدمیر  الآمنین  ترویع  هو 

((وحریاتهم وکرامتهم الإنسانیة بغیا  وإفسادا  في الأرض 
4 . 

بین بردن حیات    ترجمه: تروریزم عبارت از تخویف عامۀ مردم، تباهی مصالح جامعه واز 

روافراد   از  انسانیت  کرامت  نمودن  وپایمال  آزادی  آبرو،  مال،  بر  وتجاوز  تعدی    ی جامعه 

 وفساد، می باشد. 

 
، ت: محمد صدیق المنشاوي،  94(، معجم التعریفات صم141۳  -هر  816جرجاني ): الجرجاني، علي بن محمد السید الشریف ال  1

 القاهرة.  –ن: دارالفضیلة مصر 

 . ۲۷: سورة الحدید، آیة  ۲

الشریعة الإسلامیة    ۳ مفهوم الإرهاب في  السلام محمد،  هیثم عبد  الأولى  4۲ص  :  العلمیة  ۲۰۰5  -هر  14۲6، ط:  دارالكتب  ، ن: 

 لبنان.  –بیروت 

م، الریاض. بیان مجمع البحوث الإسلامیة  ۲۰۰8  -هر  14۲9، ط:  81محمد خالد خلیفوه، أثرالاحتساب في مکافحة الإرهاب  : خالد  4

 هر. 14۲۲شعبان  –القاهرة  –في الأزهر بشأن ظاهرة الإرهاب 
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المکرمة:    -3 الإسلامي  مکة  العالم  را طة  مکرمه  تعریف  درمکه  اسلام  جهان  فقهی  مجمع 

 : چنین تعریف نموده است 

بغیا  علی  )) دول  أو  أو جماعات  أفراد  یمارسه  الذي  العدوان  دینه ودمه وعقله  هو  في  الإنسان 

بغیر حق وما یتصل بصور   والقتل  والتهدید  التخویف والأذی  وماله وعرضه ویشمل صنوف 

الحرابة وإخافة السبیل وقطع الطریق وکل فعل من أفعال العنف أو التهدید یقع تنفیذا  لمشروع  

یذائهم أو تعریض  إجرامي فردي أو جماعي ویهدف إلی إلقاء الرعب بین الناس أو ترویعهم بإ

بأحد   أو  بالبیئة  الضرر  إلحاق  صنوف  ومن  للخطر،  أموالهم  أو  أمنهم  أو  حریتهم  أو  حیاتهم 

ال أحد  تعریض  أو  أوالخاصة  العامة  والأملاک  أوالمرافق  الوطنیة  فکل  موارد  للخطر  الطبیعیة 

لا   الی:  هذا من صور الفساد في الأرض التي نهی الله سبحانه وتعالی المسلمین عنها. قال تع )و 

 ) ین  د  فْس  بُّ الْم   .1(( ... ت بْغ  الْف س اد  ف ي الْأ رْض  إ ن  اللَّ   لا  ی ح 

خون،    عبارت از تجاوز است که افراد، سازمان ها وکشورها از روی ظلم بر دین،  ترجمه:

   مرتکب می شوند، وشامل صورت های مختلفی از قبیل تخویف،    عقل، مال وآبروی انسانیت 

وهرآن افعال خشونت بار   به )راهزنی(، راه گیریاذیت، تهدید، قتل ناحق، وصورت های حرا 

ت جرم فردی، اجتماعی وبرای ایجاد رعب و وحشت،  یوتهدید می باشد، وبه خاطر مشروع 

ام آزادی،  حیات،  انداختن  مخاطره  وبه  وایذا  واز  تخویف  کنند،  می  نافذ  مردم  واموال  نیت 

املاک عامه وخاصه، وبه مخاطره انداختن هم  ،  ایجاد ضرر به محیط  صورت های تروریزم 

از صورت های فساد فی الأرض به شمار می  شهری، طبیعت ها می باشد که همه این جرایم  

ست، ارشاد باری  رود که الله سبحانه وتعالی مسلمین را از ارتکاب چنین اعمال منع فرموده ا

   2َّ نخ نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لجلح ٱُّٱتعالی است:  

 در روی زمین در پی فساد نباشید، همانا الله تعالی فساد پیشه گان را دوست ندارد. ترجمه:  

 :ریزمترو سابقه وتاریخچه واژه -ت

تروریزم  سال  Terrorism)   واژه  در  بار  اولین  سال    28الی    م1793(    1794جون 

فرانسه   انقلاب  عنوان  درجریان  علمی به  شد   اصطلاح  گرفته  کار  پیداست    ۳به  ازنامش  که 

 
یوم    1 المکرمة  الفقهي في مکة  المجمع  أثرالاحتساب في مکافحة الإرهاب.  الوع14۲۲/  1۰/  ۲6:  الإسلامي، عدد  هر، و مجلة  ي 

 . 88م، ص ۲۰۰۲شهر مارس وابریل سنة  4۳۷

 . ۷۷: سورة القصص، آیة  ۲

۳  :WWW.ar.m.wikipedia.org  .عنوان: تاریخ الإرهاب 

http://www.ar.m.wikipedia.org/
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این واژۀ سیاسی را  آید ها می    ترساندن ملت بمعنای ترور و به اسم حریت    ،  بر ضد دشمن 

از واقعه  استعمال نمودند وانقلاب   بعد  اما  واژه  ۲۰۰1سبتامبر    11،  این  تمام جهان  م،  توجه 

مسلم وغیر مسلم را بسوی خودش جلب نمود که امروزه بر زبان عام وخاص حتی در کشور  

این    شان   در مجالس سیاسی واقتصادی  ، معنای اصلی آندر  بدون تفکر نمودن ما همه مردم  

واژه را به کار می برند، حتی تعداد هم آنقدر جلب این واژه شدند که اگر کسی به ارزش های  

یاد می کنند، بالخصوص علماء واهل قرآن را    Terrorismمی تأکید کند آنرا نیز به نام  اسلا

 تعداد جهال جامعه به این نام یاد می کنند. 

تروریزم  -د :  انواع  واهداف  غایت  اعتبار  به    تروریزم  با  واهداف  مقاصد  غایه،  اعتبار  با 

 اشکال ذیل تقسیم می گردد: 

هو تخویف الشعب وإرعابه عن طریق  ))  (: Political terrorismسیاسی )   تروریزم    -1

((...  استخدام العنف والإرهاب، وذلك لتحقیق غایة سیاسیة
1 . 

 ترجمه: عبارت است از ترساندن ملت از راه ظلم واستبداد، بخاطر تحقق اغراض سیاسی.  

عقیده    ایدولوجی   تروریزم   -2 كل  ))  (: Ideological terrorism)   وییا  منه  ویقصد 

  ((إرهاب یمارس بهدف تحقیق أیدیولوجیا معینة یؤمن بها القائمون بتلك الممارسات الإرهابیة
۲ 

یا تروریزم عقیدوی همان است که بخاطر تحقق اهداف معینه    تروریزم ترجمه:   ایدولوجکی 

 ومقاصد دینی صورت می گیرد که مرتکبین آنرا از دید عقیده می اندیشند.  

در هر ادیان سماوی بالخصوص در دین یهود واسرایل کنونی بیشتر از    واین نوع تروریزم

به زعم ایشان ارادۀ خدای یهود می    وتجاوز که یهود انجام می دهد،همه بوده، هرنوع تعدی  

ه ظالم وقاسی که درنفس یهو را نمو    د تعذیب وتروریزمباشد که یهودیان آنرا رب جنود والر 

 می بخشد، تعبیر می کنند.   

الإرهاب الذي تحركت بواعث  وهو  ))  (:Economic terrorismاقتصادی )  تروریزم   -۳

((وأهداف اقتصادیة، وقد یتخذ أشكالا  تحمل أبعادا  اقتصادیة منها الحصار الاقتصادي ...
۳. 

 
 م.  2007 -هر 14۲8، سنة  156: یاسر لطفي العلي، الإرهاب مفهومه وأحکامه في الشریعة الإسلامیة دراسة فقهیة مقارنة ص  1

م، ن: مکتبة الفلاح الکویت  1987  -هر  14۰۷، ط: الأولى  ۳6: محمد عثمان شبیر، صراعنا مع الیهود في ضوء السیاسة الشرعیة    ۲

 یم. شارع بیروت مقابل برید حولي القد

، دورالإسلام في معالجة الإرهاب ومکافحة أسبابه،    15۷ص  : الإرهاب مفهومه وأحکامه في الشریعة الإسلامیة    ۳ . محمد عیسی 

 . ۲۳ص  
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گاهی  ، واست که تحرک وانگیزه اش بعد اقتصادی می داشته باشد   عبارت ازتروریزم ترجمه:  

آنجمله انحصار قدرت    هم  اقتصادی می داشته باشد، از  ابعاد  با خود می گیرد که  شکلی را 

 اقتصادی می باشد. 

محو  ))  (: Intellectual terrorism)   فکری   تروریزم   -4 یستهدف  الذي  الإرهاب  هو 

((...الفكر القائم وغرس فكر جدید 
1 . 

یا   تروریزم:  ترجمه  مبارزه فکری است که فکر واندیشه راسخ یک    عبارت از   ثقافی   فکری 

 ملت را هدف قرار داده وبجای آن فکر جدید را غرس می نماید. 

 :اسباب و دوافع تروریزم 

سازمان وکشورها را به اعمال  تروریزم یک عده اسباب و دوافع وجود دارد که فرد،    برای 

 وادار می سازد:  تروریزم 

تروریزم استعمار:    -1 اصلی  ومنبع  اگر    اساس  توانیم  می  گفته  بلکه  باشد،  می  استعمار 

بود، نمی  از    استعمار  اسلامی  امت  وزخم  درد  امروز  به  تا  آمد،  نمی  پدید  هرگز  تروریزم 

در   یع راند وانواع فجاد آور ی کفری بر کشورهای اسلامی هجوم همین ناحیه است که کشورها

، اینجا است که ملت ها قیام می کنند واز حق مشروع شان دفاع می  حق مسلمانان روا داشتند 

 .۲کنند 

سیاسی:    -2 شاخهاست داد  از  عموم  های   یکی  که  باشد  می  سیاسی  استبداد  ا   استعمار 

اسلام    –سوم  جهان    کشورهای در بر    –جهان  غرب  مزدوران  تعداد  که  گیرد  می  صورت 

برای خود شان حق مشروع می    را  اریکه قدرت تکیه می زنند هرنوع اختیارات وتصرفات 

خود   میل  مطابق  را  کشور  ونظام  است،  الزامی  واطاعت  شنیدن  صرف  وبرملت  دانند 

روز به روز وخیم  داد سیاسی اوضاع ملت ها  وبادارهای شان به پیش می برند در نتیجه اسبت

قیام ها وخشونت ها برعلیه دولت های فاشیزم و دیکتاتور صورت    که  ست ا، اینجا  تر میشود 

 می گیرد. 

اسره وفامل درحقیقت مانند خشت محکم در ساختمان منزل می باشد  اس اب اجتماعی:     -3

است، همین طور    فروپاشی منزل ار گردد نتیجه اش  وهرگاه ساختمان بر خشت ضعیفی استو

 
 .15۷: الإرهاب مفهومه وأحکامه في الشریعة الإسلامیة دراسة فقهیة مقارنة، ص 1

م، ن: دارالکتب العلمیة بیروت  2005، ط: الأولى سنة  8۲الإسلامیة    : الدکتور هیثم عبد السلام محمد، مفهوم الإرهاب في الشریعة  ۲

 لبنان.   –
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هیچگاه   کنند  زیست  متقابل  واحترام  وصمیمیت  محبت  ها،  ارزش  اساس  به  فامل  هرگاه 

تحرکات فروپاشی صورت نخواهد گرفت، اکثر خشونت ها وارتکاب اعمال زیشت در جامعه  

 در نتیجه فقدان فامل با دانش وبا ارزش ها صورت می گیرد. 

طبعی است که اقتصاد نا متوازن در کشورهای مستعمره حاکم می باشد  اس اب اقتصادى:   -4

وانسان ها به انتقام جوئی از    ،سوق می دهد   اقتصادی جامعه را بسوی یأس وعقده  که احوال

درکشورهای چون افغانستان    ، اکثرا عوامل ناشی از تروریزم 1حق مشروع شان می پردازند 

 . که تروریزم نشأت می کند ازن وپالسی ناکارۀ نظام می باشد وهمان اقتصاد نامت 

نفسانى:     -5 ازاس اب  دیگری  وافراد  یکی  جوانان  برای  کاری  شغل  نبود  تروریزم  اسباب 

 جامعه می باشد، فقر وبیکاری، تشویش روحی صفوف تروریزم را تقویت می بخشد.

6-  Media    :)ها دور  )رسانه  جدیده  وتصویری  ور  رسانه صوتی  شعله  جهت  را  مهمی 

انتقام   افراد ونفس های ضعیف وجدان مرده را بر  ساختن خشونت وتروریزم بازی میکنند، 

با پول هنگفت شب   جوئی بیدار می کند، وسریال های که از طرف سازمان ها وسفارت ها 

پوهنتون   مدرسه،  تلویزون  همان  است  طبعی  شود  می  گزاشته  جوان  نسل  خدمت  در  روز 

دشمن اند که از دور ترین قارۀ دنیا در خانه مسلمان دارد با افکار، عقیده، سلوک  وکودکستان  

 واخلاقش مبارزه می کند. 

امروز رهبری جهان بشریت را از امنیت، اقتصاد وساختار نظام بدون  سایست  شورها:     -7

دارند   کفری  کشورهای  پنج  شان،  واخلاقی  دینی  وارزش  ها  ملت  طبیعت  داشت  نظر  در 

  هم  ویکی از کشور های اسلامی   ، می کنند، آمریکا، فرانسه، بریطانیا، روسیا وچین  رهبریت 

اند  کاره  همه  واینها  نیستند  اینها  محرومیت  و  عضو  درحقیقت  دارند،  نیز  را  ویتو  حق 

کسی هم حق ویتو را    با وجود دو ملیارد امت اسلامی  اسلامی را نشان می دهد،  کشورهای

 . ؟زم را تولید نمی کند ندارد، آیا این خشونت وتروری

دفاع مش  کامل  با صراحت  برعلیه چنین مظالم  ها  ملت  قیام  گویم  بوده ولو هرکس  می  روع 

 م بگزارد. اسمش را تروریز
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یکی دیگری از اسباب مهم در ایجاد خشونت ها در مجامع بشری سیطرۀ  دوافع قومی:     -8

باعث بروز مشکلات ونا هنجاری  ، نظام تک فردی وتک قومی 1قومی بر نظام حاکم می باشد 

 سیاسی واقتصادی می گردد. 

 در  ود جزا:  مفهوم تروریزم  -ت

 ( ماده  در  تروریزم را  افغانستان مفهوم  از    ( ۲۶۴کود جزای  نویسد: › شخصی که یکی  می 

مادۀ   مندرج  یا    ۲۶۳اعمال  خارجی  دولت  یا  افغانستان  اسلامی  جمهوری  دولت  علیه  را 

سازمان ملی وبین المللی یا هر شخص یا نهاد دیگری به منظور بی ثبات ساختن نظام دولت  

مهوری  جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا تحت تأثیر قرار دادن سیاست دولت ج

اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا سازمان بین المللی انجام دهد، مرتکب جرم تروریستی  

 . ۲گردیده‹

که   مقایسه: میابیم  در  نگرسته شود،  دقت  به  از   اگر  تعریفی مشخصی  جزا  ریزم  ترو  کود 

الأجزاء عام وگسترده بیان نموده  عمومی ومتنوع  را به طور   بیان نکرده بلکه مفهوم تروریزم

آنکه   اصطلاحات  بعض  گردد   بخوبی  از  می  آن    که  معلوم  اجزای  قوانین  بیشتر  از  تقریبا  

   ( واضح است.۲۶۳چنانچه تفصیل آن در مادۀ )، شده Pastو    Copyغربی  

 جهانی  تروریزمصورت های    مطلب دوم:

 : صوت های تروریزم -أ

 مختلفی دارد: تروریزم شکلیات وصورت های 

عبارت از تحرکات فردی که باعث اخلال در محیط ومنطقه می گردد، از   افراد:  تروریزم -1

 . ۳قبیل ترور شخص معین، عموما  این چنین ترور افراد سب وانگیزه اش حب مال می باشد  

عبارت از پلان منظم تحت قیادت رهبر معین برای انجام حملات    ها: سازمان    تروریزم   -2

 تروریستی در کشور می گردد.
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 جهانی )تروریزم جهانی(  متروریز  -ب

 مفهوم تروریزم جهانی: 

ارائه شده است،   برداشت های مختلفی  تروریزم جهانی  تعریف ومفهوم  پیرامون  بدون شک 

این برداشت های متفاوت در اصل از اختلاف نظرها در مفهوم لفظ ارهاب وترور در مجامع  

این   ها  بعضی  مثال  بطور  المللی صورت گرفته است،  نمودند: بین  تعریف  الإرهاب    ))  گونه 

(( الدولي هو الذي تقوم به دولة أو منظمة إرهابیة واحدة أو أکثر ... 
1. 

مان ترورستی یا  تروریزم جهانی عبارت از اعمالی است که یک دولت یا یک ساز  ترجمه:  

 می شوند.   بیشتر از آن مرتکب 

 جهانی را چنین تعریف نمودند:  فقهای قانون تروریزم ی بعض

الدولي  )) القانون  لأحکام  بالمخالفة  الخاصة  أو  العامة  والممتلکات  الأرواح  علی  اعتداء  کل 

( المادة  تحدده  الذي  بالمعنی  للقانون  العامة  المبادئ  ذلک  في  بما  المختلفة  من  ۳8بمصادره   )

لیه أنه جریمة دولیة أساسها  النظام الأساسي لمحکمة العدل الدولیة، وهو ما یمکن أن یطلق ع

((مخالفة القانون الدولي
۲ . 

برجان، ملکیت های عامه وخاصه که  جاوز  تروریزم جهانی عبارت است از هر آن ت ترجمه: 

، در مبادی قانون عامه بین الدول در ماده  می باشد   در مغایرت با قانون بین الدول قرار دارد 

  یف می کند، آماده است اطلاق تروریزم جهانی را تعر( آن که نظام اساسی محکمه عدل  ۳8)

 بر هرآن جریمه دولتی که اساس آن مخالف با قانون بین الدول باشد. 

 تهدید به انتحار وانفجار در اماکن عامه ومقدسه  :سوم مطلب

)استشهادی(   حملات  تهدیدات  زده،  وجنگ  مانده  عقب  جوامع  در  تخویف  جرایم  از  یکی 

باشد   می  قسمت  وانفجار  در  اگرچه  گردد،  می  ها  انسان  تعداد  ومالی  جانی  تلفات  باعث  که 

الله   شاء  ان  که  دارد  وجود  معاصر  علمای  ودیدگاه  اختلافات  استشهادی  ویا  انتحاری  مسأله 

 بحث خواهم نمود، البته قبل از آن به مفاهیم اصطلاحات فوق می پردازم. 

 

 
 ، مرکز الإعلام الأمني. 1ب الدولي والجهود المبذولة لمکافحته ص : دکتور خالد السید، الإرها  1

 ۲: الإرهاب الدولي والجهود المبذولة لمکافحته ص  ۲
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 مفهوم مصطلاحات:  -أ

نحر  ینحر  نحرا  بمعنای ذبح نمودن، واکثرا  استعمال واژه نحر    انتحار درلغت   مفهوم انتحار:

بر ذبح شتر اطلاق می گردد، و انتحر ینتحر  انتحار بمعنای کشتن نفس خود به وسیلۀ، چنانچه  

›  أي قتل نفسه، نفس خود را کشت.  1گفته می شود ›انتحر  الرجل 

ا  از کلمۀ  فقهای کرام تعریفی مشخصی  ننمود انتحار در اصطلاح:  ذکر  ا نتحار  این  ه  بلکه  ند 

تعبیر نمودند.وا به قتل نفس  للقتل في الحرص علی    ))ژه را  أن یقتل الإنسان نفسه بقصد منه 

((الدنیا أو طلب المال
۲. 

 انتحار آنست که انسان نفس خود را بخاطر حرص دنیا وطلب مال به قتل برساند.  ترجمه:

قتل  )) علی  الانتحار  وی طلق  الحلقوم،  أسفل  من  ومحله  الحلقوم،  کل  وقطع  الأوداج  فري   هو 

((الإنسان نفسه بأي وسیلةٍ کانت. ولهذا ذکروا أحکامه باسم قتل الشخص نفسه
۳. 

حلقوم شروع می شود،  حلقوم می باشد که ابتدایش از زیربریدن رگها وقطع نمودن    ترجمه:

ه هروسیلۀ خود را قتل نموده باشد، از همین  وعموما  اطلاق انتحار به قتل نفسی می شود که ب

 رو احکام آنرا به اسم قتل شخص خود ذکر نمودند. 

 : ، چنانچه ارشاد الله تعالی است 4بمعنای جاری شدن را گویند  انفجار درلغت  مفهوم انفجار: 

5َّ ثمثن ثز ثر  تي تى ُّٱ
.   

 جاری شد از وی دوازده چشمه. ترجمه:  

ث قتل وتخریب اماکن  اصطلاح: عبارت از یک سلسله عملیات تخریبی است که باعانفجار در

 می گردد.  ومحلات مسکونی

 
 . 9۰۶الوسیط، : المعجم  1

 م. 2018 -هر 14۳9، ط: الأولی ۶: المدني، أبوالمنذر الحربي المدني،حکم العملیات الاستشهادیة  ۲

 )بحواله المکتبة الشاملة(.  6/۲81: الموسوعة الفقهیة الکویتیة  ۳

 . 6۷4المعجم الوسیط، :  4

 . 6۰: سورة البقرة، آیة  5
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 مفهوم استشهادی وفدائی:

استشهد  یستشهد  استشهاد بمعنای طلب شهادت ویا خود را در راه رضای الله    استشهاد درلغت:

بخاطر حصول درجه شهادت پیش کش نمودن را گویند، ومعنای طلب نمودن گواه وشاهد نیز  

 : ، چنانچه ارشاد الله تعالی است 1می آید 

  .  2َّ فىفي ثي   ثى  ثن ُّٱ

 ترجمه: دو نفر شاهد از مردان بگیرید.  

در مقاصد    اصطلاح:استشهاد  برای  عربی  زبان  در  فدائی  ویا  استشهاد  واژه  این  عموما  

  مشروع برعلیه اشغال گران وکفار متجاوز استعمال می شود، که متأسفانه تعداد مردمان جهال 

 به انتحاری یعنی خود کشی تعبیر می کنند.   بدون تمیز کردن وفرق قایل شدن،

خ سیارت ه بالمتفجرات  "    : عریف عملیات استشهادیت م الإنسان  نفس ه ب حزام ناسفٍ، أو ی ف خ   أن ی لغ  

رات فیهم لإحداث النکایة البالغة في صفوفهم وتتلف نفسه في   ر  المتف ج   ثم ی قتحم  مکان العدو وی ف ج  

 . ۳"ذلک

که ترجمه:   است  عملی  عبارت  استشهادی  مواد    عملیات  از  پرتلۀ  با  را  خود  کمر  انسانی 

مواد منفجره را در ساحۀ دشمن برای ایجاد  موده یا انفجار دادن موتر مملو ازانفجاری بسته ن

 ورشکستگی درمیان صفوف دشمن می باشد. 

 فرق بین انتحاری واستشهادی: 

قتل نمی    انتحاری نفس خود را قصدا  به قتل می رساند، واستشهادی در حقیقت خود را به  -1

 رساند بلکه ارادۀ قتل دشمن را می داشته باشد. 

وانتحاری    -۲ قضا  بر  اعتراض  بخاطر  را  خود  اما  نفس  رساند،  می  قتل  به  تعالی  قدر الله 

های   از سرزمین  ودفاع  مظلومین  به  ویاری  کلمة الله  اعلای  جهت  را  خود  نفس  استشهادی 

 اسلامی به الله تعالی تقدیم می کند. 

 
 . 49۷: المعجم الوسیط،  1

 .۲8۲: سورة البقرة، آیة  ۲

 م.۲۰18 -هر 14۳9، ط: الأولى 4:أبو المنذر الحزبي المدني، حكم العملیات الاستشهادیة ص  ۳
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فس خود را بدون در نظر داشت مصلحت شرعی از بین می برد، اما استشهادی  انتحاری ن   -۳

وایجاد رعب   دشمن  قوت  تضعیف  از  عبارت  آن  که  بخاطر مصلحت شرعی  را  خود  نفس 

 . 1وترس در صفوف دشمن می باشد، تقدیم می کند 

 :دیعملیات استشهاحکم  -ب

 معاصر متفاوت است. در قمست مسأله استشهادی ویا فدائی دید گاه فقهای 

در   استشهادی  کلمه  اصطلاح  که  است  نداشتهدرست  وجود  اسلام  فقهای  معتبر  البته  کتب   ،

اصول که از آن مسایل استشهادی استنباط می گردد وجود دارد، ازقبیل هجوم بردن درمیان  

استشهادی را می   بیان گر جواز عملیات  انفردای ودسته جمعی که  کفار، حمله ای  توده ای 

عملیات  کن آن  مرادف  یا  کفار  ای  توده  درمیان  بردن  هجوم  معاصر  علمای  جمهور  اما  د، 

 : ۲استشهادی را به شروط ذیل جواز می دهند 

 . اخلاص  -1

 ایجاد تباهی وهلاکت در میان صفوف دشمن.  -۲

 ایجاد رعب وترس میان کفار.  -۳

 تقویت قلوب مسلمین.   -4

کود جزای افغانستان بدون تفکیک وملاحظات شرعی انتحاری را این گونه    نظریه  ود جزا: 

کننده قصد کشتن   درآن حمله  از حملۀ که  انتحاری عبارت است  تعریف نموده است › حمله 

یک یا چند شخص یا صدمه رساندن به آن ها یا تأسیسات یا اموال را داشته با داشتن آگاهی به   

 . ۳کشته می شود‹  این که خودش در نتیجه این عمل 

بنا بر تتبع وتفحص معلوم می شود که میان دیدگاه فقهای که جواز می دهند وکود    مقایسه: 

 جزا که جرم تعبیر نموده است تفاوت وجود دارد: 

باشد   -1 محارب  دشمن  نیروی  تضعیف  بخاطر  استشهادی  یا  انتحاری  عملیات  جواز    ،اگر 

 لی به عامه مسلمین وارد شود جواز ندارد.دارد، اما اگر در آن تلفات بیشتر جانی وما

 
 . 5حكم العملیات الاستشهادیة ص :  1

 م. 2011هر  14۳۲، ط: الأولى 5۳:علي بن نایف الشحود، الأدلة الشرعیة في جواز العملیات الاستشهادیة ص   ۲

 . 91( ص ۲۶۵: کود جزا، ماده ) ۳
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عملیات استشهادی مانند کشور فلسطین ودیگر کشورهای اشغالی که برای دفاع از خود    -۲

مصالح   چوکات  در  وکشور  ناموس  از  دفاع  بخاطر  بلاشک  ندارند  وامکانات لازمی  اسلحه 

و مردمی،  وتجمعات  بازار  مانند  عامه  اماکن  در  اما  دارد،  جواز  مانند:  مسلمین  مقدسات 

تلفات جانی ومالی عام ملت می گرد جواز   باعث  اکثر  تعلیمی که  مساجد، مدراس وساحات 

فی صد باشد طبعی است که    1۰فی صد وتلفات کفار ٪  9یعنی اگر تلفات مسلمان ها ٪   ندارد 

پنداشته در  ، اما قانون کود جزا بدون تقیید این عمل را انتحاری تعبیر نموده جرم نا جایز است 

 حالیکه بدون تقیید بطور مطلق جرم تعبیر کردن محل نظر است. 

 مسلح غیر مسؤول : تخویف چهارممطلب 

یکی از جرایم خیلی وحشتناک درجامعۀ افغانی حمل سلاح های غیر قانونی بوده که همواره  

بو ناکام  قسمت  درین  دولت  ومتأسفانه  گردیده  ملت  برای  وحرج  تشویش  ونتوانستد باعث  ه  ه 

 که جلو این مشکل را بگیرد. است 

 مفهوم سلاح او : 

را شامل می شود،    ی سلاح اسم جامع است که تمام انواع آلات جنگ  تعریف سلاح درلغت:   -أ

ه، س لحٌ وس لحانٌ می آید  از فعل سل ح  ی س ل  ح  جمع مذکرش أسل ح 
، وجمع تأنیث اش س لاحات  می  1

ٱٱ  :آید، اما جمع مذکر بهتر وکثیر الاستعمال می باشد، چنانچه ارشاد الله تعالی است 

 واسلحۀ خود را با خود داشته باشد.   .2َّ نحنخ نج ُّٱ

سلاح    -ب اصطلاح:  تعریف  علمای  در  البته  باشد،  می  لغوی  معنای  همان  اصطلاح  معنای 

 .۳" السلاح بأنه آلة القتل " احناف چنین تعریف نمودند:  

 . سلاح عبارت از آله قتل است  ترجمه:  

 .4"   مایدفع به المرء  عن نفسه في الحرب " مالکی این گونه تعریف نمودند:  

 آن وسیلۀ است که انسان بویسلۀ آن در میدان جنگ از خود دفاع کرده بتواند.  ترجمه:

 
 . ۷89المحیط، : القاموس   1

 . 1۰۲: سورة النساء، آیة  ۲

 لبنان.   –، دارالمعرفة بیروت ۲6/168:  المبسوط لشمس الدین السرخسي   ۳

 . ۳5۳/ 5تفسیر القرطبي   –: الجامع لأحکام القرآن  4



 
 

9۳ 
 

 .1" دم للقتل والجراح، فیدخل فیه الحدید وما أشبهه تخكل ما یس " شوافع تعریف نمودند:  

 .۲"   السلاح کل أدوات الحرب " بعض فقهای معاصر چنین تعریف نمودند: 

 هرآن وسیلۀ جنگى را سلاح گویند. 

 ال انواع سلاح باعتبار استعمدوم: 

مشروع:1) استعما  سلاح  افراد   (  وبدست  بوده  دولت  راجستر  که  است  اسلحۀ  از  عبارت 

اسلحۀ   نوع  واین  دارد،  قانونی  های  آن رهنمود  استعمال  وبرای  آن سپرده می شود  مسؤول 

ب مشروعیت  تنها  اسلحۀ  نوع  این  استعمال  باشد،  می  وخفیفه  ثقیله  اسلحۀ  افراد ازقبیل  رای 

، نوع دیگر از اسلحۀ مشروع آنست  دارد نظامی دولت در ارگان ثلاثه )دفاع، داخله وامنیت(  

که شخصی ملکی بخاطر دفاع از جان ومالش در وقت نیاز حمل می کند، اگر این نوع نیز  

کشور   یک  برای  اسلحه  نوع  این  استعمال  بود،  نخواهد  تشویش  باعث  آنقدر  گردد  راجستر 

 : از سرزمین وملتش واجب است بدلیل ارشاد الله تعالی بخاطر دفاع 

 سخ  سجسح خم خج حم حج جم جح   تهثم تم  تحتخ تج به بم بخ  بح بج ئه  ُّٱ

  .3َّ  صم  صخ   صح سم

)به  ترجمه:   را  ومؤمنان  نیست  مکلف  آن  بر  کسی  خودت  جز  که  بجنگید،  الله  راه  در  پس 

والله قوی تر،  جهاد( تشویق کن، امید است که الله از سختی )وگزند( کافران جلوگیری کند،  

 .4وسزایش )نیز( دردناکتر است 

 ومی فرماید:  5والله تعالی درجای دیگر به استعمال هرنوع اسلحه دستور می دهد 

 . 6َّ صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ

 
الأم    1 الشافعي،  إدریس  بن  الشافعي، محمد  الأولی  14/    ۷:  دکتور رفعت فوزی عبدالمطلب، ط:  م، ن: ۲۰۰1  -هر  14۲۲، ت: 

 دارالمعرفة. 

 لبان.  –دارالنفائس بیروت م، ن: 1988 – 14۰8، ط: الثانیة ۲۴۷: محمد قلعجي، معجم لغة الفقهاء  ۲

 . 84: سورة النساء، آیة  ۳

 بدخشانی. : ترجمه از محمد انور 4

 م. ۲۰۰۷هر  14۲8، سنة الطبع ۲۲: محمود إبراهیم عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غیر التقلیدیة في الفقه الإسلامي  5

 . 6۰: سورة الأنفال، آیة  6
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)ترجمه:   مسلمانان! و  آماده  ای  قوت،  انواع  از  دارید  توان  در  هرچه  کفار  با  مقابله  برای   )

 سازید و )خصوصا( از اسپ های مهیا شده، تا با آن دشمن الله ودشمن خود تان را بترسانید.  

مشروع:  2) غیر  اسلحه  استعما   ترور  عبارت  (  اکثرا   که  قانونی  غیر  اسلحۀ  استعمال  از 

ردد، می باشد واکثر جرایم  در بازار ومحیط منطقه  وایجاد رعب وترس در میان مردم می گ

توسط افراد مسلح غیر مسؤول صورت می گیرد که شرعا  نادرست است، درحدیث از نبی  

لا ی شیر أحد کم إلی أخیه بالسلاح، فإنه  ) روایت است که ارشاد فرمودند:    علیه الصلاة والسلام 

فرة   .1( من النارلایدري لعل الشیطان ینزع في یده، فیقع  في ح 

نباید یکی از شما بسوی برادر مسلمانش بواسطه سلاح اشاره کند؛ زیرا نمی داند شاید  ترجمه: 

حفرۀ   در  درنتیجه  که  سازد  را زخمی  مقابل  گرفته جانب  را  داشتۀ وی  دست  شیطان سلاح 

 جهنم بیفتد.   

 شرایط استعما  اسلحۀ شخصی: 

 حین ضرورت بخاطر دفاع از وطن ودشمن نباید ممنوع قرار گیرد.   -1

نباید سلاح برای مجرمین و نادان داده شود؛ چون در توزیع اسلحه برای چنین افراد فساد    -۲

 در جامعه را بیشتر می سازد.

 شود.  ا سرلشکر فتنه انگیز فروختهنباید اسلحه برای دشمن وی  -۳

وی داده  جواز استعمال آن را با محافظت ازباید اسلحه در دوایر مخصوص راجستر شده و -4

 شود. 

 نباید اسلحه در مقابل مسلمان بی گناه استعمال شود.  -5

 نباید اسلحۀ داده شده بجز موارد مشخص، در کارهای تفریح وساعت تیری استعمال گردد.   -6

 ۲مقصود از اخذ اسلحه دفاع شخصی وجنگ در مقابل دشمن باشد.  -۷

 وباج گیری : جرایم گروگان گیری پنجممطلب  

از طریق صفحات    لا  تخویف باج گیری به انواع گوناگونش می باشد که معمو یکی از جرایم  

 می نامند.  "احتجاز الرهینة "در زبان عربی  ترنتی صورت می گیرد که آنر مجازی وان 
 

 .۲61۷: صحیح مسلم، رقم الحدیث  1

 .۲۷: الأسلحة غیر التقلیدیة في الفقه الإسلامي  ۲
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الرهینة‹ می نامند، در    مفهوم گروگان گیری:  معنای گروگان گیری که در عربی › احتجاز 

البته در قواموس مصطلحات قانونی چنین تعبیر    کتب فقهاء تعریف مشخصی ارائه نگردیده،

 : نمودند 

القبض علی شخص أو مجموعة أشخاص وتقیید حریتهم من أجل الحصول علی منفعة من    ))

 .1(( طرف آخر سواء کانت له علاقة مباشرة أو غیر مباشرة مع الرهینة 

عبارت از قبض نمودن شخص یا افراد ومقید ساختن آزادی شان بخاطر بدست آوردن   ترجمه:

منفعت از جانب مقابل می باشد، برابر است که این گرفتاری ارتباط مستقیم وغیر مستقیم با  

 شخص مرهون دارد یا خیر. 

پیرامون مفهوم گروگان گیری این گونه تصریحات    (۲۷۰در ماده )  قانون کود جزا   ود جزا:

دولت   یا  افغانستان  اسلامی  جمهوری  دولت  ساختن  مجبور  منظور  به  که  ›شخصی  دارد 

از   امتناع  یا  اجرا  به  دیگری،  یا حکمی  یا هر شخص حقیقی  المللی  بین  یا سازمان  خارجی 

ه اجرا یا امتناع  اجرای یک عمل، شخصی را گروگان بگیرد و آزاد ساختن وی را مشروط ب

از اجرای آن عمل نماید یا به دوام نگهداری یا به قتل یا تعذیب جسمی شخص گروگان گرفته  

 . ۲شده، تهدید کند‹

گیری: باج  درلغت:  مفهوم  ابتزاز  یا  گیری  ودر زبان    باج  اخاذی  آنرا  که  گیری  باج  معنای 

وتهدید یا حیله وفریب از دیگران پول  عربی الابتزاز نیز می گونید، درلغت بمعنای با فشار  

گرفتن آمده است، در اصطلاح تعریف اخاذی گفته شده است › تقاضای تهدید آمیزی که بدون  

چیز   قانونی  غیر  گرفتن  معنای  در  اخاذی  از  همچنین  شود‹،  مطرح  موجهی  دلیل  داشتن 

 .۳است ارزشمندی از دیگری با تهدید به خشونت یا سایر اعمال قهر آمیز یاد شده 

 باج گیری در اصطلاح فقهی: 

 .4" أخذ الشيء بجفاء من غیر رضی صاحبه " 

 . مالکش را باج گیری گویند  رضایت  گرفتن مال کسی بدون ترجمه: 

 
 م.۲۰۰6 -هر 14۲۷، سنة الطبع ۳6از الرهائن وعقوبته دراسة مقارنة : منصور بن مقعد خالد الربیعان، احتج 1

 (.۲۷۰ماده ) 9۳د جزا، ص كو:  ۲

آبادی و امیر اعتمادی، اخاذی در حقوق کیفری ایران وانگلستان    ۳ دانشگاه شیراز  ۳۳: احمد حاجی ده  ، مجله مطالعات حقوقی 

 .1۳9۴دورۀ هفتم، شماره چهارم، زمستان 

 . ۳8فقهاء، : معجم لغة ال 4
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 بعض فقهای معاصر به الفاظ ذیل تعریف نمودند: 

محاولة تحصیل مکاسب مادیة، أو معنویة من شخص، أو أشخاص، طبیعي، أو اعتباري    ))  -1

 . 1 ((بالإکراه، أو التهدید؛ بفضح سر من وقع علیه الابتزاز

بخاطر بدست آوردن مادیات یا معنویات از شخصی یا از اشخاص از راه طبعی باشد  ترجمه:  

 یا حیثیت اعتباری بوسیله اکراه، تهدید به افشای سری که بر آن باج گیری صورت می گیرد. 

أو    ))  -۲ بالفعل،  التهدید  أسلوب  جهة  فرض  أو  شخص،  من  مکاسب  علی  للحصول  الترک 

 . ۲(( ممنوعة شرعا، وعقلا  

به کار گرفتن اسلوب تهدید یا ترک نمودن آن بخاطر حصول منفعت از شخصی یا    ترجمه:  

 از آدرس ممنوعه را باج گیری می نامند. 

 : ۳بالعموم امروزه در جهان دو نوع باج گیری مشهور است   انواع باج گیری:

اینست که شخص باج گیر از جانب مقابل اگر دختر باشد مبلغ هنگفتی    گیری مادی: اج  (  1

مطالبه می کند وبرایش می گوید عکس، ویدیو ویا پیام هایت را در صفحات اجتماعی پخش  

 می کنم ویا به اقارب چون پدر، برادر وشوهرت می فرستم اگر برایم پول نفرستی. 

گیر از جانب مقابل مطالبه استفاده جنسی را می  آنست که شخص باج   اج گیری جنسی: (  2

باشخص   یا  من  با  گوید  می  مثال  بطور  است،  مختلف  جنسی  گیری  باج  های  کند، صورت 

از   همه  این  بسازد،  برقرار  برای همیشه  با وی  ارتباط غیر مشروع  یا  کند  مقاربت  دیگری 

 شکلیات باج گیری جنسی تعبیر می شود. 

  

 
 . 4: نورة بنت عبدالله بن محمد المطلق، ابتزاز الفتیات أحكامه وعقوبته في الفقه الإسلامي ص   1

 : نفس مرجع فوق.  ۲

 . 1۳: مرجع سابق ص  ۳
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 فصل سوم 

 )جزاهای( جرایم تخویف از دید فقه وقانون عقوبات 

 مبحث اول مفهوم عقوبت و انواع آن از دید فقه وقانون 

 وانواع آن  مطلب اول: تعریف عقوبت

 اول: مفهوم عقوبت 

لغت:   -أ در  ویا    عقو ت  العقوبة  یعاقب  عاقب  فعل  از  اصل  در  که  بوده  عقوبت عربی  واژه 

 . 1  "بما فعل سواءا    الرجل   أن تجزي  "المعاقبة مأخوذ است، در لغت عبارت است از 

 . را گویند  ترجمه: جزا دادن یک شخص مطابق فعلش 

یاد می   قانون جزا وسزا  یعنی  العقوبات  قانون  کلمه  ازهمین  آید،  نیز می  بمعنای جزا وسزا 

 ارشاد الله تعالى است: ، چنانچه واین واژه در قرآن کریم نیز ذکر شده است  ،شود 

  .2َّ ضحضخ ضج  صم صخ صح  سم سخ ٱُّٱ

اید،   گرفته  قرار  عقوبت  مورد  که  ای  اندازه  همان  به  کنید  عقوبت  خواستید  واگر  ترجمه: 

 .۳عقوبت کنید)وعذاب دهید( 

 از دید گاه فقهای قدیم وجدید تعریف متفاوت ومتعدد دارد:عقوبت عقو ت در اصطلاح:  -ب

 تعریف فقهاى قدیم:

((محرم، أو ترک واجب أو سنة، أو فعل مکروهالعقوبة تکون علی فعل )) تعریف حنفی: 
4. 

ترجمه: عبارت از جزای است که بر فعل حرام، ترک واجب، سنت ویا فعل مکروه مرتب  

 می گردد. 

 
بیروت، المعجم    –، ط: الأولی، ن: دار صادر  ۲/11۰، لسان العرب  ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري:    1

 .111۰۲، القاموس الوحید 61۲الوسیط 

 . 1۲6: سورة النحل، الآیة  ۲

 .۲81: ترجمه از مولانا انور بدخشانی ص   ۳

 ، ن: دارالفکر.19۵الأحکام : الطرابلسي، علاء الدین أبوالحسن، علي بن خلیل، معین الحکام فیما یتردد بین الخصمین من  4
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العقوبة جزاء علی الإصرار علی ذنب، أو مفسدة ملابسة لا إثم علی فاعلها،    ))  تعریف شافعی: 

((أو جزاء علی ذنب ماض منصرم، أو عن مفسدة منصرمة 
1 . 

یا فساد  بر گناه  بر اصرار  باشد، جزای گناه    ترجمه: عبارت از جزای است که  که ملموس 

 حتمی می باشد. ،مفسده گزشته

 . ۲((  جر، إما على حدود مقدرة، وإما تعزیرات غیر مقدرةهي زوا العقوبة  )) تعریف مالکی:

ترجمه: عبارت از زجر وسزای است که بر حدود مقدره ویا تعزیرات غیر مقدره واقع می  

 شود. 

((العقوبة تکون علی فعل محرم، أو ترک واجب  )) تعریف حن لی: 
۳ . 

 واجب مرتب می شود. ترجمه: عبارت از جزای است که بر ارتکاب فعل حرام یا ترک 

 تعریف فقهای معاصر: 

(( هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصیان أمر الشارع العقوبة   )) -1
4. 

نا    ترجمه: صورت  در  جامعه  افراد  مصلحت  جهت  اسلامی  شریعت  که  جزای  از  عبارت 

 صاحب شرع وضع نموده است. امر  فرمانی از 

((الجزاء الذي ینال الإنسان علی فعل الشر )) -۲
5 . 

 ترجمه: جزای است که انسان به انجام فعل نا مشروع مستحق می گردد.

((جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتکاب ما نهی عنه، وترک ما أمر به  )) -۳
  6. 

ترجمه: جزای است که شارع جهت سرزنش از ارتکاب فعل منهی عنه وترک مأموربه وضع  

 نموده است. 
 

العزیز)  1 أبو محمد عزالدین عبد  السلام،  العز بن عبد  الأنام  م 1991  -هر  1414:  قواعد الأحکام في مصالح  ،ت: طه عبد  186( 

 مصر.   –الرؤوف سعد، ن: مکتبة الکلیات الأزهریة القاهرة 

المتوفى    ۲ الصنهاجي  إدریس  بن  أحمد  الدین  القرافي، شهاب  أن684:  الفروق  هر،  أنواء  في  البروق  الكتب،  ۲/۲11وار  عالم  ن:   ،

 بیروت. 

 ، ن: مکتبة دارالبیان. ۲۲۲: ابن القیم، محمد بن أبي بکر بن أیوب الجوزیة، الطرق الحکمیة  ۳

   دارالکتب العربي بیروت.، ن: 1/6۰9: عبودة، عبد القادر، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  4

قلعج  5  :( حامد صادق  قنیبي،  رواس  محمد  الفقهاء  م1988  -هر  14۰8ي،  لغة  معجم  ن:   ۳16(  الثانیة،  للطباعة  ، ط:  درالنفائس 

 والنشر والتوزیع. 

 دارالشروق، القاهرة. ، ن: ۷۲/ 4، الموسوعة الجنائیة في الفقه الإسلامي ( م1982: بهنسي، فتحي، ) 6
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 تعریف جزا ازدید  ود جزا:

›جزا عبارت از مؤیده ای است که در قانون برای اعمال جرمی پیش بینی  (  1۳۳در ماده ) 

 . 1ده واز طرف محکمه در مورد مرتکب با رعایت اساسات این قانون، حکم می شود‹ش

ند؛ چون قانون که مبنای  ه ا فقه وقانون کود جزا این جا تقریبا  تعریف مترادف نمود   مقایسه: 

 .قانونی عین نافرمانی شارع است اسلامی وفقهی داشته باشد می توان گفت نا فرمانی 

 عقوبات وجزا ها با اعتبار استعمال وحکم برچند نوع است:  انواع عقوبتدوم: 

 تقسیم او : عقو ات  ا اعت ار ارت اط  ا جرایم 

 . بنا برین اعتبار عقوبات بر چهار نوع است 

وآن عبارت از جزای مقرره است که برای جرم تعیین گردیده است، مانند:    ( جزای اصلی: 1)

 جزای قصاص بر قتل، رجم بر زنا و قطع ید بر فعل سرقت.

وعوضی:2) جزای  دلی  قایمقا   (  که  جزای  از  گردد،  عبارت  می  اصلی  جزای  مانند:  م 

بجای قصاص،   دیت  ب پرداخت  دفع حدود وقصاص  در صورت  بر وتعزیر    سبب شرعی.   نا 

عبارت از جزای است که جانی بنا بر ارتکاب جزای اصلی، مستحق آن    ( جزاهای ت عی: 3)

قتل   عقوبت  بر  بنا  جانی  محرومیت  حکم  میراث،  از  قاتل  ماندن  محروم  مانند:  گردد،  می 

 ث مرتب می گردد. مور  

از حکم به  عبارت از جزای است که شخص جانی مستحق آن بعد  ( جزای های تکمیلی:  4)

عقوبت اصلی می گردد، مانند: آویزان کردن دست قطع شده سارق در گردنش بخاطر نشان  

 .۲دادن به این که عقوبت اصلی )قطع ید( برآن صورت گرفته است 

 تقسیم دوم: عقو ات  ا اعت ار سلطۀ قاضی 

 جزاها با اعتبار سلطه وتعیین قاضی بر دو نوع است: 

 حق نقصان وزیادت را ندارد. در آن  قاضیباشد که جزای که دارای یک حد می    -1

 
 (.1۳۳ماده ) ۳9: کود جزا  1

 .1/6۳۲التشریع الجنائي :  ۲
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جزاهای که دو حد دارد یکی حد ادنی ودیگر حد اعلی، اینجا قاضی حق دارد که یکی     -۲

 .1لد در تعزیر آنرا برای شخص جانی تجویز کند، مثلا: جزای حبس وج  

 تقسیم سوم: عقو ات  ا اعت ار وجوب حکم 

مقدره:   -1 عقوبات  و  عقو ات  تعیین  آن  آنرا  وحد  نوعیت  اسلامی  که شریعت  اند  وجزاهای 

نموده است، وبر قاضی واجب است که بدون کمی وزیادت تطبیق نماید، واین نوع عقوبات را  

 عقوبات لازمه می نامند؛ زیرا ولی امر اسقاط وعفو آن را ندارد. 

آن را دارد،  آن عبارت از عقوبات اند که قاضی حق اختیار یکی  و  عقو ات غیر مقدره:  -۲

 واین را عقوبات مخیره می نامند. 

 : عقو ات  ا اعت ار مح  آن مم چهارتقسی

لد وحبس.  عقو ات  دنی:   -1  آنست که جزا برجسم وبدن انسان واقع می شود، مانند: قتل ،ج 

نفسیه:   -۲ نصیحت،    عقو ات  مانند:  شود،  می  واقع  انسان  نفس  بر  که  ازعقوبات  عبارت 

 سرزنش وتهدید. 

مالی:  -۳ مال    عقو ات  بر  که  از جزای  دیت،  عبارت  مانند:  گردد،  می  واقع  غرامه  انسان 

 .۲ومصادره 

 تقسیم پنجم: عقو ات  ا اعت ار جرایم فرض شده

 بر جرایم حدود وضع شده است.   که  هایعبارت از جزا عقو ات حدود:  -1

که بر جرایم قصاص ودیت مقرر گردیده    عبارت از جزاهای اند   ودیت:   عقو ات قصاص  -۲

 است.

عبارت از جزاهای اند که بر بعض جرایم وضع می گردد، مانند: جرایم    عقو ات  فاره:   -۳

 قصاص، دیت وبعض جرایم تعزیری. 

 ف محکمه با صلاحیت وضع می گردد.آنست که بر جرایم از طر عقو ات تعزیری:  -4

 
 : همان مرجع فوق.  1

 1/6۳۲: التشریع الجنائي ۲
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ا جزا  کود جزازانواع  تقسیم    :دید  نوع  سه  به  را  ها  فقه جزا  از  تأسی  به  هم  جزا  قانون 

 تکمیلی -۳جزای تبعی   -۲جزای اصلی   -1 نموده است:

می نگارد ›جزای اصلی، مجازاتی است که در این  چنین  (  1۳۷در ماده )   ( جزای اصلی: 1)

ارتکاب جرم پیش بینی شده وبرای تکمیل یا تبعیت از جزاهای دیگر تعیین نشده  قانون برای  

 باشد‹. 

 جزاهای اصلی دارای انواع ذیل می باشد: انواع جزاهای اصلی:  

 جزای اعدام.  -۳    جزای حبس  -۲  جزای نقدی   -1

ت عی:  2) جزاهای   )( ماده  به  1۷1در  که  است  مجازاتی  تبعی  جزای   ‹ نگارد  می  چنین   )

تبعیت از جزای اصلی بالای محکوم علیه به حکم قانون تطبیق می گردد، بدون این که در  

 حکم محکمه به آن تصریح شده باشد‹. 

( می نویسد: ›جزای تکمیلی مجازاتی است که علاوه بر  1۷8در ماده )( جزای تکمیلی:  3)

 جزای اصلی در حکم محکمه تصریح گردیده باشد‹. 

 انواع جزای تکمیلی:  

 محرومیت از حقوق وامتیازات.  -1

 رۀ اموال. د مصا -۲

 نشرحکم.   -۳

 مطلب دوم: مشروعیت عقوبت مخوفین در اسلام

گونه   همین  به  داده  جواز  را  مشروع  وتهدیدات  تخویفات  بعض  اسلامی  شریعت  طوریکه 

از   گان  کننده  تهدید  وجزای  عقوبت  مبنای  است،  نموده  بیان  نیز  را  مشروع  غیر  تخویفات 

احاد  اجماع وعقلا  قرآن،  مفید می    یث،  برای کاهش جرم در جامعه  آن  تطبیق  ثابت بوده که 

هر نوع مجرم تطبیق گردد هیچگاه دیگر    در جامعه اسلامی حدود وقصاص بر   باشد، وهرگاه 

 شاهد جرمی نخواهیم بود. 
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 تز  تر بي  بى بن بم  بز   ٱُّٱ  تعالی است:   ارشاد الله   او :  تاب   

 كل  كا قي  قى  في  فى  ثي ثى ثن ثم  ثز  ثر تي تى   تن تم

  .1َّ   نى نن  نم  نز  نر مامم لي لى  لم  كي كمكى

ترجمه: جز این نیست که سزای آنانی که با الله ورسول او به جنگ می خیزند و در زمین  

برای فساد سعی می ورزند، این است که کشته شوند )اگرنفس بی گناه را قتل کرده باشند( یا  

یا   باشند(  قتل وغارت کرده  )اگر  آویخته شوند  دار  از جانب مخالف بریده  به  دست وپایشان 

شود )اگر فقط غارت کرده باشند( یا از زمین )وطن( تبعید شوند. این )سزا( ذلت ورسوایی  

 برای آن ها در دنیاست و در آخرت هم برایشان عذاب بزرگ خواهد بود. 

این آیت شامل هر نوع جرایم می گردد، وبزرگترین جریمه تخویف وتهدید راه گزر وعابرین  

وهي صادقة على الكفر، وعلى قطع الطریق وإخافة  »می باشد، چنانچه ابن کثیر می فرماید:  

 . ۲«السبیل، وكذا الإفساد في الأرض یطلق على أنواع من الشر

واین آیت بر جرایم چون کفر، راهزنی، تخویف، وفساد در زمین وبر هر نوع شرور    ترجمه:

 صدق می کند. 

   .۳َّ   نخ نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح  ٱُّٱ

 ترجمه: و در زمین در تلاش فساد مباش که الله فساد کاران را دوست نمی دارد. 

درین آیت الله تعالی از اشکال وانواع فساد منع فرموده است وبزرگترین فساد  وجه استدلا :  

در روی زمین ایجاد رعب وترس در میان مردم می باشد، چنانچه صاحب تفسیر ابن کثیر  

 . 4« لا تكنْ همتك بما أنت فیه أن تفسد به الأرض، وتسيء إلى خلق الله»  فرماید:می 

 . د هم وقصدت این نباشد که تو در زمین فساد کنید وبه خلق الله بدی کنی  ترجمه:

 

 
 . ۳۳: سورة المائدة، آیة  1

 ۲/54: تفسیر ابن کثیر  ۲

 ۷۷: سورة القصص، آیة  ۳

 .4۳9/ ۳: تفسیر ابن کثیر،  4



 
 

1۰۳ 
 

   .1َّنز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا ٱُّٱ

باشند، آزار ترجمه: وکسانی که مردان وزنان مؤمن را بدون اینکه مرتکب عمل ناروا شده  

 می رسانند به راستی که )بار( بهتان وگناه آشکار بر گردن گرفته اند. 

استدلا :   است،  وجه  وپیامبرش  الله  واذیت  ایذا  حقیقت  در  نیک  وزنان  مردان  واذیت  آزار 

ل ی ا  ، ف ق دْ آذ نْت ه  ب ال)   چنانچه در حدیث می آید  نْ ع اد ى لي  و  رْب  إن  الله ت ع ال ى ق ال  : م   .۲(ح 

 کسی که با دوستان من دشمنی می کند از طرف من اعلان جنگ است.  ترجمه:

ن وی سنت  یوم   )  دوم:  أفزاع  من  ن ه  لای ؤم   أن  الله  علی  حقا   کان  حقٍ  بغیر  مؤمنا    أخاف  من 

 . ۳( القیامة

هولناکی    از  قیامت  روز  را  او  تعالی  ترساند، الله  می  ناحق  به  را  مؤمنی  که  ترجمه: کسی 

 میدان محشر در امان نمی گزارد.

وعة  المسلم ظ لمٌ عظیمٌ ) ع وا المر سلم  فإن  ر  و    .4( لات ر 

 ترجمه:  مسلمان را مترسانید؛ یقینا  ترساندن مسلمان گناه بزرگی است. 

إلی  ) أشار   لأبیه  من  أخاه  کان  وإن  ینتهي،  حتی  تلعنه  حتی  تلعنه  الملائکة  فإن  بحدیدة،  أخیه 

 .5( وأمه

یقی اش هم باشد، به دید تخویف باسلاح  ترجمه:  کسی که بسوی برادر مسلمان اگر برادر حق 

 د تا اینکه او ازین کار باز آید. نکند، فرشتگان بر وی لعنت می فرستاشاره 

عقلی  سلیم    سوم:  ومنزه  عقل  پاک  وفساد  آلام  از هرگونه  انسانی  جامعه  کند  می  تقاضا  نیز 

ت وجزا ها  باشد؛ چون شریعت اسلامی جهت تحقق بخشیدن امنیت وآرامی یک سلسله عقوبا

تطبیق قوانین وحدود الله تعالی برای آرام بخشیدن امنیت جامعه برای  ،  را تعیین نموده است 

   انسان ها فرستاده شده است.

 : غرض وهدف از تطبیق جزا برای مخوفین   مطلب سوم

یقینا  شریعت اسلامی بخاطر حمایت مصالح بندگان آمده وهر آن امور که زندگی انسانیت را  

طبعی است که شریعت آنجا قوانینی را وضع نموده تا جامعه انسانی  د،  به مخاطره می انداز

 
 . 58: سورة الأحزاب، آیة  1

 . 65۰۲، رقم الحدیث 1819/ ۲: صحیح البخاري  ۲

 . ۲۳5۰، رقم الحدیث ۲4/ ۳لطبراني، المعجم الأوسط ل:  ۳

 . 4۳۷1۰، رقم الحدیث 11/ 16كنز العمال :  4

 .1۲9۰ص  ۲616: صحیح مسلم رقم الحدیث  5
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ینکه  اانسان های جاهل ونا آگاه بدون ازاز هر نوع آلام ومصایب عاری باشد، متأسفانه تعداد  

از اهداف واغراض تطبیق جزای عقوبت آگاهی داشته باشند، نقد جاهلانه بر حدود وقصاص  

 می کنند، در حالیکه تطبیق قانون وحدود الله تعالی دارای مقاصد واهداف ویژه ای است: 

 اهداف عقوبت وجزا در فقه:  

 او : قصد درد رساندن 

ودرد   ایلام  بخش  اگر  مثلا:  گردد،  می  منتفی  عقوبت  نگردد صفت  مرتب  جانی  بر شخص 

 عقوبات قطع ید، قتل وحبس است جسامت جنایت را شخص جانی احساس کند. 

 دوم: قصد زجر وسرزنش

دیگر از هدف تطبیق جزا، باز داشتن مجرم از جریمه ودرس عبرت برای دیگران می باشد،  

 . 1رگترین هدف تطبیق جزا است بز ،اصلاح وحمایت افراد جامعه از مفاسد 

 سوم: تسلی وتخفیف درد مجنی علیه 

وآن تعلق به جرایم قصاص می گیرد که این ویژه گی در قانون وضعی وجود ندارد، شریعت  

اسلامی استحقاق قصاص را بر اجازه ولی مجنی علیه موقوف نموده که تا درد وی تخفیف  

 .۲یابد 

 :تطبیق جزا در کود جزا اهداف

 ( چنین می نگارد: › اهداف جزا عبارت اند: 1۳۴کود جزا در ماده ) 

 تقبیح اعمال غیر قانونی.   -1

 رعایت احکام قوانین وتأمین عدالت. -۲

 باز داشتن محکوم وسایر اشخاص از ارتکاب جرایم.   -۳

روحیۀ صادقانه به  همکاری در اصلاح، تربیت وترویج حس مسؤولیت پزیری مجرمین با   -4

 وظایف اجتماعی. 

 آسیب های وارده به جامعه وقربانی. جبران   -5

 
 مصر. –م، ن: مركزالكتاب للنشر القاهرة  ۲۰۰6ط: الأولی ،  46: إیهاب فاروق حسیني، مقاصد العقوبة في الإسلام  1

 .46: مرجع سابق ص  ۲
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 کیفر به خاطر ارتکاب جرم.  -6

 تضمین ورعایت حقوق اتباع وجامعه.   -۷

 مقایسه  ین فقه و  ود جزا:

تا حدی تطابق میان اهداف کود جزا وفقه وجود دارد، مگر ویژه گی که در اهداف   اگرچه 

 :فته است به چندین وجوهات برتری دارد وقصاص نهتطبیق حدود  

سازی:  -1 اعتماد  لحاظ  وقصاص    از  حدود  تطبیق  داده در  مکمل  بطور  علیه  مجنی  حق 

بنام قصاص  میشود  جزا  کود  در  مگر  کنند  مقتول مطالبه قصاص می  اولیای  مثال:  بطور   ،

ایم حدود، قصاص  ( می نویسد › مرتکب جر۲( وفقره ) ۲چیزی وجود ندارد، البته در مادۀ )

ودیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلامی مجازات می گردد‹، این خود در ذاتش شانه  

می توان گفت به جرأت قضات تعلق  ریز از تطبیق حدود وقصاص می باشد،  خالی کردن وگ

 دارد.

تاسری:   -2 امنیت سر  لحاظ  اسلامی تضمین    از  مطابق شریعت  حدود وقصاص  تطبیق  در 

دارد که قانون وضعی ازین امر خالی است، بطور مثال: هرگاه دست دزد قطع امنیت وجود  

  شود، یا قاتل درمنظر عام قصاص شود هیچگاه کسی دیگر جرأت به قتل نمی کند، اما جزای 

 کود جزا تعیین نموده همانا حبس یا جریمه نقدی چندان مؤثریت در کاهش جرم نداشته.  که

عت اسلامی تعیین نموده است بطور یکسان بر همه گان  شریجزای که    از لحاظ عمومیت:   -3

چنانچه نبی    ،وجود ندارد   وسیاسی  مذهبیمی گردد، در آن هیچ ملاحظۀ سمتی، قومی،  تطبیق

اسامه بن زید در باره    نمایند،  طبیق ت  حدود الهی را  جنائی خواستند   علیه السلام دریک قضیۀ 

د ٍ  )   خانمی که حد بروی جاری میشد سفارش نمود، ایشان ارشاد فرمودند:  ة  أ ت شْف ع  ف ى ح  ی ا أ س ام 

د ود  اللَّ   «  نْ ح  إ ذ ا س ر    م  ك وه  و  یف  ت ر  م  الش ر  ق  ف یه  مْ ك ان وا إ ذ ا س ر  نْ ق بْل ك مْ أ ن ه  ین  م  ا ه ل ك  ال ذ  ق   » إ ن م 

ق تْ ل ق ط عْت  ی د   دٍ س ر  م  ح  ة  ب نْت  م  م  ایْم  اللَّ   ل وْ أ ن  ف اط  د  و  وا ع ل یْه  الْح  یف  أ ق ام  م  الض ع   . 1( ه ا ف یه 

قبل از   ، سپس ارشاد فرمودند: یقینا  بارۀ حد الله تعالی سفارش می کنید  ترجمه: ای اسامه آیا در

بخاطر این جرم هلاک شدند که هرگاه درمیان آنها انسان با رسوخ جرم دزدی را    ملت ها   شما

ند،  د مرتکب میشد بخاطر جاه ومقامش معاف میشد، اما بر انسان ضعیف حد را جاری می کر

 . م قسم به الله اگر دختر من فاطمه هم دزدی می کرد دستش را قطع می کرد 

 
 ( باب ما جاء في كراهیة أن ی ش ف ع  في الحدود. حدیث حسن صحیح. 1494حدیث رقم ) 51۰ /۲الترمذي : سن  1
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دیده  کثرت  به  تفاوت  این  قانون وضعی  در  افراد ضعیف    اما  بالای  قانون  فقط  که  می شود 

 ن تطبیق می گردد.  ا وناتو

 مبحث دوم جزای جرایم تخویف بر نفس ومتعلقات آن 

 مطلب اول: جزای تخویف به قتل نفس 

این است که شخصی شمشیر یا اسلحه خود را درمقابل چشمان  صورت تخویف به قتل نفس  

دربیخ    اخت شخص مقابل ترسید وفات نمود یاکسی بیرون کشید یا چاقو وکارد را از بالا اند 

، در وصف که این را از جمله قتل عمد شمرده شود یا  گوش کسی چیخ زد ناگهان وفات نمود 

 شبه عمد یا قتل خطا، درین قسمت اختلاف و دیدگاه فقهای کرام وجود دارد: 

به یک روایت مذهب حنفی قتل شبه عمد می باشد که در آن دیت لازم می گردد    قو  او : 

بشرطیکه فعل تخویف ناگهان صورت گرفته باشد ودر روایت دیگری مذهب شوافع وحنابله  

 . 1باشد  بوده   فعل قصدی

این نظر  قو  دوم:   این نوع قتل، قتل عمد محسوب می شود که موجب قصاص می گردد، 

بش که  است  روایت مالکیه  دریک  شوافع  اما  باشد،  بوده  ودشمنی  عداوت  شان  میان    رطیکه 

 . ۲در بارۀ صبی قتل عمد می داند  صرف

به مذهب مالکی قتل خطأ محسوب می شود بشرطیکه قصد تجاوز وتعدی منتفی  قو  سوم:  

مذهب    ،باشد  وروایت  روایت  در یک  شوافع  نزد  اما  گردد،  می  دیت  موجب  درآن صورت 

 . ۳عمد در فعل منتفی باشد حنابله بشرطیکه  

 
1 ( المتوفی  الحنفي  القادري  الطوري  علي  بن  بن حسین  کنزالدقائق11۳8:محمد  البحرالرائق شرح  تکملة  الشیخ  1۲/  1هر(،  ، ت: 

، مجمع الضمانات  5۷8/  9لبنان. المغني لابن قدامة    –علمیة بیروت  م، ن: دارالکتب ال1997  -هر  1418زکریا عمیرات، ط: الأولی  

 ۳8۳البغدادي 

: الشافعي الصغیر، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدین الرملي المنوني المصري الأنصاري الشهیر   ۲

درالکتب العلمیة  م، ن:  ۲۰۰۳  -هر  14۲4، ط: الثانیة۳48/  ۷(، نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج  هر1۰۰4بالشافعي الصغیر المتوفی )

لبنان. الدردیر، أبي البرکات أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر، الشرح الصغیر علی أقرب المسالک إلی مذهب الإمام مالک    –بیروت  

 القاهرة.  -الدکتور مصطفی کمال وصفي، ن: دارالمعارف مصر، ت: 4/۳4۳

الشربیني، شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج علي    .    ۷/۳5۰: نهایة المحتاج   ۳

یحیى   زكریا  أبي  للإمام  الطالبین  منهاج  )متن  المتوفی  الشافعي  النووي  الدین  بن شرف  ط:  4/۷  (6۷6  عیتاني،  خلیل  محمد  ، ت: 

 . لبنان –دارالمعرفة بیروت  م، ن: 199۷ -هر 1418الأولى 
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بالغ هیچ  قو  چهارم:   نیز در بارۀ قتل شخص  به مذهب حنفیه دریک روایت ومذهب شافع 

 . 1نوع ضمانی وجود ندارد وخونش هدر می باشد 

 س ب اختلاف اقوا  چهار گانه: 

 نبود نص صریح پیرامون تخویف موجب قتل نفس.   -1

که    -۲ است  تخویف  بخشیدن  اعتبار  در  خیر؟  اختلاف  یا  گردد  می  قتل  موجب  تخویف  آیا 

علمای احناف به این نظر اند که اگر تخویف ناگهان باشد موجب قتل می گردد، شوافع می  

مالکی   اما  بالغ،  نه  باشد  در حق صبی  که  در صورت  گردد  قتل می  موجب  تخویف  گویند 

 وحنابله مطلق تخویف را موجب قتل می دانند. 

ف  -۳ متفاوت  دیدگاه  یا غیر عمد؟  اختلاف و  آیا عمد است  پیرامون حکم مسألۀ فوق که  قهاء 

د بشرطیکه قصدی باشد در غیر آن قتل خطأ  نچون نزد حضرات مالکی آنرا قتل عمد می دان

د، اما نزد علمای احناف، شوافع وحنابله شبه عمد محسوب می شود اگر قصد وجود  نمی دان

 داشته باشد در غیر آن خطأ تعبیر می شود. 

 .۲تنها قصاص واجب می گردد ت  عمد:  جزای ق

گار بوده کفاره ودیت مغلظه برعاقله وی لازم می  جانی قتل عمد گنهجزای قت  ش ه عمد:  

 . ۳گردد

دیت عاقله لازم است وموجب آن  کفاره وجزای قت  خطاء ) خطأ فی القصد وخطأ فی الفع :  

 گار است. گنه

 4کفاره ودیت عاقله لازم می گردد.  صاحبش گنهگار بر مرتکبش جزای قت  قایمقام خطأ: 

 . بر موجب آن کفاره وگناه نیست، تنها دیت عاقله لازم است جزای قت   الس ب:  

 
 6/59۷ابن عابدین: حاشیة رد المحتار  ۳5۰ -۳48/ ۷نهایرة المحتاج:  1

 .۳۲۷/ ۳: الفقه الحنفي في ثوبه الجدید،  ۲

 : مرجع سابق.  ۳

 : مرجع سابق.  4
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 مطلب دوم: جزای تخویف بر ما دون النفس 

حاملۀ    که شخصی بر خانم آن مرتب می گردد اینست    تخویف که هلاکت بدن انسان در نتیجۀ 

که  چیخ ناگهان زد یا وی را تهدید به قتل وضرب نمود یا خبر پریشان کن را برای وی آورد  

درنتیجه جنین وی سقط گردید، فقهای کرام همه اتفاق نظر دارند که بر شخص مخوف ضمان  

  . 1ودیت لازم می گردد 

ر داد یا در  یا کسی در مقابل کسی چیخ زد یا شمشیر وسلاح خود را مقابل چشمان وی قرا

حالت بی خبری چیخ زد یا چهرۀ خود را تغییر داد که جانب مقابل خوف زده شد وعقلش را  

دیوانه   یا  داد  دست  شوافع از  احناف،  فقهای  ها  همه صورت  درین  نظر    شد،  اتفاق  وحنابله 

 دارند که دیت بر شخص مخو  ف واجب می گردد. 

مغیبة    استدلا :  أمرأة  الى  بعث  عمر  أن  مالها  )روي  ویلها  یا  فقالت  علیها  یدخل  رجل  كان 

ولعمر . فبینما هي في الطریق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صیحتین ثم  

مات . فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله علیه وسلم فأشار بعضهم أن لیس علیك شئ إنما  

أبا الحسن ؟ فقال : إن كانوا    أنت وال مؤدب وصمت علي فأقبل علیه عمر فقال : ما تقول یا 

أفزعتها   دیته علیك لأنك  إن  لك  ینصحوا  فلم  هواك  في  قالو  رأیهم وإن  اخطأ  فقد  برأیهم  قالوا 

 .   ۲فألقته . فقال عمر : أقسمت علیك لا تبرح حتى تقسمها على قومك ( 

بر   اجنبی  خانمی که شوهرش غایب است مردی ب شکایت نمودند کهترجمه: به عمربن الخطا

شد   زده  خوف  راه  مسیر  در  نمود،  احضار  را  وی  الخطاب  عمربن  شود،  می  داخل  وی 

وشخص راه بلد وی را زد که در نتیجه طفلش زنده سقط  گردید بعد از دو چیخ فوت نمود،  

هیچ گناهی بر شما نیست؛ زیرا    حضرت عمر با صحابه کرام مشوره نمود، بعضی شان گفتند 

این مجلس حضرت علی خاموش نشسته بود، حضرت عمر به  شما حق داشتید تأدیب کنید، در  

اب فرمودند: اگر دیگران بنا به  حضرت علی فرمود: ابوالحسن نظر تو چیست؟ ایشان در جو

ی شخصی شان فتوا دادند اشتباه نمودند، واگر مطابق میل شما اظهار نظر نمودند به شما  رأ

زیرا شما او را ترساندید که در    خیر خواهی نکردند، پس بر شما دیت وی لازم می گردد؛

 
، جامعة القدس المفتوحة رقم المقرر  ۳9۷  د. یوسف علي محمود و د. مصطفی أحمد نجیب، فقه العقوبات   -۷/۳5۰: نهایة المحتاج   1

(54۲۳ .) 

الرزاق   ۲ الصنعاني، مصنف عبد  الرزاق بن همام  أبو بکر عبد  الصنعاني،  الحدیث  458/  9:  الرحمن   18۰1۰، رقم  ت: حبیب 

 بیروت. صححه الالباني في إرواء الغلیل.  –، ن: المكتب الإسلامي 14۰۳الأعظمي،ط: الثانیة 
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نتیجه حمل خود را سقط نمود، حضرت عمر فرمود: ترا قسم می دهم که از جایت حرکت  

 . د تاکه دیت را در میان قومت تقسیم نکنی د نمی کنی

 مفهوم دیت ومقدار آن: 

درلغت:  المال    دیت  الدیةى  وقال  بعضهم  عبر  هكذا  النفس  بدل  هو  الذي  المال  الواجب  "الدیة 

 .1بالجنایة على الجاني في نفس أو طرف أو غیرهما" 

یا دیت مال واجبی است که    ،بوده بمعنای پرداخت مقدار معین در بدل نفساسم  دیت  ترجمه:  

 . در نتیجه جنایت بر شخص جانی در نفس یا در اعضای بدن لازم می گردد 

عبارت از مالی است که در عوض انسان به اولیای مقتول پرداخته    دیت در اصطلاح شرع: 

به    ، است که در صورت تلف نمودن عضو بدن انسان  یاز تاوان "أرش" عبارت  میشود، اما  

 ۲شخص متضرر پرداخت می گردد. 

 به تقسیمات ذیل پرداخت می گردد:   1۰۰دیت شبه عمد از شتر مألوفه  مقدار دیت: 

 ک سال را تکمیل نموده به سن دو سالگی داخل می شود. از بنت مخاض: شتر که ی 

 از بنت لبون: شترکه دو سال را تکمیل نموده به سه سالگی داخل می شود. 

 حقه: شتر چهار ساله، وجذعه: شتر پنج ساله. 

(  1۰۰۰مه فقهاء اتفاق نظر دارند که دیت به قیمت طلا در قتل خطا وشبه عمد مبلغ )تمام ائ

( ده هزار به قیمت نقره یا معادل آن در پول مروجۀ کشور بر جانی  1۰۰۰۰هزار دینار یا ) 

 .۳لازم می گردد 

شتر قیمت آنرا به پول مروجۀ کشور بپردازد آسان وسهولت    1۰۰اما در شرایط کنونی بجای  

 می باشد. 

 
هر،  141۰، ت: محمد رضوان الدایة، ط: الأولى  ۳45/ 1: المناوي، محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقیف علی مهمات التعاریف    1

 دار الفكر بیروت، دمشق.  -ن: دار الفكر المعاصر

 . ۳/۳5۳: الفقه الحنفي في ثوبه الجدید  ۲

 ۳/۳54: الفقه الحنفي في ثوبه الجدید  ۳
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 :در کود جزا تهدید به قتل نفس یا ما دون النفس ایجز

می نویسد: » شخصی که دیگری ر به ارتکاب جنایت  (  1( در فقرۀ )۶۲۴کود جزا در مادۀ )

علیه نفس یا مال خود او ویا علیه نفس یا مال غیر یا به استناد امور مخل شرف یا حیثیت یا  

 افشای آن تهدید نماید، به حبس قصیر، محکوم می گردد«.

 :تهدید  ه قت  نفس یا اطرافمقایسه  ین فقه و ود جزا در تعین جزای 

 جزای فقهی به نسبت کود جزا ازین قرار است:  ویژه گی نظام 

تطبیق قصاص    -1 به  گیرد  می  جامعه صورت  کامل  امنیت  اسلامی تضمین  درنظام جزای 

که در کود جزا    1َّحم  حج  جم جح  ثم ته تم تخ  ٱُّٱتأکید می کند  

متصور نیست، بطور مثال قصاص به گونه یک اصطلاح فقهی به کار برده شده واز تطبیق  

 آن هیچ خبری نیست. 

فقهای اسلام در صورت تکامل شرایط وجوب قصاص، تطبیق آنرا حتمی می دانند که در    -۲

 است.  کود جزا تعلل های بیجا ذکر کرده در حقیقت می توان گفت گریز از تطبیق قصاص 

فقهای اسلام در مسقطات قصاص تنها عذرهای معقول وشرعی را ذکر می کنند اما از    -۳

برداشت می شود که تعذر قصاص ناراض بودن دوستان  این گونه  خلال مطالعات کود جزا  

 بین المللی وروابط استراتژیکی با آنها است.  

ز به آن هم چندان عمل  در کود جزا بجای نظام قصاص حبس را در نظر گرفته وتا هنو  -۴

به   مزید  زندان  در  مجرم  چون  باشد؛  نمی  بسنده  جرم  کاهش  برای  این  نگرفته،  صورت 

جنایتش ادامه می دهد یا به پول وزور از زندان رها می گردد، این حبس هیچ درد شخص  

کند   متضرر نمی  دوا  عام    ،را  منظر  در  قاتل  باید  که  است  همین  مقتول  اولیای  دل  تسلی 

 کود جزا متأسفانه ازین خاموش است.قصاصا  کشته شود که 

 
 1۷9: سورة البقرة، آیة  1
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 مطلب سوم: جزای تهدید به ترور واختطاف 

 مفهوم اختطاف: 

در  -أ مصدر  لغت:  اختطاف  از  مشتق  اختطاف  وخطفانا   کلمۀ  خطفا   ف   یخط  خط ف   "خطف" 

ارشاد  چنانچه  گویند،  "اختطاف"  را با سرعت    دزدیدن شئ   ،1ا گویند رفتن با سرعت ر  ی بمعنا 

   .۲َّ ثن  ثم ثز ثر  تي  تى تن ٱُّٱالله تعالی نیز همین معنا را تأید می کند  

سوزترجمه:   شعلۀ  که  برباید  را  )خبری(  سرعت  به  شیطانی  اینکه  دنبال  مگر  را  او  نده 

 . )ونابود( می کند 

   .۳َّ تيثر تى  تن  تم  ٱُّٱ 

 . دم از اطراف آنان ربوده می شوند؟آنکه مرحال ترجمه: 

فقهای کرام تعریف مشخصی از اختطاف ارائه نکردند، البته مفهوم  اختطاف در اصطلاح:    -ب

 نمودند. "سرقت" تعبیر متقارب آن را 

که مفهوم   به این نظر است   –رحمه الله   –عبد القادر عوده   از قبیل وبعضی از فقهای معاصر 

 . 4، قتل وسرقت همه را در بر می گیرد اختلاس، اغتصاب، تروریزمحرابه شامل 

 بعض فقهاء این گونه تعریف نمودند:  

إلی مکان آخر  )) الانتقال من مکان  العنف علی  أو  بالخداع  المخطوف  به حمل  یقصد  کل فعل 

حریته   من  حرمانه  أو  الفجور  وارتکاب  الزواج  بقصد  الخروج  من  ومنعه  إرادته  دون 

((الشخصیة
5 . 

 
 ۲44: المعجم الوسیط،  1

 1۰: سورة الصفات، آیة  ۲

 6۷: سورة العنكبوت، آیة  ۳

 .6۳8/ ۲التشریع الجنائي :  4

  2004تموز    229: نادر عبدالعزیز شافي، مقالة بعنوان: جریمة الخطف القصد الجنائي یحدد العقوبة، مجلس الجیش اللبناني العدد   5

 http//www.Iebarmy.gov.Ib.م  2013ابریل   30یوم 
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خشونت وبدون  شده را با فریب یاعبارت از فعل است که بوسیلۀ آن شخص اختطاف  ترجمه:  

ارتکاب   یا  با وی  ازدواج  وبه قصد  دهد،  انتقال می  دیگر  به مکان  ارادۀ وی از یک مکان 

 عمل بی حیائی یا محروم ساختن از آزادی شخصی اش از خارج شدن وی را منع می کند. 

 زا:مفهوم اختطاف در کود ج

( چنین تعریف می کند: › اختطاف عبارت است از ربودن  1( فقرۀ ) ۵9۰کود جزا در مادۀ ) 

شخص یا استفاده از تهدید یا استعمال قوه )زور( یا انواع دیگر ارعاب یا کاربرد حیله وفریب  

  یا با استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی یا تبدیل نمودن طفل نوزاد با طفل نوزاد دیگر یا دور 

است    ی نمودن طفل از والدین یا سرپرست قانونی وی یا رها نمودن طفل در محل غیر مسکون

 اعم از این که چنین اعمال به مقصد بهره کشی باشد یا رسانیدن ضرر‹. 

 جزای تهدید به ترور واختطاف در فقه: 

جریمه  جرم اختطاف در حقیقت شامل ویا فرد جریمه حرابه است؛ ازین رو فقهای کرام در  

اختطاف وحرابه چهار نوع جرایم را اساسی دانسته وجزای هریک آنها را بیان می دارند، در  

 : اصل جریمه اختطاف وحرابه وجزای آنها مستنبط از آیه قرآن کریم می گردد 

 ثز  ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم  بز  ُّ

 لى  لم   كي كمكى كل كا  قي  قى في  فى   ثي  ثى  ثن ثم

 . 1  َّ نى نن نم نز نر مامم لي

نیست که سزای آنانی که با الله ورسول او به جنگ می خیزند و در زمین  جز این  ترجمه:  

برای فساد سعی می ورزند، این است که کشته شوند )اگر نفس بی گناه را قتل کرده باشند( یا  

به دار آویخته شود )اگر فقط قتل وغارت کرده باشند( یا دست وپایشان از جانب مخالف بریده  

باشند( یا از زمین )وطن( تبعید شوند. این )سزا( ذلت ورسوایی  شود )اگر فقط غارت کرده  

 برای آن ها در دنیاست ودر آخرت هم برایشان عذاب بزرگ خواهد بود. 

 

 

 
 . ۳۳: سورة المائدة، آیة  1
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 آین آیت فوق متضمن چهار نوع جرایم است:  ت صره: 

 جریمه اخذ مال.   -1

 جریمه قتل.   -۲

 جریمه قتل واخذ مال.   -۳

 در راه بدون گرفتن مال وجان. جریمه تخویف وایجاد خوف وترس   -۴

 : لذا هر چهار نوع جرایم دارای جزای مشخصی است 

ما :  1) اخذ  جزای  مخو   (  می  اگر  قطع  بر خلاف  وپایش  دست  باشد  گرفته  را  مال  تنها  ف 

 . 1گردد

اگر مخوف واختطاف گر قتل کرده باشد به اتفاق فقهاء قصاصا  قتل شود، اما  ( جزای قت :  2)

 اعدام وی دو دیدگاه فقها وجود دارد: در قسمت 

 قول اول:  اعدام نمی شود، این نظریه مشهور فقهای احناف شوافع وحنابله می باشد.  -أ

 .۲قول دوم: همزمان قتل وسپس اعدام می گردد، این نظریه امام احمد بوده  -ب 

روایت    –رضی الله عنهما    –از ابن عباس    دومی ست؛ زیرا درحدیثی   همان قول رأی راجح:  

قتل ولم یأخذ مالًَ قتُل) است   نسبت جرم که هم کشته باشد  ، چون این جرم وی کمتر است ب (من 

وهم مالش را گرفته باشد، اختلاف فقهاء بعد از وجوب قتل این است که آیا این قتل حد است  

 یا قصاص؟. 

قاضیخان آمده که قصاصا  کشته  علمای احناف به این نظر اند که حدا  کشته شود ودر فتاوای  

 می شود، علمای شوافع می گویند در معنای قصاص وحد هردو تعبیر درست است.

قت  واخذ ما :  3) باشد،  ( جزای  نیز گرفته  نموده ومالش را  قتل  هرگاه مخوف شخصی را 

 ل وجود دارد:اقوافقهاء درقسمت جزای آن اختلاف دارند در داخل مذهب احناف چندین 
 

المختار   1 لتعلیل  الاختیار  الإقناع    -4/115:  متن  عن  القناع  كشاف  الحنبلي:  البهوتي  إدریس  بن  یونس  بن  منصور  البهوتي، 

 ر. لبنان. الشرقاوي، زكریا الأنصاري: حاشیة الشرقاوي على شرح التحری –م، ن: عالم الكتب بیروت 198۳ -هر 14۳،ط: 6/15۳

الموصلي ) ۲ الموصلي، عبدالله بن محمود  لتعلیل المختار  هر68۳-هر  599:  ، ت: شعیب الأرنؤوط، ط: الأولى  ۳/551(: الاختیار 

العالمیة دمشق  ۲۰۰9  -هر  14۳۰ دارالرسالة  الطالبین    –م، ن:  النووي: روضة  الدین  زكریا یحیى بن شرف  أبي  النووي  سوریة. 

لبنان. كشاف الإقناع    –هر، ن: المكتب الإسلامي بیروت  1991  -هر  141۲، ت: زهیر الشاویش، ط: الثانیة  1۰/156وعمدة المفتین  

 . 6/15۲على متن الإقناع 
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او  باشد    :قو   اگر خواسته  دارد  اختیار  امام وقاضی  فرمایند:  وامام زفر می  ابوحنیفه  امام 

واگر خواسته باشد    قتل کند وسپس جسدش را اعدام کند،  دست وپایش را بر خلاف قطع نموده

تنها قتل کند واز قطع واعدام صرف نظر کند. واگر خواسته باشد زنده اعدام کند سپس قتلش  

 کند. 

 : درهر صورت باید به دار آویزان کند. رحمه الله امام ابویوسف قو  دوم: 

 : قتل کند سپس به دار آویزان کند وقطع نکند. رحمه الله  امام محمد قو  سوم: 

 .1درین حالت قطع نکند تنها قتل واعدام کند  :رحمهما الله  مذهب شافعی واحمد 

راه:   تخویف  مسجزای  از  چی  اختطاف  ویا  مخوف  ترسهرگاه  نمود  یرراه  ایجاد  وترس  اند 

وهیچ کس را به قتل نرساند ومال کسی را هم نگرفت، باید از سرزمین اسلامی یا از همان  

اما  ۲  َّ كمكى كل كا قي   ُّٱولایت تبعید شود بدلیل ارشاد الله تعالی   فقهای کرام درمعنای  ، 

 تبعید اختلاف نظر دارند: 

زندانی شود تا توبه کند، ونشانه توبه اش اینست که علامت انسان های نیک در سیما    (  1)

 .۳ودر زندگی اش دیده شود، این مذهب حنفی ومذهب مالکی است 

 ( به کشور کفری تبعید شود، این مذهب انس بن مالک، حسن بصری، قتاده وزهری است. ۲)

ع۳) مذهب  این  شود،  تبعید  دیگر  شهر  به  شهر  ازیک  بن  (  سعید  عبدالعزیز،  مربن 

 جبیروروایت امام احمد نیز همین است. 

( همیشه بر ایشان اقامه حدود صورت گیرد، تا آنها از آن منطقه فرار کند، این مذهب ابن  4)

 . 4عباس، شافعی ومالک است 

 
 4۷5/ 11المغني لابن قدامة   .۲۳8 /4: مغني المحتاج إلی معرفة معاني ألفاظ المنهاج  1

 . ۳۳: سورة المائدة، آیة  ۲

، ت: 4/55أحكام القرآن    أبي بکر أحمد بن علي الرازي الجصاص:  رر الجصاص، 114  -4/11۳: ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین   ۳

ربي، أبي بكر محمدبن  لبنان.  ابن الع  –م، ن: دار إحیاء التراث العربي بیروت  199۲  -هر  141۲محمد الصادق قمحاوي،ط: سنة  

م، ن:  ۲۰۰۳  -هر  14۲4، ت: محمد عبدالقادر عطا،ط: الثانیة99/  ۲هر(: أحكام القرآن    54۳  -468عبدالله المعروف بابن العربي )

 لبنان.  –دارالكتب العلمیة بیروت 

 . ۲49: فقه العقوبات  4
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 جزای اختطاف وتهدید از دید کود جزا:

دیگری را با تهدید یا استعمال قوه  ( می نویسد: › شخصی که  ۵91در مادۀ ) جزای اختطاف:  

باحیله   یا  ناریه  یا  یا سلاح جارحه  کننده  مواد مسموم  از  استفاده  با  یا  ارعاب  دیگر  انواع  یا 

وفریب اختطاف کند ودر بدل رهایی وی مال یا منفعتی را مطالبه یا اخد کند، به حبس طویلی  

 که از دوازده سال کمتر نباشد مکوم می گردد‹. 

وتخویف:  جزا تهدید  )ی  ) ۶۲۴درمادۀ  فقره  به  1(  را  دیگری  که  شخصی   ‹ نگارد:  می   )

ارتکاب جنایت علیه نفس یا مال خود او یا علیه نفس یا مال غیر یا به استناد امور مخل شرف  

 یا حیثیت یا افشای آن تهدید نماید، به حبس قصیر، محکوم می گردد‹. 

( فقره  قول  ۲در  به  را  دیگری  که  تهدید  ( › شخصی  دیگری  توسط شخصی  یا  فعل خود  یا 

 نماید، به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد‹. 

 مطلب چهارم: جزای تهدید به اکراه

طبعی است که برای شخص مستکره حلال نیست که اقدام به قتل ناحق کند ودر شریعت هم  

ه چنین کار بزند، علامه قرطبی می  برایش رخصت نیست به هروسیلۀ که شود نباید دست ب

أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غیره أنه لا یجوز له الإقدام على قتله ولا  "  فرماید:  

انتهاك حرمته بجلد أو غیره ویصبر على البلاء الذي نزل به ولا یحل له أن یفدي نفسه بغیره  

 .1" ویسأل الله العافیة في الدنیا والآخرة 

قتل ویا    ترجمه: به  اقدام  برایش  دیگر مجبور گردد،  قتل  به  دارند که کسی که  اجماع  علماء 

انتهاک حرمت به دره زدن وغیره جواز ندارد، بلکه بر مشکلات که برایش پیش می آید صبر  

 کند واز الله عافیت دنیا وآخرت را بخواهد.  ل نیست که نفس خود را به غیر فداکند، وحلا

 د اکراه به قتل نفس: جزای تهدی -أ

ه نیست،    مذهب او  امام ا وحنیفه ومحمد:  اگر اکراه تام باشد در آن قصاص بر شخص مکر 

ه واجب می شود وبر شخص مباشر )مرتکب شونده( فقط تعزیر   بلکه قصاص بر شخص م کر 

مروی    –رضی الله عنهما    –است، وهمین روایت از سیدنا علی بن أبی طالب وابی هریره  

 . ۲قول دوم امام شافعی نیز همین است است، و

 
 16۳ /1۰: الجزء  1

 . 6/911مكتبة البشرى. بدائع الصنائع  4۲۷/ 6: الهدایة  ۲
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واین قول روایت از حکم بن عتیبه، حماد بن أبی سلیمان، عامرالشعبي،    امام زفر:   مذهب دوم 

بدلیل   قتل،  آمر  نه  است  مباشر  بر شخص  فرمایند: قصاص  می  که  اند  مروی  ثوري  سفیان 

 . 1اینکه قتل در حقیقت از طرف وی صورت گرفته است 

ه واجب نیست واین روایت    امام ا ویوسف:  مذهب سوم ه ومکر  قصاص برهیچ کدام از مکر 

است،   قتل  سبب  بلکه  نیست  قاتل  در حقیقت  ه  مکر  زیرا  است؛  مروی  موسی  بن  سلیمان  از 

 وقاتل حقیقی مباشر است. 

ه واجب می گردد،   مذهب چهارم مالک وأحمد: مطابق مذهب حنفی قصاص بر شخص مکر 

ه اما واجب کردن قصاص  ، وهمین مذهب قتاده وقول  بخاطر مباشر بودن است   بر شخص مکر 

 .۲درست امام شافعی وابن حزم ظاهری نیز همین است 

 جزای تهدید اکراه به تلف مال وعضو بدن:  -ب

ه را به تلف نمودن مال وعضو بدن مسلمان ته ه شخص مکر  دید کند، این کار برای  اگر مکر 

ه جواز ون مال غیر حین ضرورت شدیده مباح می گردد، مانند:  دارد که انجام دهد؛ چ   مکر 

می   ه  مکر  شخص  مال  ضمانت  وعضوبدن،  مال  اتلاف  تحقق  صورت  در  مخمصه،  حالت 

ه قرار گرفته  ه آله وابزار برای مکر   .۳شود؛ زیرا شخص مکر 

 جزای تهدید به اکراه  در کود جزا:

در قتل موجب رفع مسؤولیت از  ( می نویسد: › اکراه  1( در فقره )۵۴9کود جزا در مادۀ )

( می نگارد: › هرگاه شخصی، دیگری را به قتل شخص  ۲اکراه شونده نمی گردد‹ ودر فقره ) 

واکراه شونده به    1دیگری اکراه کند، در صورت وقوع قتل، اکراه کننده به حبس دوام درجه  

 حبس طویل تا هفت سال محکوم می گردند‹. 

قسمت جزای تهدید به اکراه به مذهب امام احمد بن حنبل  قانون کود جزای کشور در  مقایسه:  

نموده جزا  –رحمهما الله    –وامام مالک   به چندین وجوها  موافقت  نموده است،  این  تعین  ت 

 : قول بهتر ودرست معلوم میشود 

 
 .69عبد العزیز بن ساعد الحلاف، أثر الإكراه في القصاص والحدود في الشریعة الإسلامیة ص : بدائع الصنائع نفس مرجع. 1

 ۷1أثر الإكراه في القصاص والحدود في الشریعة الإسلامیة ص:  ۲

 ۷1أثر الإكراه في القصاص والحدود في الشریعة الإسلامیة ص:  ۳



 
 

11۷ 
 

ه ظلما  بخاطر بقای    -أ اما مستکره یا مکر  پنداشته می شود،  ه مسبب اصلی قتل  شخص مکر 

 . است  انسان بی گناهی را به قتل رسانیدهجان خودش 

ه واجب شود   -ب  ه در آینده تحت   اگر قصاص صرف به مکر  باز در این صورت شخص مکر 

 رزد. نوع جنایت به بهانۀ اکراه دریغ نمی وتأثیر قرار گرفته از هیچ  

نام گزاشت      -ت  فاعل  توان  ابن عربی مالکی وابن حزم ظاهری می فرمایند: سبب را می 

 : باشد استدلال از آیۀ قرآن کریم می کنند اگرچه مباشر هم ن 

  .1َّ خمسج خج حم حج   ٱُّٱ

 دان شان را وزنده نگه می داشتند دختران شان را. نذبح می کردند فرز ترجمه: 

ذبح  فعل  تعالی  آیت الله  قتل    را  درین  بالفعل  فرعون خودش  درحالیکه  نموده  فرعون  بسوی 

 ننموده است، اما چون به امر وی صورت گرفته ازین جهت مجرم پنداشته می شود.

 مطلب پنجم: جزای تهدید انترنتی  

 تهدید انترنتی در فقهجزای اول: 

درین شکی نیست که شریعت اسلامی برای هر نوع جرایم، سزای مناسب تعیین نموده، جرایم  

آن   زنا  که جزاهای  باشد، جریمه  دیت می  یا  قتل جزایش قصاص  قبیل  از  منصوص است، 

لد، وهر   جزایش حد یا رجم است، جریمه سرقت جزایش قطع ید، جریمه شراب جزایش حد ج 

 رآن جزای تعزیری مرتب می گردد. جرایم که جزایش منصوص نباشد ب

 جرایم انترنتی: تمامجزای 

احکام سرقت که    ید، طبعا  د اگر در نتیجه تهدید به سرقت انترنتی بالفعل مرتکب سرقت گر  -1

 . ۲جزایش منصوص است، مرتب می گردد 

است هرآنچه  ، در آن صورت دست حاکم وقاضی باز اگر عقوبت غیرمنصوص وتعزیری باشد 

 بیند تطبیق نماید. لازم می 

 
 . 4: سورة القصص،آیة  1

، سنة  ۳8۷: د. إبراهیم رمضان إبراهیم عطایا، الجریمة الإلکترونیة وسبل مواجهتها في الشریعة الإسلامیة والأنظمة الدولیة ص    ۲

 م. ۲۰15 -هر 14۳6الإصدار
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اگر تهدید انترنتی منجر به قتل شخص شود تمام احکام انواع قتل بر شخص مخوف تطبیق    -۲

 می گردد. 

اگر تهدید انترنتی به هتک حرمت وآبرو باشد، در آن صورت حکم حد قذف مرتب می    -۳

 گردد.

ست که  ابعی  اگر تهدیدات انترنتی منجر به جرایم شود که جزای آن غیر منصوص باشد ط  -4

 . 1جزاهای تعزیری در محاکم اسلامی نافذ می گردد 

 دوم: جزای تهدید انترنتی در کود جزا

 تهدیدات انترنتی تمامجزای 

جریمه تهدید به سرقت مالی جزای تعزیری وضع  ( بر8۶۰قانون کود جزای کشوردر ماده )

یا   کمپیوتری  سیستم  از  استفاده  با  که  › شخصی  نگارد  می  مرتکب جرم  نموده  الکترونیکی 

طویل   یا  متوسط  حبس  به  مسروقه،  مال  ارزش  درنظرداشت  با  احوال  حسب  شود،  سرقت 

 محکوم می گردد‹. 

ماده ) یا اطلاعات    د ( کو8۶9در  برنامه  از سیستم،  استفاده  با  جزا می نویسد: ›شخصی که 

سایبر صو فضای  در  راکمپیوتری،  دیگری  فلم خصوصی  یا  تصویر  یا  آو  ت  دست  رده  به 

وشخص را به نشر آن در فضای سایبر در مقابل اخذ منفعت تهدید نماید، به حبس قصیر یا  

 جزای نقدی ازسی هزار تا شصت هزار افغانی یا به هردو جزا، محکوم می گردد‹. 

 مقایسه  ین  ود جزا وفقه: 

طبعی است که شریعت اسلامی مبنای اخوت وهم زیستی را در جامعه بشری بر اساس حدیث  

ر.  " نه مضر باش ونه متضرلَضرر ولَ ضِرار "  مشهور پیامبر بزرگوار اسلام استوار می داند  

ین  فقهای اسلام هر آن خساره جانی ومالی که از جانب مجرم بر شخص مجنی علیه  ابنا بر

های متعدد را لازم می گرداند، اگر منصوص باشد حدود وقصاص،    وارد می گردد، جزای 

 . شد جزاهای تعزیری را وضع می کند واگر غیر منصوص با

 
 : نفس مرجع فوق.  1
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در کود جزا در قسمت تعیین جزای تهدیدات انترنتی که شامل قتل، سرقت، هتک حرمت   مگر

را نشان می  می باشد، صرف به جزای تعزیری اکتفا نموده که در حقیقت تقابل با فقه اسلامی 

 دهد.

 مبحث سوم جزاهای تعزیری برجرایم تخویف معنوی از دید فقه وقانون 

 مطلب اول: مفهوم تعزیر وصورت های آن 

 اول:  مفهوم تعزیر  

درلغت:    -أ آید تعزیر  منع ورد کردن می  بمعنای  در اصل  بدون حد  1تعزیر  وبمعنای زدن   ،

  ، گاهی بمعنای اعانت ونصرت نیز استعمال می گردد؛ چنانچه ارشاد الله تعالی است  ۲شرعی 
   .۳َّ فى  ثي  ثى ٱُّٱ

 را مدد ویاری کنید. رید وایشان ووبه پیغمبران من ایمان آ ترجمه:  

   .4َّ ضجضح صم صخ صح سم ٱُّٱودر جای دیگر می فرماید: 

 کنید واو را بزرگ بدارید‹. › تا به الله وپیغمبرش ایمان بیاورید واو را مدد ترجمه: 

تعزیر    فقهای کرام پیرامون مفهوم اصطلاحعلمای اهل اصطلاح از  تعزیر در اصطلاح:    -ب

 دیدگاه متفاوت دارند: 

حنفیه:   -1 کنند:    تعریف  می  تعریف  الهمام  وابن  زیعلی  جرجانی،  شامی،  عابدین  "  ابن 

 . 5"د التعزیر: هو تأدیب دون الح 

 تعزیر عبارت تأدیب کردن بدون حد است.   ترجمه:

 
النهایة في غریب الأثر    1 المبارک بن محمد الجزري،  أبو السعادات  الأثیر    –:الجزري،    –طاهر أحمد الزاوي  ، ت:  ۳/455ابن 

 محمد الطناجی. 

 1۰85: القاموس المحیط ص  ۲

 . 1۲: سورة المائدة، آیة  ۳

 . 9: سورة الفتح، آیة  4

  -، ن: دارالفضیلة القاهرة  56(، التعریفات ص  م816  -هر  4161: الجرجاني، الشریف علي بن محمد السید الشریف الجرجاني ) 5

الحقائق شرح كنزالدقائق   تبیین  النشر:  ۳/۲۰۷مصر. الزیعلي، فخرالدین عثمان بن علي،  هر،  1۳1۳، ن: دارالكتب الإسلامي سنة 

، ت: عبدالرزاق غالب المهدي  5/۳۲9هر(، شرح فتح القدیر  861مصر. ابن الهمام، كمال الدین بن محمد بن عبدالواحد )  –القاهرة  

 لبنان.  –م، ن: دارالكتب العلمیة بیروت  ۲۰۰۳ -هر 14۲4ط: الأولى
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به    کتب مالکیه تعریف مشخصی راجع به تعزیر ذکر نکرده؛ چون ایشان   تعریف مالکیه:   -۲

فقهای مالکی    بعد از دقت وتفحص معلوم میشود که بعض   جزای تعزیری قایل نیستند، مگر

 : تعزیر وضع نموده اند، بطور مثال: قرافی می نویسد   عنوان مستقل زیر عنوان

الباب الثالث في التعزیر وفي الجواهر والنظر في موجبه وجنسه ومستوفیه، أما موجبه فهو    ))

تعالى في حقه أو حق آدمي، وأما قدره فلا حد له فلا یقدر أقله ولا أكثره بل بحسب  معصیة الله  

((اجتهاد الإمام على قدر الجنایة...
1. 

ترجمه: باب سوم در بیان تعزیر است، در جواهر آمده، نظر به موجب جرم، جنس وشمولیت  

انسان بوده،  و  جزا معصیت ونافرمانی در حق الله   فرق می کند، موجب   ی تعزیریآن جزاها

اما حد اکثر واقل آن معلوم نیست، بلکه به اعتبار اجتهاد امام وقاضی جزاهای جنایت تعیین  و

 می گردد. 

 . ۲(( التعزیر تأدیب علی ذنوب لم تشرع فیها الحدود  ))ماوردی می فرماید:  تعریف شافعی:   -۳

 عبارت از تأدیب بر گناهی است که در آن حدود ثابت نباشد.  ترجمه:  

العقوبة المشروعة علی جنایة لا  التعزیر: هو))  قدامه مالکی می فرماید:  ابن    تعریف حنا له:   -4

 .۳(( حد فیها 

است ترجمه:   وجزای  عقوبت  از  عبارت  حد    که   تعزیر  درآن  که  گردیده  مشروع  جنایت  بر 

 نباشد. 

 

 

 

 

 
 لبنان.  –م، بیروت 1994،ت: محمد حجي، ن: دارالغرب 1۲/118: القرافي، شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي: الذخیرة  1

 . ۳1۰كتاب الأحكام السلطانیة و الولایات الدینیة ص :  ۲

،  14۰5،ط: الأولى  1۰/۳۲4قدامة، أبومحمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني  ابن:   ۳

 لبنان.   –ن: دارالفكر، بیروت 
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 دوم: دلیل مشروعیت تعزیر 

 مشروعیت تعزیر از  تاب   

  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ  يي   يى يمٱُّٱارشاد الله تعالی است    -أ

 .1 َّ بم بز بر ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

ترجمه: وزنانی که از نافرمانی آن ها می ترسید پس )اولا ( آن ها را نصیحت کنید، و )ثانیا :  

اگر مؤثر نشد( در خوابگاه از آن ها دوری کنید، و)ثالثا : اگر پند وجدایی فایدۀ نکرد( پس آن  

ید؛  مجوی ها را بزنید، پس اگر از شما اطاعت کردند، باز بهانه ای )برای ظلم وستم( بر آنها  

 بی گمان الله بلند مرتبه )و( بسیار بزرگ است. 

از آیۀ کریمه مشروعیت تعزیر زوج بر خانم ثابت می گردد زمانی که خانم از    وجه استدلا :

 شوهر اطاعت نکند. 

تعالی   -ب   مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم  لخ ُّٱاست:   ارشاد الله 

 ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج

 .۲  ََّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

نده بودند تا آنکه زمین با همۀ فراخی اش  اتوبۀ آن سه کس را پزیرفت که بازمترجمه: و )الله(  

بر آنان تنگ شد وجانهایشان بر آنان تنگ آمد، ویقین کردند که هیچ پناهگاهی از الله جز به  

الله    سوی او نیست، باز از آنان درگذشت )وآنها را به توبه توفیق داد( تا توبه نمایند. بی گمان

 بسیار توبه پذیر )و( مهربان است. 

با وجه استدلا :   نبوی  اب جرم بود که از  ارتک  ایشان برای مدت طولانی در نتیجۀ   مقاطعۀ 

غزوۀ تبوک بدون اعذار شرعی باز مانده بودند که خود در ذات یک نوعی  معیت پیامبر در 

 تعزیر محسوب می شود. 
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 مشروعیت تعزیر از سنت: 

کان النبي صلی الله علیه  )روایت است     –رضی الله عنه    –در صحیح البخاری از ابوبرده    -أ

 . 1( وسلم یقول: لای جلد فوق عشرضربات، إلا في حد من حدود الله

فرمود:  ترجمه:   اینکه حدی از حدود الله    پیامبر  بیشتر زده شود، مگر  ده ضربات  از  نباید 

 تعالی باشد. 

لعن النبي صلی الله علیه وسلم  )روایت است   ما رضي الله عنه  همچنان از عبدالله ابن عباس  -ب 

نا ، وأخرج  المخنثین من الرجال والمرجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بیوتکم، وأخرج فلا

   .۲( فلانا   عنه عمر  رضي الله  

نبی علیه السلام برمردان زن صفت وزنان مرد صفت لعنت نموده وارشاد فرمودند:    ترجمه:

بیرون کنید وفلان را خارج کن وحضرت عمر فلان شخص را   تان  این هارا از خانه های 

 خارج نمود. 

 ین حدیث به جواز تعزیر لت وکوپ دلالت می کند. ادروجه استدلا : 

 : مشروعیت تعزیر از اجماع

به وسیلۀ آن   دانند،  امت بر مشروعیت تعزیر اجماع دارند وآن را یکی از احکام شرع می 

فساد منع می شود وجامعه از بروز بد اخلاقی، اعتقادات فاسد مصون می ماند؛ چون جرایم  

یری از  ؛ لهذا یکی از راه جلو گجامعه به کثرت اتفاق می افتد حدود معدود بوده ومفاسد در  

 . ۳ترین وسیله وابزار وقایه وی پنداشته می شود ، تعزیر به مفاسد در جامعه
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 سوم: صورت های تعزیر

فقهای کرام اتفاق نظر دارند که مشروعیت تعزیر در هرنوع معصیت که در آن حد وکفاره  

مستحق   باشد  شریعت  مخالف  که  واقوال  افعال  تمام  شامل  که  دارد  وجود  باشد،  نشده  تعین 

 هاء انواع تعزیر را سه نوع بیان می دارند: تعزیر می گردد که جمهور فق

 او : تعزیر  ر معصیت 

معصیت   را  وآن  نموده  حرام  اسلامی  شریعت  که  افعال  تمام  تعزیر  نوع  این  که  گفت  باید 

 ؛ زیرا فعل معصیت حرام است. شامل می شود  پنداشته 

 . 1((  واجبات هي إتیان ما حرمته الشریعة من المحرمات وترک ما أوجبته من   ))معصیت: 

فعل که شریعت آن را حرام کرده وترک آن اعمال واجبه  معصیت عبارت از ارتکاب    ترجمه:

 ای که شریعت لازم گردانیده است، می باشد. 

 . ۲(( الخطاب الدال على طلب الكف عن الفعل طلبا  جازما  هو ))فعل حرام: نزد علمای اصول 

نمودن  ترجمه: برمنع  دلالت  که  خطاب  از  است  حتمی    مکلف   عبارت  بطور  فعل  انجام  از 

 .   می کند  ویقینی

 مثا  های فع  حرام:

   .۳َّ لي لى لم  لخ ٱُّٱ:  است  ارشاد الله تعالی  -أ

 . ام کرده شد بر شما خود مرده وخونوحرترجمه:  

  .4َّ نزنم نر مم ما لي لى لم كي ٱُّٱ: است  ارشاد الله تعالی -ب 

 . ا حرام کرده است نکشید مگر به حق ونفسی را که الله کشتن او رترجمه:  
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هو ماطلب الشارع فعله من المکلف طلب ا حتمی ا، بأن اقترن طلبه بما یدل علی حتیمة    ))واجب:  

 . 1(( فعله، بأن تکون صیغة الطلب دالة علی ذلک

نموده،  واجب  ترجمه:   طلب  حتمی  بطوری  مکلف  شخص  از  شریعت  که  آن  آنست  وطلب 

 ب دلالت بر آن دارد. ل دلالت بر حتمیت آن فعل می کند طوری که صیغۀ ط

 انواع معاصی که فاعل آن مستحق تعزیر می گردد:

 اشکال معصیت بنا بر مستحق بودن جزای تعزیری بر سه نوع است: 

  جرایم   درآن حد باشد: مانند: سرقت، قتل وزنا وغیره جرایم حدود وقصاص، درچنین نوع   -أ

اکتفا    گاه شده  تعین  حد  اقامۀ  به  گاه  گردد،  می  اضافه  دیت  شود حد  جزای    می  به  حاجت 

 تعزیری نیست. 

درآن کفاره باشد نه حد: همۀ فقهاء اتفاق نظر دارند که محض اقامۀ حدود مقدره کفایت    -ب 

می کند وهمان حد در ذات خودش کفاره محسوب می شود تعزیر در کار نیست، مثال آن:  

حالت روزه که مفسد صوم گردیده ومستحق کفاره می گردد بدلیل ارشاد الله    وطی نمودن در 

 نخ نح نج  مي مى  مخمم مح  مج  لي  لى  لم  لخ ٱُّٱتعالی:  

  رٰ ذٰ  يىيي يم يخ  يح يج  هي هى هم  هج  ني  نمنى

 بز  بر ئي ئى  ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

  ثيفى ثى ثن ثم ثز  ثر تىتي تن  تم  تز تر بىبي بن بم

   .۲َّ  كلكم كا قي قى في

تان در شب روزه برای شما حلال شد، شما لباس آنها هستید وآنها    ترجمه: همبستری با زنان 

را   شما  توبۀ  پس  کردید،  می  خیانت  در حق خود  شما  که  دانست  می  هستند، الله  شما  لباس 

پزیرفت واز شما در گذشت. پس اکنون با آنها همبستری کنید وآنچه را که الله برایتان مقرر  

نما باز  نموده طلب  برایتان روشن شود،  تا رشتۀ سفید از رشتۀ سیاه  وبیاشامید  ید، وبخورید 
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مقاربت   زنان  با  اید  نشسته  اعتکاف  به  در مساجد  حالیکه  ودر  کنید،  کامل  تا شب  را  روزه 

 نکنید. این حدود الله است، پس به آن نزدیک نشوید. 

نوع معص   -ت  این  در  کفاره:  ونه  است  نه حد  آن  در  که  فقهاء  نوع معصیت  اجماع  به  یت 

 . 1جزای تعزیری وضع گردیده است 

 دوم: تعزیر  رای مصلحت عامه 

ین باور اند که تعزیر منحصر  ادر اصل جزای تعزیر برای معصیت است، اما فقهای کرام بر

به معاصی نمی گردد بلکه دایرۀ کاری آن وسیع است؛ چون یکی از مقاصد بزرگ شریعت  

تمام مصلحت های عامه  اسلامی محو فساد وجلب منافع   به همین منظور در  در جامع بوده 

وخاصه شریعت اسلامی برای جلو گیری از بروز هر نوع مشکلات وآلام جزای تعزیری را  

ه مْ    )  وضع نموده است، بطور مثال نبی علیه السلام ارشاد فرمودند: وا أ وْلا د ك مْ ب الص لا ة  و  ر  م 

ع   اج  ض  مْ ف ى الْم  ق وا ب یْن ه  ف ر   ن ین  و  ه مْ أ بْن اء  ع شْر  س  ا و  ب وه مْ ع ل یْه  اضْر  ن ین  و  بْن اء  س بْع  س 
 ۲( أ 

نماز در عمر هفت سالگی آنها را    ن شما به اطفال تان نماز را بیاموزید وبه نخواند   ترجمه:  

 بزنید. 

زدن اطفال به ترک نماز برای تأدیب تعزیری بوده نه برای حد؛    حدیث   ین ادر  وجه استلا : 

زیرا اطفال مکلف شرعی نیستند وترک نماز برای شان جرم شرعی پنداشته نمی شود، پس  

 جزای تعزیری بخاطر عادت دادن اطفال به مداومت نماز می باشد. 

بن حجاج سرود    که به عشق نصر   خانمی را شنید   –رضی الله عنه    –سیدنا عمر    مثلا: شبی

می خواند، حضرت عمر موی سر نصربن حجاج را تراشید واز مدینه به بصره تبعید نمود  

مبادا دیگر زنها در فتنه زیبای وی نیفتند، حالا اینجا بنگریم تبعید نمودن عمر فاروق بخاطر  

آن شخص کدام جرمی را مرتکب شده باشد، مصلحت دانست که وجود این در مدینه    که   نبوده

 . ۳تبعید نمود  را  اعث فتنه وفساد می گردد ازین رو ویب
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 سوم: تعزیر  ر مخالفت 

فقهای کرام همه اتفاق نظر دارند که تعزیر بر ارتکاب فعل حرام وترک واجب صورت می  

گیرد، به کدام امور شریعت مخالفت صورت گیرد که فاعل آن مستحق جزای تعزیری گردد، 

پس اینجا هست خطابات شریعت را بدانیم که شریعت اسلامی مکلف را به امور ذیل مخاطب  

 می کند: 

اطلب الشارع فعله من المکلف طلبا  حتما  بأن اقترن طلبه بما یدل علی تحتیم  هو م   ))واجب:    -1

(( فعله
1 . 

طلب  از شخص مکلف بطوری حتمی  انجام آنرا عبارت است از امر که صاحب شرع ترجمه:  

 . کند   ت آن فعل یمده، طوریکه صیغۀ طلب دلالت بر حت نمو

 کرام می فرمایند روزه واجب است. نظر به تقاضای خطاب شارع به فعل صوم، فقهای 

الفعل  ))مندوب:    -۲  تکون صیغة  بأن  محتم  غیر  طلبا   المکلف  من  فعله  الشارع  ماطلب  وهو 

(( نفسها لا تدل علی تحتیمه، أو اقترنت بقرائن أخری تدل علی عدم التحتیم
۲. 

مندوب عبارت است از آن عمل که شارع از شخص مکلف بدون حتمیت ولازم بودن    ترجمه:

نموده طوری که صیغه فعل دلالت  نمی کند، آن صیغه م  طلب  آن  با قراین  ت ق بر حتمیت  رن 

 : ومثال آن ارشاد الله تعالی است  یگر است که دلالت بر حتمیت ندارد،د 

  .۳َّ مى مم مخ  مح  مج  لي لى لم لخ  ٱُّٱ

کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه با یک دیگر معامله د ین تا میعاد مقرر )معلوم(  ای  ترجمه:  

 کردید پس آن را بنویسید. 

اینجا امر به نویشتن برای ندب است نه برای وجوب بنا بر قرینه در آیت بعدی دلالت برآن  

   .4َّ هى هم  هج ني  نى نم  نخ  نح ٱُّٱ دارد 

دانستید )ونخواستید از او گرو بگیرید( پس کسی که  پس اگر یک دیگر تان را امین  ترجمه:  

 امین قرار داده شده باید امانتش را ادا کند. 
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 . 1(( هو ما طلب الشارع ترکه علی وجه الحتم والإلزام ))حرام:   -۳

 . است عبارت از طلب نمودن شارع ترک آنرا بوجه حتمی والزامی  ترجمه:  

 .۲(( هو ما طلب الشارع ترکه لا علی وجه الحتم والإلزام  ))مکروه:  -4

والزام طلب  است که شارع از شخص مکلف بدون حتمیت    یمکروه عبارت از فعل  ترجمه:

 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱنموده باشد، مثال:  

   .۳َّ يح  يج هي هى هم هج نىني نم

ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگاه در روز جمعه برای نماز ندا داده شد به یاد الله  ترجمه:  

 بشتابید وخرید وفروش را رها کنید. 

طبعی است بیع در اصل حلال است وسیاق آیت دلالت بر آن دارد؛ چون اشتغال به معاملات  

بعد از ندای نماز جمعه بایع ومشتری را از یاد الله غافل میسازد ازین جهت ممنوع گردیده،  

فقهای اسلام    زد فقهای کرام می فرمایند این بیع در وقت ندا مکروه بوده وفاعل آن ن  بنا براین 

 عقاب نمی باشد. مستحق 

نمودن، ودر اصطلاح:  مباح:  -5 بمعنای اظهار واعلان  إباحت  از  ما خیر  ))  مشتق است  هو 

((الشارع المکلف بین فعله وترکه، أو هو مالا یتعلق بفعله مدح ولا ذم
4 . 

  مباح عبارت است از فعل که شارع مکلف را میان انجام وترک آن اختیار داده باشد،  ترجمه: 

 :. ومثال آن ارشاد الله تعالی است ن مدح وذم را همراه نباشد د ویا مباح آنست که انجام دا

   .5َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٱُّٱ

 چون نماز ادا شد، در زمین پراگنده شوید واز فضل الله بجوئید. ترجمه: 

 
 . 8۰/ 1: أصول الفقه الإسلامي  1

 . 1/8۲: أصول الفقه الإسلامي  ۲

 . 9: سورة الجمعة، آیة  ۳

،ن: دارالكتاب  14۰4ولى  ،ت: سید الجمیلي، ط: الأ1/16۷: الآمدي، أبوالحسن علي بن محمد الآمدي، الإحکام في أصول الأحکام    4

 بیروت.  –العربي 

 . 1۰: سورة الجمعة، آیة  5
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در زمین نمی کند، بلكه    بعد از ادای نمازفانتشروا" فعل طلب دلالت بر وجوب انتشار  صیغۀ  

 می کند. اباحت عمل را 

 مطلب دوم: جزای سب وشتم 

سب وشتم یکی از پدیده های اخلاق رذیله است که بیان گر اخلاق زشت یک فرد می باشد،  

آفات زبان محسوب می شود و از  نباید ز  ،یکی  گو وانسان مسلم  داشته    شت  به زبان  ودشنام 

اشا  ولا متفحشا  )آمده است که   در صفات امام الأنبیاء، باشد   . 1( لم یكن فح 

 ت گو نبود وکسی را دشنام نمی داد. پیامبر اسلام زش  ترجمه:

لایرمي  )    ارشاد نبی علیه السلام را نقل می کند فرمودند:  –رضی الله عنه    –ابوذر غفاری  

 .۲( ولایرمیه بالکفر إلا ارتدت علیه إن لم یکن صاحبه کذلکرجل رجلا  بالفسق  

حق آن نباشد گناهش  تساگر آن شخص م   ،را به کفر وفسق متهم کند   ، کس نباید کسی  ترجمه:  

ق تال ه  ك فْرٌ )   در روایت دیگر آمده است ، بر صاحبش بر می گردد  سْل م  ف س وقٌ  و  ب اب  الم   . ۳(س 

 مسلمان فسق است وقتلش کفر. م دادن دشناترجمه: 

علامه نووی می فرماید: استعمال الفاظ چون: خر، بز، سگ وامثال اینها برای یک مسلمان  

به  حتی برای حیوانات وپرنده گان  سب وشتم  از قباحت خالی نیست، یا دروغ است ویا ایذا،  

است که نبی    ، درحدیثی آمده منع شده است که کسی حیوانی را دشنام دهد نیز  همچون الفاظ   

 . 4(لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة) علیه السلام می فرمایند:

 که شما را به نماز بیدار می کند.  خروس را دشنام ندهید ترجمه: 

من الکبائر شتم الرجل والدیه قالوا: یارسول الله، وهل یشتم  )نبی علیه السلام ارشاد فرمودند:  

 . 5( فیسب أباه، ویسب أمه فیسب أمه الرجل والدیه؟ قال: نعم یسب أبا الرجل

 
 6۰۲8، رقم الحدیث 1511: صحیح البخاری ص  1

   .6۰45، رقم الحدیث 1514: صحیح البخاري ص  ۲

ر(  ه۲61النیسابوري، أبي الحسین ملم بن الحجاج القشیري النیسابوري المتوفى )  –  48، رقم الحدیث  ۲۲: صحیح البخاري ص    ۳

 لنان.  –م، ن:دارالفكر بیروت ۲۰۰۳ -هر 14۲۳، ت: صدقي جمیل العطار، ط: الأولى  ۲۷رقم الحدیث  59صحیح مسلم ص 

. حدیث صحیح، صححه الألباني في تعلیقه علي أبي  51۰1، رقم الحدیث  4۲9/  ۷  : سنن أبي داود، باب ماجاء في الدیک والبهائم   4

 داود. 

 .9۰، رقم الحدیث  66: صحیح مسلم ص  5
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بزرگترین گناه این است که کسی به پدر ومادرش دشنام دهد، صحابه کرام پرسیدند:  ترجمه:  

  دهد و آن ی کسی به پدر ومادر کسی دشنام  آیا کسی به والدین خود دشنام می دهد؟ فرمود: بل

 دهد. هم به پدر ومادر وی دشنام 

 فقه:جزای تعزیری دشنام دهنده در 

گناه   که  دارند  تصریح  فقهاء  واکثر  است  گناه  مسلمان  دادن  دشنام  فرمایند:  می  کرام  فقهای 

امام نووی می فرماید: دشنام دادن مسلمان بدون موج باشد    ب کبیره است،  شرعی حرام می 

 .1ند یعنی هر آنچه قاضی لازم می بیند سزا بدهد جزای دشنام دهنده را تعزیر وضع نمود 

 دشنام دهنده در  ود جزا:جزای 

 ( ماده  در  افغانستان  به حالات  ۶۷9قانون کود جزای  توهین ودشنام را نظر  ( مجازات جرم 

بیست هزار وسی هزار   الی  پنچ هزار  از  نقدی  مبلغ  همانا  تعزیری  به جزای  مقابل  شخص 

 تعین نموده است. 

 مطلب سوم: جزای مسخره واستهزاء کننده

 دین:  عقوبت استهزاء به دین واهل

باشد بلاشک کفر صریح است   به دین ومقدسات اگر از روی تحقیر وتنفیر به دین  استهزاء 

 واز ملت اسلامیه خارج می گردد، بدلیل ارشاد الله تعالی: 

 قي قى  في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي  تى تن ٱُّٱ

  ني نى نن نم نز نر مم ليما لى  لم كي كى كم  كا

 .2  َّ يز ير ىٰ

می  ترجمه:   البته  دهید؟(  می  قرار  تمسخر  مورد  را  مسلمانان  )چرا  بپرسی  ها  آن  از  واگر 

گویند: ما شوخی وبازی می کردیم، بگو: آیا به الله وآیات او و رسولش تمسخر می کردید؟  

ون شما بعد از )اظهار( ایمان تان کافر شده اید، اگر گروهی از  )اکنون( عذر پیش نکنید، چ

 
 . )بحوالة المكتبة الشاملة(. ۲4/141: الموسوعة الفقهیة الکویتیة  1

 66 -65: سورة التوبة، آیة  ۲
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شما را عفو کنیم، گروهی دیگر را به سبب آنکه )توبه نکردند و( گنهگار بودند، عذاب می  

 دهیم. 

 اقوا  علماء راجع  ه حكم استهزاء  ننده: 

 حکم استهزاء کننده گان دو صورت دارد: 

باشد ذات خود عالم  صورت اول : اگر قصد استهزاء   به عالم: علم، فقاهت وفهم عالم  کننده 

 نباشد این کفراکبر است. 

قاری  علی  فرماید:    1ملا  فیکون  ))می  أخروي  أو  دنیوي  سبب  غیر  من  العالم  أبغض  إذا  لأنه 

(( بغضه لعلم الشریعة فلا شک في کفر من أنکره فضلا  عمن أبغضه
۲. 

است    ترجمه: طبعی  ورزد  می  بغض  واخروی  دنیوی  بدون غرض  دین  عالم  با  کسی  زیرا 

سبب بغض وی علم شریعت بوده پس شکی نیست در کفر کسی که انکار می کند چی رسد از  

  فضل وی انکار کند. 

کسی که از روی تمسخر مشابهت به عالمی اختیار کند وچوب    :می فرماید نجم الدین الکندي:  

فال را بزند، کافر شده است؛ زیرا معلم قرآن از جملۀ علمای شریعت است  را بدست گیرد واط

   ان  واستهزاء به آن کفر است، وهم چنان درمجلس شراب خوران عالم یا دعوت گری رفت وآن

به سخنان وی خندی وایشان  نمود  دعوت  خلیفۀ  د را  دعوت گر  کافر شدند؛ زیرا  همه شان  ند 

 .۳می باشند   –علیهم السلام  – ءانبیا

... ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم أو  ))شیخ صالح فوزان: می فرماید:  

((الوقیعة فیهم من أجل العلم الذي یحملونه، وکون ذلک کفرا  ولو لم یقصد حقیقة الاستهزاء ...
4 . 

طعنه وارد نمودن  همین باب استهزاء به علم واهل علم وعدم احترام به آن هاست یا  ازترجمه:  

کفر است اگرچه حقیقتا  قصد استهزاء را هم    از جهت علم شان، این خود در ذاتش  به آن ها

 نداشته باشد. 

 
 -هر 1۰14ي المکي الحنفي المعورف به ملا علي قاري المتوفی : نور الدین أبو الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهرو 1

 م. 1606
 للقاري.  144الفقه الأكبر ص  -55: شرح ألفاظ الکفر ص  ۲

 .145، الفقه الأكبر ص 58 -5۷: نفس مصدر فوق ص  ۳

الفوزان  4 المتولد    : صالح بن فوزان بن عبد الله  اد إلی صحیح الاعتقاد  ، الإرشهر  1۳55أول رجب    -19۳5سبتامبر    ۲8الحنبلي 

م، ن: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة  199۰  -هر  1411، ط:  ۷۲  -۷1والرد علی أهل الشرک والإلحاد ص  

 السعودیة. 
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باشد مقصود علم، فقاهت ودیانت  صورت دوم:   به ذات وشکل آن ها  به علماء  اگر استهزاء 

بلکه از محرمات وگناه می   نباشد، پس به درجه کفر وقتل نخواهد رسید،  بدلیل  1باشد شان   ،

 ارشاد الله تعالی: 

 .2 َّنر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كاٱُّٱ

أذاه في الجملة حرام. وقد میز الله تعالی بین  لأن ))طبی در تفسیرآیت فوق می فرماید:  علامه قر 

((أذاه وأذی الرسول وأذی المؤمنین فجعل الأول کفرا  والثاني کبیرة ...
۳. 

اذیت حرام است، اما الله سبحانه وتعالی میان اذیت رساندن به پیامبر    ،خلاصۀ کلام  ترجمه:

 ومؤمنین فرق نموده طوری که اذیت پیامبر را کفر واذیت مؤمنین را گناه کبیره تعبیر نموده. 

 جزای اهانت واستهزاء در کود جزا:

دهد  ( می نویسد: › شخصی که به دیگری امری را نسبت  1( فقره ) ۶8۷در مادۀ )   کود جزا 

که به اثر آن اعتبار یا حیثیت وی جریحه دار شود، گرچه متضمن استناد به یک واقعه معین  

 ( فقره  در  شود‹،  می  شناخته  اشخاص  توهین  جرم  مرتکب  ›  ۲نباشد،  کند:  می  تصریح   )

شخصی که دیگری را به الفاظ ناپسند وزشت مخاطب قرار دهد، مرتکب جرم دشنام، شناخته  

 می شود‹. 

انت را بیان می دارد: › شخصی که دیگری را از طریق  ( جزای اه 1( فقرۀ ) ۶۷9مادۀ )در  

وسایل علنی توهین یا دشنام دهد، به جزای نقدی از ده هزار الی سی هزار افغانی محکوم می  

 گردد‹.

عموم  مقایسه:   بطور  نکرده،  مؤمنین  وعام  علم  اهل  استهزاء  بین  تفریق  متأسفانه  جزا  کود 

که درمقابل آن جزای تعزیری وضع نموده، اما حکم شخص مستهزئ از لحاظ  صحبت نموده  

عقیده چیست، درین زمینه چیزی صحبت نکرده. نظریه فقهاء ومفتیان کرام نظر به کود جزا  

خیلی جامع ومانع است که تفکیک مراتب را قایل شده است، طبعی است که حکم تعزیری به  

 اساس اشخاص مقابل فرق می کند. 

 
بالدین أحکامه وآثاره    1 القرشي: الاستهزاء  القرشي، أحمد بن محمد بن حسن  م، ن: دارابن  ۲۰۰5  -هر  14۲6، ط: الأولى  461: 

 الجوزي، المملكة العربیة السعودیة. 

 . 58: سورة الأحزاب، آیة  ۲

 . ۲14/ 4: تفسیر القرطبي جزء  ۳
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 چهارم: جزای تهدید به هتک حرمت مسلمان مطلب 

وده،  اسلام عزیز در پهلوی حفاظت جان، مال وآبروی انسانیت وبالخصوص مسلمان تأکید نم 

وسلم  علیه  الله  صلی  الأنبیاء  امام  الوداع  حج  فرمودند:    در  "    ) ارشاد  ال ك مْ  أ مْو  و  ك مْ  اء  م  د  إ ن  

ر   ع ل یْك مْ ح  ك مْ  اض  أ عْر  و   " : ق ال  أ حْس ب ه   ه ذ او  ك مْ  ف ي ش هْر  ه ذ ا,  ك مْ  ی وْم  ة   رْم  ك ح  أ وْ  امٌ  ك مْ ه ذ ا  ب ل د  ف ي   ,

أ لا    ه ذ ا  ك مْ  ب ل د  و   , ه ذ ا  ك مْ  ش هْر  و  ه ذ ا  ك مْ  ی وْم  ة   رْم  ك ح   : ,  ق ال  ك مْ  ر  أ نْت ظ  وْض   الْح  ع ل ى  ط ك مْ  ف ر  إ ن  ي  و 

ي جْه  د وا و  م  أ و  الن اس  , ف لا  ت س و   ك اث رٌ ب ك م  الْأ م  إ ن  ي م   . 1( و 

دیگر ترجمه:   بریک  تان  وآبروی  مال  خون،  روز حج،    تان یقینا   این  مانند حرمت  اند  حرام 

بر حوض کوثر وارد می شوم وانتظار شما  ماهای حج وحرمت بیت الله، ومن پیشا پیش شما  

را می داشته باشم ومن به کثرت شما بر امت های قبلی افتخار می کنم ومن را روز قیامت  

 شرمنده نسازید. 

 .۲(  إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغیر حق  )نبی علیه السلام ارشاد فرمودند: 

 ناحق بخاطر آبروریزی برادر مسلمان است. بزرگترین سود، زبان درازی  ترجمه:  

 جزای تهدید به هتک حرمت مسلمان در فقه: 

أن رجلا     )اگرکسی به آبروی مسلمانی تعرض کند، جزای تعزیری در حد قتل هم ثابت است 

، أونصرانیا  نخس بإمرأة مسلمة ثم حثا علیها التراب، یرید علیها نفسها، فرفع ذلک إلی  یهودیا  

 . ۳(  ... فصلبه عمرعمربن الخطاب  

خ   شخص ترجمه:   وخاک  یهودی  زد  لکد  با  را  مسلمانی  خواست  انم  ومی  انداخت  برسرش 

رسید، ایشان آن یهودی را تعزیرا     –رضی الله عنه    –تجاوز کند این خبر به عمربن الخطاب  

 به دار آویخت. 

فقهی اش دو دیدگاه  عقوبت جرایم تجاوز به آبروی مسلمان در انظار فقهاء از لحاظ تکلیف  

 وجود دارد:

 
ب   :1 أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملک  المتوفی  الطحاوي،أبو جعفر  بالطحاوي  المعروف  المصري  الحجري  ن سلمة الأزدي 

م، ن: مؤسسة الرسالة. هذا  1494  -هر  1415ت: شعیب الأرنؤوط، ط: الأولی    41، رقم الحدیث  1/۳۳هر(، شرح مشکل الآثار۳۲1)

 الحدیث صحیح أخرجه الشیخان في صحیهما.

 ۳966. هذا الحدیث صحیح، صحه الألباني في صحیح وضعیف الجامع الصغیر برقم 48۷6، رقم الحدیث  ۷/۲۳8: سنن أبي داود  ۲

عبدالرزاق    ۳ مصنف  الصنعاني:  همام  بن  عبدالرزاق  أبوبکر  الحدیث  6/114:الصنعاني،  رقم  حبیب  1۰16۷،  ت:  ن ،  الرحم 

 لبنان.   –بیروت ، ن: المكتب الإسلامي 14۰۳الأعظمي، ط: الثانیة 
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جریمه زنا تعبیر می شود وموجب حد می گردد، اگر جماعت ویا گروه به هتک  دیدگاه او :  

حرمت مسلمان متهم گردد، در آن صورت شخص اول پلان گزار، نافذ کننده وسپس شخص  

بالفعل    اند که کسی که جرم را  باور   ین افاعل مجرم پنداشته می شود، صاحبان این دیدگاه بر

واگر عمل زنا را مرتکب شده حد واجب می گردد اگر چه دیگران نیز    ،مرتکب شده است 

  . 1باوی شریک جرم بودند 

جرم به همه افراد جماعت منسوب می شود بعد از تثبیت جرم جزا بر همه شان  دیدگاه دوم:  

 .۲تطبیق می گردد 

 جزای تهدید به هتک حرمت در کود جزا: 

( می نویسد: › شخصی که مرتکب تجاوز به عفت  1( فقرۀ ) ۶۴۰در مادۀ ) قانون کود جزا  

وناموس زن گردد، ولی تجاوز وی منجر به دخول در قبل یا دبر نگردد بلکه منجر به تفخیذ،  

 مساحقه یا تماس جنسی گردد، به حبس طویل تاهفت سال، محکوم می گردد‹. 

 مطلب پنجم: جزای تهدید به افشای سر 

ها خیانت ونقض عهد وپیمان می باشد وخلاف فساد مروت بوده، اسلام عزیز  افشای سر وراز

  وکتمان آن امانت بزرگی است،به پنهان نمودن عیوب مسلمان تأکید می ورزد، حفظ اسرار  

باز امانت عبارت از حق الله تعالی بر بندگانش است هر نوع    -رحمه الله    -ابن  می فرماید: 

اموری را که الله تعالی بر بندگانش مشروع نموده از قبیل توحید، اخلاص وامور بندگی چون  

 .۳نماز وغیره عبادات، وترک نمودن هر آنچیز که الله تعالی حرام نموده است می باشد 

 تأکید می ورزد:  تعالی به پاسبانی امانت های   الله

 .4  َّتم تز تر بي بى ٱُّٱ

 وعهد خود را رعایت می کنند.   وآنانی که ایشان امانت هاترجمه:  

 
، 1886عراض وعقوباتها في الفقه الإسلامي دراسة فقهیة مقارنة  : عبدالرحمن عزیز عبداللطیف سمرة، جرائم الاعتداء علی الأ  1

 ۳1مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین العدد 

 : مرجع سابق.  ۲

۳  :http://www.binbaz.org.sa/mat/9014 

 8آیة : سورة المؤمنون،  4
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 حکم افشای سر: 

 . 1" یحرم علی کل مکلف إفشاء السر...  " سفارینی می فرماید: 

 افشای راز برای هرشخص مکلف حرام بوده واجتناب از آن لازمی است. ترجمه:  

فرماید   –رحمه الله    –  امام غزالی  عنه    ":  می  منهي  السر  –هو  الإیذاء   -إفشاء  من  فیه  لما 

عادة،   ی کتم  مما  کان  أو  إضرار  فیه  کان  إذا  حرام  وهو  والأصدقاء،  المعارف  بحق  والتهاون 

 . ۲"المضمروقیل: الذي یحرم هو إفشاء السر

زیرا در آن آزا واذیت است که خلاف مروت ودوستی  ؛  افشا کردن راز ممنوع بوده  ترجمه:  

یا راز است که بطور عموم    در آن ضرر مقابل است،  چون در ذاتش حرام بوده؛  می باشد که  

 گفته شده فاش کردن راز پنهانی حرام است. و  پنهان کرده می شود،

رق والخیانة، فإنه    )):  می فرماید   –رحمه الله    –  علامه جاحظ  إفشاء السر: خلق مرکب من الخ 

((لیس بقور من لم یضبط لسانه، ولم یتسع صدره لحفظ ما ی ستسربه 
۳ . 

عادت   ترجمه:   از  یکی  راز  نمودن  می شود،   افشاء  وخیانت محسوب  نیست    زشت  وقار  با 

 . بر حفظ رازها صدر نداشته باشد وسعت و   نداشته  که بر زبانش کنترول شخصی

 انواع افشای سر: 

 ر دیگران. ( افشای س  ۲ر خود ) ( افشای س  1افشای سر دو نوع است: ) 

بر خود انسان لازم است که همیشه به راز های که میان الله وخودش،    افشای راز خود:(  1

 زهای نظامی را به کسی افشاء نکند. فامل، قضای حوائج ورا

طالب   أبی  بن  علی  عنه    –سیدنا  الله  فرماید:    –رضی  تکلمت  "می  فإن  ک،  أسیر  ک  ر  به    س 

 .4" رت  أسیره ص  

 
، ط: الأولى  9۰/ 1هر (: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب  1188: السفاریني، محمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبلي المتوفی )  1

 لبنان.   –م، ن: دارالكتب العلمیة بیروت 1996 -هر 141۷

، ت: زین الدین أبي الفضل العراقي  ۲۲1۰(: إحیاء علوم الدین  هر    5۰5  –  45۰: الغزالي، أبي حامد محمد بن محمد الغزالي )  ۲

 لبنان.   –م، ن: دارابن حزم بیروت  ۲۰۰5 -هر 14۲6هر (، ط: الأولى 8۰6 -۷۲5)

الأخلاق    ۳ تهذیب  الجاحظ:  بحر  عمروبن  عثمان  أبي  الجاحظ،  الأولی  ۳1:  ط:  محمد،  بن  إبراهیم  ن: 1989  -هر  141۰،ت:  م، 

 مصر.  –دارالصحابة للتراث بطنطا 

، ط:  495(، أدب الدین والدنیا  هر  45۰  -هر  ۳64الماوردي،أبي الحسن علي بن محمد حبیب الماوردي )    -۲96/  1  : المستطرف:  4

 لبنان.  –م،ن: دارالمنهاج بیروت  2013 -هر 14۳4الأولی 
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پیرامون آن صحبت نمائی ترجمه:   خودت اسیر رازت می    رازت اسیر خودت است، هرگاه 

 ، ونیز ایشان ارشاد فرمودند: شوی

ك إلا إل یْرك   رر   . 1نصیررح نصیحا  فإن  لكرل        ولا ت فش  س 

رازت را بجز خودت به کسی مگو؛ زیرا برای هرنصیحت گر نصیحت گری وجود  ترجمه:  

  دارد.

العاص   ابن  فرماید:    –رضی الله عنه    –عمرو  علي  می  أفشاه  أحد  ما وضعت  سري عند   "

 .۲ه إیاه" ه،  أنا كنت  أضیق به حیث استودعت  فلمت  

خود را به هرکسی گفتم افشاء نمود وملامتش کردم ودلتنگ شدم زمانی    راز  هرگاهی ترجمه:  

 که راز خود را پیشش امانت گزاشته بودم. 

  شاعر چی زیبا می فرماید:  

 إذا جاوز الاثنین فأفشی   فلا تنطق بسرک کل سر 

 عام می گردد.   راز ازمیان دو نفر منتشر شود  هیچگاه رازت را به کس نگو، چون ترجمه:  

العزیز   عبد  الله    –عمربن  فرماید:    –رحمه  والألسن    ))می  أقفالها،  والشفاه  أوعیة  القلوب 

مفاتیحها، فلیحفظ كل إنسان مفتاح سره، ومن عجائب الأمور أن الأمور كلما كثرت خزانها كان  

كان أضیع لها، وكم من إظهار سر أراق دم    أوثق لها، وأما الأسرار فإنها كلما كثرت خزانتها 

ن  من سطوته  ((صاحبه ومنعه من بلوغ مآربه، ولو كتمه أم 
۳ . 

وزبان کلید آن است، باید هر انسان راز خود را نگه دارد،  قلب ها ظرف ولب ها قفلترجمه:  

اندا همان  به  بیشتر شود  مال  خزانه  است هرگاه  این  زندگی  عجائب  از  اش یکی  دروازه    زه 

اوقات اظهار  حکم می گردد، ورازستم بیشتر شود زود تر ضایع می گردد، وبسا  ها هرگاه 

راز باعث ختم حیات انسان شده وانسان را از رسیدن به آرمان هایش منع نموده، واگر انسان  

   راز خود را نگه دارد به آرمان هایش غالب می آید. 

 
1  ( المتوفى  البغدادي  الدنیا  أبي  ابن  عبید  بن  عبدالله  بكر  الدنیا،أبي  أبي  ابن  وآداب  ۲81:  الصمت  نجم  451اللسان  (،كتاب  ت:   ،

 لبنان.  –م، ن: دارالغرب الإسلامي بیروت 1982 -هر 14۰6ط: الأولى ن خلف،  عبدالرحم  

 451: الصمت وآداب اللسان ص  ۲

 .1/۲95(  المستطرف 85۰: الأبشهیهي،شهاب الدین محمد بن أحمد الأبشیهي المتوفي ) ۳
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((أحزم الناس من لای فشي سره إلى صدیقه، مخافة أن یقع بینهما شر فیفشیه علیه  ))گفته شده 
1 . 

ترین انسان کسی است که راز خود را به دوستش نگوید، مبادا روزی میان شان    عاقلترجمه:  

 اختلاف وجدال آید وهمه راز هایش را افشاء نماید. 

امانت است واگرچه از تو تقاضای کتمان  سخن های برادرت نزدت  ( افشای راز دیگران:  2

 باشد.   هم نکرده

ابو آنرا  نمودهزیرا در حدیثی که  صلی الله علیه وسلم     آنحضرت   است   داود وترمذی روایت 

ان ةٌ )ارشاد فرمودند:  ى  أ م  یثٍ ث م  الْت ف ت  ف ه  د  ل  ب ح  ج  د ث  الر   . ۲( إ ذ ا ح 

 هرگاه انسان با کسی صحبت نمود سپس ازهم جدا شدند آن سخن امانت است.  ترجمه:

الله   ارشاد  شود،  می  پرسیده  آن  از  قیامت  روز  که  است  خطرناک  خیلی  مسؤولیت  وامانت 

 ست:  اتعالی 

 .۳  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج ُّٱ

در امانت های خویش  ای کسانی که ایمان آورده اید، به الله ورسول خیانت نکنید، ونه  ترجمه:   

 د.ی ن الیکه شما )سزای خیانت را( می داخیانت کنید، در ح

((إن من الخیانة أن تحدث بسر أخیك ))می فرماید:  –رحمه الله   –حسن بصری 
4 . 

 . به کسی دیگر بگوی   را ز برادرت خیانت اینست كه را ترجمه:

، در  است   هنگام غسل دادن آنهای که باید از آن حفاظت شود وانتشار نیابد، راز میت  از راز

روایت نموده است که نبی علیه    –رضی الله عنه   –حدیثی طبرانی آن را در کبیر از ابوامامه  

فرمودند: ارشاد  من  )السلام  الله  كساه  كفنه  ومن  الذنوب  من  الله  ستره  فستره  میتا  غسل  من 

 . 5(السندس

 
 .۲98/ 1: المستطرف  1

، حدیث حسن رواه ابوداود والترمذي وحسنه صاحب المغني عن حمل الأسفار 1۰/۲4۷رالنقي  : السنن الكبرى وفي ذیله الجوه  ۲

 .1811برقم 

 . ۲۷: سورة الأنفال، آیة  ۳

 1۰۲۲: إحیاء علوم الدین ص  4

الكبیر  5 المعجم  الطبراني،  أبوالقاسم  أیوب  بن  أحمد  بن  سلیمان  الطبراني،  الحدیث  8/۲81الطبراني    -:  رقم  الثان   8۰۷۷،  یة  ط: 

الموصل. هذا حىیث صحیح على شرط مسلم برقم    –م، ت: حمیدي بن عبدالمجید السلفي، ن: مكتبة العلوم والحكم  198۳  -هر  14۰4

 ، موسوعة التخریج.  5994۷
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پوشاند، الله تعالی گناهان وی را نیز  ب   ی را غسل می دهد وعیب های آنراکسی که میت   ترجمه:

می پوشاند، وکسی که میت را کفن کند روز قیامت الله تعالی وی را از لباس ابریشم جنت می  

 پوشاند. 

 جواز افشای سر در حالات ذی : 

 .1افشای رازها در حالات خاص خود جواز دارد ومصلحت ایجاب می کند آن افشاء شود 

 مفاسد از جامعه باشد. در آن دور ساختن  -1

 در صورت دور ساختن مفاسد از فرد باشد.  -۲

 جلب مصلحت جامعه انسانی باشد.   -۳

 ازالۀ مفاسد عامه باشد.  -4

 جزای افشاء نمودن رازها از دید فقهاء:  

فقهای کرام راجع به عقوبت مشخص پیرامون افشای سر طبی وغیره امور اجتماعی چیزی  

البته بطور عم اند،  اند، چون قبل ازینکه این عمل جنایت  نگفته  وم آن را گناه عظیم شمرده 

جرمی تلقی گردد، جنایت اخلاقی تعبیر می گردد، لهذا عقوبت وسزای افشای سر غیر محدد 

بوده وبه زعیم کشور یا قاضی با صلاحیت تفویض می گردد که آنرا در عرف فقهای کرام  

می تعزیری  غی  عقوبات  تعزیزات  چنانچه  محدد نامند،  با    ر  خلوت  زکات،  منع  در  باشد  می 

 . ۲اجنبی، قسم ناحق، وشهادت دروغ 

اگر در افشای سر ضرر مالی مرتب گردد ضمان مالی نیز بر شخص افشاء کننده مرتب می  

 . ۳گردد

 جزای افشاء گری راز از دید کود جزا:

( افشاء گری را این گونه تعبیر می کند: › شخصی که به حکم وظیفه،  ۶۲۷کود جزا در ماده ) 

کسب، پیشه، صنعت، فن ویا به لحاظ طبیعت کار خود به سری از اسرار، علم حاصل نماید  

 
  مالیزیا و   –، مجلة الجامعة الإسلامیة العالمیة  1۷السر الطبي نموذجا  ص    –: عارف علي عارف، إفشاء السر في الفقه الإسلامي    1

 م. 2010دیمسبر  ۲العدد   ۷مجلة الإسلام في آسیا المجلد 

 1/۷5: المستصفی للغزالي  ۲

 .15: إفشاء السر في الفقه الإسلامی ص  ۳
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یا شخص   منفعت خود  به  را  آن  یا  نماید،  افشاء  قانونی  از حالات مصرحۀ  در غیر  وآن را 

مرتکب جرم افشای اسرار شناخته شده، به حبس قصیر یا جزای نقدی    دیگری استعمال کند،

 از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد‹. 

قانون کود جزا نیز به تأسی از فقهای کرام، جزای تعزیری وضع نموده، البته نظر    ت صره: 

لی وغیره  به حالات اشخاص، کیف وکان اشکال راز، از قبیل راز فاملی، طبی واضرار ما

 امور جریمه نقدی وضع نموده است که در عرف فقهاء آن را جزای تعزیری می نامند. 

 مطلب ششم: جزای تشهیر کننده

 سوم: جزای تشهیر 

 جزای تشهیر از دید فقه -أ

 جزای تشهیر از طریق صفحات اجتماعی: 

 جزای تشهیر از دو حال خالی نیست، یا جزای آن حد می باشد یا تعزیر. 

تشهیر حدی:  -1 نمود    جزای  نسب  نفی  یا  نمود  زنا  به  متهم  را  کسی  تشهیر  نتیجه  در  اگر 

به   نظر  دره  هشتاد  را  آن  حد  اسلام  فقهای  که  آید  می  قذف  حد  زمرۀ  در  که  است  طبعی 

 كل كا قي قى في فى ُّٱٱنصوص قرآنی تعیین نموده اند، ارشاد باری تعالی است:  

 . ٱ1َّ  ني  نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي  كى كم

وکسانی که به زنان پاکدامن مؤمن نسبت زنا می دهند، باز چهار گواه نمی آورند، به  ترجمه:  

 آنان هشتاد تازیانه بزنید، وهر گز شهادت آنان را قبول نکنید، واین گروه، البته فاسقان اند. 

ان ین  س وْط ا إنْ كان الْق اذ ف  ح  ))    ی هندیه می نویسد:  فتوا م  ث م  اك  د ه  الْح  ین   ح  إ نْ كان ع بْد ا أ رْب ع  ا و  رًّ

(( س وْط ا
۲ 

هشتاد دره می زند اگر قاذف شخص آزاد باشد، واگر برده باشد چهل دره می    ترجمه: حاكم 

 زند. 

 
 . 4: سورة النور،  1

ن: دار  ،  16۰/  ۲: الشیخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندیة في مذهب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمانظ/ العالمكیریة    ۲

 م. 1991 -هر 1411الفكر، سنة النشر: 
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جزای تعزیری: در صورت جرایم عامه تشهیر از قبیل دشنام دادن و نشر رازهای فاملی    -۲

 گردد. در صفحات انترنتی مرتکبش موجب تعزیر می 

 جزای تعزیری تشهیر از طریق منا ر: 

فقهای کرام می فرمایند: هرگاه امام وخطیب اموری را از منبر بیان کند که خلاف شریعت  

باید از امامت عزل گردد؛ ازین رو فقهای کرام سزای   باید منع شود، اگر باز نه آمد  باشد، 

وقال الجهر بالنیة منهي    ))نویسد:   اولی را انذار وتنبیه بیان نمودند، صاحب کتاب الفروع می  

إجماع   عن  خرج  دینا   اعتقد  وإن  مسيء،  وفاعله  الإسلام،  أئمة  وسائر  الشافعیة،  عند  عنه 

((المسلمین، ویجب نهیه، ویعزل عن الإمامة إن لم ینته 
1 . 

ا امام شافعی وسایر  نزد  که  است  گفته شده  نیت  به  باره جهر  در  ممنوع  ئ ترجمه:  اسلام  یمه 

است، وانجام دهنده آن گنهگار است، واگر دین دانسته انجام دهد از جماعۀ مسلمانان خارج  

 می گردد، ومنع نمودن از آن واجب است، واگر باز نه آید باید از امامت عزل شود.

فرمود:    ، پرسیده شد در ضمن مسأله امام که در مسجد تف می کند   –رحمه الله    –از ابن تیمیه  

سْأ ل ةٌ: ف  )) ي أ نْ  م  مْد  للَّ    ی نْب غ  : الْح  اب  و  ؟ الْج  لْف ه  أ مْ لا  ة  خ  وز  الص لا  اب  ه لْ ت ج  حْر  امٍ ی بْص ق  ف ي الْم  ي إم 

(( ی نْه ى ع نْ ذ ل ك  
۲ . 

در بارۀ امام که در محراب تف می اندازد، آیا پشتش نماز جواز دارد یا خیر؟  ترجمه: مسأله  

 ین کار منع کرده شود. در پاسخ فرمود: باید ازا

است که شریعت اسلامی بدان جواز    یخلاصۀٔ کلام تعیین جزای تعزیری بر ایمه وخطباء امر

می دهد، مثلا در ابو داود حدیث است که روزی نبی علیه السلام امامی را دید که درمسجد  

اء  إتف انداخت   لْف ه ، ف ج  لُّوا خ  : لا  ت ص  د  سْج  ق ال  لأ  هْل  الْم  : ی ا  )و  س ل م  ف ق ال  ل ى اللَّ   ع ل یْه  و  ل ى الن ب ي   ص 

س ول ه   ر  : ن ع مْ، إن ك ق دْ آذ یْت اللَّ   و  لْف ي، ق ال  لُّوا خ  یْتهمْ أ نْ ی ص  س ول  اللَّ  ، أ نْت  ن ه   . ۳( ر 

رسول  ترجمه: وبرای نماز گزارن فرمود: پشت سر آن نماز نخوانید، واو شخص در خدمت  

الله حاضر شد وعرض کرد شما مردم را منع فرمودید که پشت من نماز نخوانند؟ فرمود: بلی،  

 تو الله ورسول وی را اذیت نمودی.  یقینا  

 
، ت: عبد الستار أحمد بن فراج، ط:  1۳9/  1(، کتاب الفروع  ۷6۳: المقدسي، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن مفلح المتوفی )  1

 بیروت.  –هر ن: عالم الكتب  14۰5الرابعة 

، ت: محمد عبد  ۳14/  ۲هر(، الفتاواى الكبرى  ۷۲8: ابن تیمة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمة الحراني المتوفى )  ۲

 م، ن: دار الكتب العلمیة. 198۷ -هر 14۰8مصطفى عبد القادر عطا، ط: الأولى  –القادر عطا 

 ي في تصحیح سنن أبي داود. ، حسن الألبان481، رقم الحدیث 181/ 1: سنن أبي داود  ۳
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 جزای تشهیر از  دید  ود جزا  -ب

( می نویسد: ) شخصی که اسراری را که توسط تلیفون  ۲( بند ) ۶۲9قانون کود جزا در مادۀ )

مکتوب ارسالی یا به هرطریق دیگری به آن آگاهی حاصل کرده است، به  یا ایمیل یا فکس یا  

قصد وارد نمودن ضرر به دیگری افشاء کند، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی،  

 محکوم می گردد. 

 از دید فقه و قانون  مبحث چهارم جزای تروریزم

 دولتی مطلب اول: جزای تروریزم

دولتی را چنین تعریف نمودیم› هر آن تجاوز بر ارواح، اموال وممتلکات  تروریزم  در ماقبل  

 عامۀ مردم که صراحتا  مغایر قوانین دولی باشد‹. 

 جزای تروریزم دولتی در فقه اسلامی: 

  ین اگر تروریزم ا، بنا بر1اکثرفقهای اسلام جریمه وتروریزم را مشابه جریمه حرابت می دانند 

ٱٱدر قسمت جزای حرابت دیدگاه فقهاء نظر به فهم آیت  ۲وحرابت شی واحد است 

 مختلف اند:     َّ... تر  بي  بى بن بم  بز   ُّٱ

نیز گرفته    ( قت  واخذ ما :1 درصورت که تروریزم در پهلوی جنایت قتل اموال مردم را 

باشد، سزای آن حد است یعنی قتل وبه دار آویزان نمودن، فقهای احناف ومالکی می فرمایند:  

قتل شود، وعلمای شوافع   آویخته شود، سپس  دار  به  اول زنده  باشد،  قتل می  مقدم بر  اعدام 

 پس به دار آویخته شود.وحنابله می فرمایند: اول قتل وس 

 در صورت گرفتن مال دست راست وپای چپش قطع گردد. ( اخذ ما   دون قت : 2

 . ۳جزایش نفی یا تبعید است ( ترساندن  دون گرفتن ما  وقت : 3

 
 . 1۷۳: د. هیثم عبد السلام محمد، مفهوم الإرهاب في الشریعة الإسلامیة  1
 لبنان.  –م، ن: دار ابن حزم بیروت 1996 -هر 141۷، ط: الثانیة ۷۳/ 1: محمد خیر هیکل، الجهاد والقتال في السیاسة الشرعیة  ۲
إبراهیم ناصر العریفي، الإرهاب    ۳ بن  بین الشریعة الإسلامیة والنظم المعاصرة دراسة شرعیة لظاهرالإرهاب ومقارنتها  : عبدالله 

 ، رسالة الماجستیر.156بالنظم المعاصرة 
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 : فقهای معاصر پیرامون مفهوم تروریزم آرای

قوت  راه  از  الطریق  قطع  به  خروج  بمعنای  تروریزم  مسااگر  وتعرض  منع  شوکت،  فرین  ، 

تسلط  باشد،   اختطاف،  ترور،  قبیل  از  زمین  روی  فساد  انواع  تمام  شامل  جریمه  نوع  این 

 مسلحانه، مخدرات می گردد.

إن الإسلام یرفض الإرهاب وقتل من لایستحق القتل كافرا  أو    "شیخ صالح بن محمد اللحیدان:  

؛ لإن الإسلام لیس دین فوضي وارتجالیة وهجمیة، بل هو دین کامل في نظامه والتعامل  مسلما  

انسان های کافر ومسلمان را    یقینا  اسلام ترور ترجمه:    .1" به مع الأعداء والأصدقاء وکشتار 

با    رد می کند؛ زیرا اسلام دین هرج ومرج ودین وحشت نیست، بلکه دین کامل ودر تعامل 

 دوستان ودشمنان منظم بوده. 

إن الإسلام لا یعرف الغلو في الدین،  "شیخ جاد الحق علي جاد الحق شیخ سابق ازهر شریف:  

ولا الإرهاب والتطرف، وینبذ الفرقة والانقسام، وإن الجماعات المتطرفة وما تشیعه من إرهاب  

 .۲" المجتمع یتطلب التصدي لها، وعزلها تماما  عن المجتمع في 

وهر نوع تفریقه را رد   نمی پزیرد،  را ، ترور انتهای پسندیترجمه: یقینا  اسلام غلو وافراطیت 

می خواهد، واز جامعه  تسلط را  جماعات افراطی وشاخه های تروریزم آن در جامعه  می کند، 

 بطور کامل در انزوا می باشد.

  جهانی در کود جزا: روریزمجزای ت

( ماده  در  این گونه توضیحات می  ۲۶۴کود جزای کشور  المللی را  بین  ( جرایم تروریستی 

دهد › شخصی که یکی از اعمال مندرج این فصل را علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان  

منظور بی ثبات  یا دولت خارجی یا سازمان ملی یا بین المللی یا هر شخص یا نهاد دیگری به  

ساختن نظام دولت یا دولت خارجی یا تحت تأثیر قرار دادن سایست دولت افغانستان یا دولت  

این   انجام دهد، مرتکب جرم تروریستی گردیده مطابق احکام  المللی  بین  یا سازمان  خارجی 

 فصل، مجازات می گردد‹. 

 

 

 
 161ص  : الإرهاب بین الشریعة الإسلامیة والنظم المعاصرة دراسة شرعیة لظاهرالإرهاب ومقارنتها بالنظم المعاصرة  1

 م.1993 -هر 1414، دارالنهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولی ۳۳اب ص : العادلي، محمود صالح: الإرهاب والعق ۲
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 مقایسه  ین فقه و ود جزا:

برای   تعیین جزا  تفصیلات واضح وهمه  در قسمت  اسلامی  فقه  تروریستی  مجرمین حملات 

باشد، قصاص  شده  جان  تلف  باعث  اگر حملات  مثال:  بطور  دارد،  گردد،    جانبه  می  واجب 

 ده باشد تضمین مالی لازم می گردد.اموال ش واگر باعث تلف 

  اما کود جزای به تأسی از فقه اسلامی در بعض موارد در صورت تلف شدن جان در حملات 

در ماده    مثلا    را نسبت به قصاص پیشنهاد نموده،   ویا اعدام   تروریستی جزای بدلی یعنی حبس 

( این ماده یا به نحو  1( می نویسد: › هرگاه در اثر ارتکاب عمل مندرج فقره)۲( فقره ) ۲۶۷)

دیگری به مقصد ارتکاب جرم تروریستی سبب قتل شخص گردد، مرتکب به اعدام، محکوم  

 می گردد‹. 

 دوم: جزای انتحار وانفجاردر اماکن عامه ومقدسات  مطلب

مصونیت جان ومال مردم در اسلام یکی از مقاصد بزرگ شریعت اسلامی بوده، الله سبحانه  

و مرتکب آنرا ملعون    وتعالی قتل وکشتار انسان های بی گناه را مورد غضب خود قرار داده

 ما  لي  لى   لم  كي  كى  ٱُّٱ  : باری تعالی است   ارشاد   است،  شمرده

 .1  َّ يز ير  ىٰ ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم

ترجمه: وهرکس که مؤمنی را قصدا  )بدون هیچ سببی که موجب قتل باشد( بکشد، پس سزای  

را لعنت  غضب الله قرار می گیرد، والله اواو دوزخ است، که همیشه در آن می باشد ومورد  

 بزرگی را آماده کرده است.   می کند، وبرای او عذاب 

فرم ارشاد  است  آمده  اسلام  بزرگوار  پیامبر  از  ت ى    )وند:درحدیثی  ح  الن اس   أ ق ات ل   أ نْ  رْت   أ م 

ك اة   ی ؤْت وا الز  وا الص لا ة  ، و  ی ق یم  س ول  اللَّ   ، و  د ا ر  م  ح  أ ن  م  د وا أ نْ لا  إ ل ه  إ لا  اللَّ   و  ، ف إ ذ ا ف ع ل وا ذ ل ك   ی شْه 

مْ ع   س اب ه  ح  مْ و  ال ه  أ مْو  ه مْ و  اء  م  ن  ى د  وا م  م   . ۲( ل ى اللَّ   ع ص 
جنگم تا اینکه به کلمه شهادت اقرار کنند، نماز را بر پا کنند،  ترجمه: من مأمورم كه با كفار ب

وزکات را بپردازد، هرگاه چنین کار را کردند، آنگاه جان ومال از طرف اسلام مصون می  

 مانند، وحساب شان به الله تعالی می باشد. 

 
 . 9۳: سورة النساء، آیة  1

 .1۳99، رقم الحدیث ۲/۳۷۷: صحیح البخاري  ۲
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است   داده  در سه صورت جواز  قتل مسلمان را صرف  دیگر  ر  ) ودر حدیث  د م   لُّ  ی ح  لٍ  لا   ج 

الن   و  ان ى  الز  الث ی  ب   ث لا ثٍ  ب إ حْد ى  إ لا   اللَّ    س ول   ر  أ ن  ى  و  اللَّ    إ لا   إ ل ه   لا   أ نْ  د   ی شْه  سْل مٍ  ب الن فْس   م  فْس  

اع ة    م  ق  ل لْج  ف ار  ین ه  الْم  ك  ل د  الت ار   .1  (و 

اقرار می کند حلال نیست مگر بنا برسه  ترجمه: ریزاندن خون مسلمانی که به کلمه شهادت  

متأهل انسان  شود   وجه:  واز  سنگسار  کند  ترک  را  دینش  که  وکسی  نفس  مقابل  در  نفس   ،

 . ، کشته شود جماعت مسلمان ها خارج شود 

 جزای انفجارکننده در اماکن عامه ومقدسات در فقه: 

فجار دراماکن  نسبت به ان  14۰9/ 1/ 1۳مؤرخ    148فیصله هیئت کبار علمای معاصر شماره  

من ثبت شرعا  أن قام بعمل من أعمال التخریب والإفساد في  "عامه ومقدسات چنین می نگارد:  

کنسف   العامة  أو  الخاصة  والممتلکات  الأنفس  علی  بالاعتداء  الأمن  تزعزع  التي  الأرض 

والموارد   والمیاه  الأسلحة  ومخازن  والجسور  والمصانع  المستشفیات  أو  المساجد  أو  المساکن 

المال ا لبیت  القتل    لعامة  عقوبته  فإن  ذلك  ونحو  خطفها،  أو  الطائرات  ونسف  البترول  كأنابیب 

 .۲" ... من أجل ذلك لدلالة الآیات القرآنیة قوله تعالى:

ترجمه: جرم کسی که به اعمال تخریبانه وفساد در زمین امنیت جامعه را متزلزل وبی ثبات  

بسازد ازقبیل تجاوز بر جان واموال مردم، جایداد های خصوصی ودولتی مانند انفجار دادن  

اسلحه،   ذخایر  وپلچک،  پل  فابریکه،  ها،  شفاخانه  ومکاتب،  مدراس  مساجد،  بندهای  منازل، 

از قبیل پیپ های پترول، انفجار دادن طیاره ها یا اختطاف نمودن    بیت المال آب، درآمد ملی و 

آیات قرآنی  جزایش در شریعت اسلامی   ،ثابت گردد   آنها  به   لى  لم  لخ  ُّٱ  قتل است، نظر 

  هى  هم هج  ني نى نم نخ نح  نج  مي مى مم مخ مح  مج لي

   .۳َّ يج  هي

 
 .16۷6, رقم الحدیث 1۳۰۳/ ۳صحیح مسلم :  1

 168: الإرهاب بین الشریعة والنظم المعاصرة ص  ۲

 ۳۲: سورة المائدة،آیة  ۳
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هرکس کسی را بدون  به این جهت )قتل ناحق بود که( بر بنی اسرائیل حکم کردیم که  ترجمه:  

اینکه کسی را کشته باشد، یا در زمین فساد کرده باشد، بکشد، پس چنان است که همۀ مردم  

 را کشته باشد. 

 جزای انفجار وانتحار دراماکن عامه ومقدسات از دید کود جزا:

( ماده  )   ( ۲۶۵در  وی  (  1فقره  معاون  یا  شریک  انتحاری،  حمله  جرم  ›مرتکب  نویسد:  می 

 یا اعدام مکوم می گردند‹.  1حبس دوام درجه  حسب احوال به 

 ل  ومطلب سوم: جزای نیروی مسلح غیر مسؤ

هرآن عمل که باعث ایجاد رعب وترس در جامعۀ اسلامی وانسانی گردد ازدید اسلام عزیز  

اکثر   در  ایجاد مسلح غیر مسؤول که  منجمله  ندارد،  اسلام  دین  به  وهیچ ربطی  بوده  مردود 

نقاط کشور باعث اخلال نظم عامه درمحیط ومنطقه گردیده ومرتکب آن از دید فقه اسلامی  

 مستحق جزا می گردد.  

 :  مسلح غیر مسؤو  از دید فقهاء  جزای 

اتفاق نظر دارند که هرگاه شخص    4، حنبلی ۳، شافعی ۲، مالکی 1جمهور فقهای اسلام از حنفی 

قصا موجب  گردد،  قتل شخصی  باعث  اعمالش  نتیجۀ  در  کننده  ایجاد  وترس  ویا    ص م رعب 

 دیت می شود. 

ق إنسانا ، فمات أو صاح علی وجهه فمات، فلا    ))در بدئع الصنائع آمده    فقهای احناف: ولو غر 

 .5(( قود علیه عندنا وعلیه الدیة 

اگر کسی را در آب غرق نمود مرد، یا بروی چیخ زد فوت کرد، نزد علمای احناف    ترجمه:

 دیت واجب می گردد.، بلکه برشخص مجرم قصاص نیست 

 

 
 . 8/۳۳5، البحرالرائق ۲/15۲، جامع أحكام الصغار ۷/۲۳5: بدائع الصنائع  1

 4/۲44، الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي1۲/۲8۳: الذخیرة  ۲

 ( 81،  4/8۰(، مغني المحتاج )۳14، ۳1۳/ 9(، روضة الطالبین )۳56، ۲/۳55(، الوسیط ) 19۳، ۲/19۲): المهذب  ۳

 5/51۲(، كشاف القناع 4۷4، 9/446، الإنصاف )1۲/1۰۰: المغني  4

 .۷/۲۳5: بدائع الصنائع  5
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مالکیه: أن    ))  آمده است درشرح کبیر    فقهای  فمات، ومن شأنها  ورمیه علیه حیة وهي حیة، 

فالقصاص، ولا یقبل منه أنه قصد اللعب، وأما المیتة وما شأنها    –وإن لم تلدغه    –تقتل، فمات  

 . 1(( عدم القتل لصغر فالدیة 

باید    ترجمه: انداخت واو وفات نمود، ومار طور بود که  کسی ماری زنده ای را برشخصی 

انسان را می کشت اگر نیش هم نزده باشد بمیرد قصاص واجب می گردد، وعذرشخص جانی  

بودنش   بر کوچک  بنا  بود  مار مرده  واگر  نمی شود،  پزیرفته  داشتم  بگوید قصد شوخی  که 

 ب می گردد. انسان نمی میرد، درآن صورت دیت واج

وإن شهر سیفا  علی صبي أو بالغ مضعوف أو صاح    ))در مهذب شافعی آمده  ی شافعی:  فقها

 . ۲(( علیه صیحة عظیمة فزال عقله وجبت علیه الدیة؛ لأن ذلک سبب لزوال عقله 

اگرکسی شمشیری را بر طفلی یا انسان بالغ وضعیف الحال بلند نمود، یا برطفلی چیخ  ترجمه: 

که در نتیجه عقل وی از بین رفت، دیت واجب می گردد؛ زیرا این عمل وی  خطرناک زد  

 سبب از بین رفتن عقل وی گردیده است. 

ولو شهر سیفا  في وجه إنسان أو دلاه من شاهق فمات    ))در مغنی می نویسد:  ی حنا له:  فقها

سطح    من روعته، أو ذهب عقله فعلیه دیته، وإن صاح بصبي أو مجنون صیحة شدیدة فخر من

 . ۳(( أو نحوه فمات أو ذهب عقله، أو تغفل عاقلا  فصاح به فأصابه ذلك فعلیه دیته

یا  فوت نمود اگر کسی شمشیری را در مقابل چهرۀ انسان قرار داد، وی از ترس  ترجمه:    ،

عقلش از بین رفت بر وی دیت واجب می گردد، واگر بر طفلی یا دیوانۀ چیخ زد واو از چت  

وفات   درنتیجه  افتید  بیخ گوش شخصی چیخ زد  در  ناگهان  یا  بین رفت،  از  یا عقلش  نمود، 

 وفات نمود، برشخص جانی دیت واجب می گردد. 

امروزه اعمال مسلح های غیر مسؤول در جامعه اکثرا چنین پیامد های خطرناکی را در قبال  

د، در هرصورت  د، یا با اسلحۀ شان دیگران را می ترساننند، گاهی فیرهای هوائی می کنارد 

 احکام فقهی فوق مرتب می گردد.

 
 .۲44/ 4: الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي  1

 .19۳، 19۲/ ۲المهذب :  ۲

 1۲/1۰۰: المغني  ۳
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 مبحث پنجم جزای محرض ومحرک جرم تخویف از دید فقه وقانون 

 مطلب اول: مفهوم تحریض وتحریک 

ض تحریضا  مصدر باب تفعیل بوده بمعنای برانگیخته  تحریض در لغت:  -أ ض ی حر   ساختن  حر 

نیز  "    ۲الإغراء والتهییج   " الحث، التحریش،، ومرادف آن  1شخصی بر انجام کاری را گویند 

استعمال می گردد، عموما  بمعنای انگیخته ساختن بر انجام اعمال شر وغیر مشروع استفاده  

برای   وگاهی  تعالی  می شود،  ارشاد الله  چنانچه  گردد،  می  استعمال  نیز  اعمال خیر  تشویق 

 .3  َّ سجسح خم خج حم حج جم جح  تهثم تم تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ است:

ترجمه: پس در راه الله بجنگ، که جز خودت کسی بر آن مکلف نیست ومؤمنان را )به جهاد(  

  کند. گیری ( كافران جلوگزند تشویق کن، امید است که الله از سختی )و

   .4َّ تىتي تن تم  تز تر بي ٱُّٱوهمچنان جای دیگر ارشاد می فرماید:  

 ای پیغمبر! مؤمنان را بر قتال )کفار وجهاد در راه الله( ترغیب کن.  ترجمه: 

واژه تحریض در اصطلاح فقهاء وجود ندارد؛ اصطلاح: تعریف مشخصی ازتحریض در    -ب 

نهفته   اصطلاحی  معنای  در  لغوی  معنای  همان  چنین  چون  معاصر  فقهای  بعض  اما  است، 

التأثیر علی الغیر، ودفعه نحو إتیان الجریمة، سواء کان ذلک بوعد، أو وعید،  "تعریف نمودند: 

 . 5"  غراء، أو غیر ذلک، من کل ما یعتبر من قبیل المنکر ویدخل تحت عنوان المعصیة أو إ 

ارتکاب    ترجمه: به  انسان  وکشاندن  غیر  به  گزاشتن  از طریق  تأثیر  که  است  برابر  جرایم، 

تحت عنوان   و  می شود  تعبیر  منکرات  از  که  امور  برانگیخته ساختن وغیره  تهدید،  وعده، 

 معصیت نیز داخل می باشد. 

 

 
 .16۷: المعجم الوسیط ص  1

 1۰/196: الموسوعة الفقهیة الکویتیة  ۲

 84: سورة النساء، آیة  ۳

 65: سورة الأنفال، آیة  4

بن    5 فهد  تطبیقیة ص  :  تأصیلیة  دراسة  السعودي  والنظام  الفقه الإسلامي  في  الجریمة  على  التحریض  العرفج،  ، جامعة  ۳۳مبارك 

 م.۲۰۰6 -هر 14۲۷نایف العربیة للعلوم الأمنیة، سنة الطبع: 
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 شروط تحریض جرم 

 تحریض زمانی جرم پنداشته می شود که شرایط آتی در آن موجود باشد: 

وفعلی   او : شرط   قولی  باید  1تحریض  یعنی  تشویق  ،  از شخص  وفعلا   قولا   جرم  به  تشویق 

 کننده صادر شود. 

فکر    دوم: شرط   ارادۀ  کننده  تشویق  باید شخص  ض،  را  به  وجود شخص محر   ایجاد جریمه 

 داشته باشد. 

اگر    سوم:شرط   بپزیرد،  را  تحریض  کامل  رضایت  با  مقابل  شخص  باید  ض،  م حر  وجود 

ض مرتب  ض نباشد حکم عقوبت بر شخص محر    نمی گردد.   محر 

نباشد،    چهارم: شرط   علیه  اگر شخص مجنی  باشد،  یعنی شخص مجنی علیه  علیه،  ض  محر 

شریعت   در  جریمه  دانستن  اعتبار  در  اساس  چون  شود؛  نمی  پنداشته  جرم  تحریض  محض 

 اسلامی وجود فعل بر تجاوز برنفس، دین، مال، نسل، عقل ضروری می باشد. 

؛ چون تحریض مبدأ  تحریض وجرم ضروری می باشد ی، باید زمان  اتحاد زمان  پنجم:شرط  

وقوع جریمه می باشد ازین رو علاقه زمانی میان آغاز جرم وتحریض یکی باشد، تحریض  

 قبل از ارتکاب جریمه صورت گیرد. 

به محض    ششم: شرط   را  ض جرم  محر  که شخص  زمانی  تا  بپزیرد،  را  تحریض  ض  محر 

ض مسؤو ل نبوده وعمل تحریضش جرم پنداشته نمی  تحریض مرتکب نشده باشد، شخص محر  

 . ۲شود 

 : جزای تحریض در فقه وقانون دوم مطلب 

شریعت اسلامی بین فاعل وشریک جرم تمیز نموده، شخص فاعل را شریک مباشر جرم می  

عدۀ واصول شریعت است که جرایم حدود وقصاص بر فاعل اصلی وشریک مستقیم  ، قاداند 

درحالیکه تحریض کننده شریک سببی می باشد، وجزایش سزای تعزیری  تطبیق می گردد،  

 ، بنا بر چند دلایل: ۳می باشد 

 
 98: الشمري، کاظم عبدالله، المحرض الصوري ص  1

تطبیقیة    ۲ تأصیلیة  دراسة  السعودي  والنظام  الإسلامي  الفقه  في  الجریمة  علی  التحریض  العرفج،  مبارک  بن  فهد  رسالة  ۷5:   ،

 م.۲۰۰6 -هر 14۲۷الماجستیر بجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، تاریخ الإصىار 

 . 15۲یثة ص : فوزي، شریف، مبادئ التشریع الجنائي الإسلامي، جدة، مکتبة الخدمات الحد ۳
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شریعت اسلامی به جرم تحریض از دید معصیت می بیند که جزای معصیت تعزیر می    او :

، وهمچنان شریعت اسلامی امر به منکر واعانت به ارتکاب جرم را حرام نموده است،  1باشد 

   .۲َّ كح كج قم   قح فم فحفخ فج  غم  غج  ٱُّٱعالی ست: ارشاد الله ت

وتجاوز  ترجمه:   گناه  بر  را(  دیگر  و)یک  نمایید،  همکاری  دیگر  یک  با  وتقوا  نیکی  وبر 

 همکاری نکنید. 

اصول شریعت  دوم:   به  ونظر  نیست  خالی  مشروع  غیر  فعل  ارتکاب  از  جرم  بر  تحریض 

به   که  قاعدۀ شرعی هرآن چیزی  پنداشته می شود، وطبق  نیز حرام  حرام  آن  بینجامد  حرام 

 .۳است 

ض   محر  یا  مأمور  مکلفیت  به  نظر  آن  باشد حکم سزای  وقدرت  سلطۀ  راه  از  تحریض  اگر 

 مختلف می باشد. 

 مذهب احناف:  

اگر مأمور غیر مکلف باشد چون طفل، مجنون یا حسن نیت دارد، در آن صورت عقاب    -1

ض مرتب می گردد.   بر شخص آمر ومحر  

یا    -۲ دیده شود که آمر بر وی سلطه وقدرت دارد  اگر مأمور مکلف باشد، در آن صورت 

جزا فقط    –رحمه الله    –خیر؟ اگر سلطۀ از طرف پادشاه یا زورمند باشد، نزد امام ابوحنیفه  

 . 4بر شخص آمر مرتب می گردد

آنها جزا را بر محمذهب مالکیه:   داند؛ ازین رو  ض ومنفذ  تحریض را از نوع اکراه می  ر  

 . 5واجب می دانند 

اگر پادشاهی به قتل شخص بی گناه دستور دهد ومأمور نداند که قتل  مذهب شافعی وحن لی:  

؛ زیرا مأمور در قتل وی معذور پنداشته  6وی ناحق است، قصاص بر آمر واجب می گردد 

 
 .1/۷۳6: التشریع الجنائي الإسلامي  1

 . ۲: سورة المائدة، آیة ۲

 . 149: التحریض علی الجریمة في الفقه الإسلامي ص  ۳

 .18۰/ ۷: بدائع الصنائع  4

 لبنان.  –م، ن: دارالغرب الإسلامي بیروت 1995 -هر 1415، ط: الأولى ۳/۲۲۷: نجم، شاس، عقد الجواهر الثمینة  5

هر  141۲ط: الأولى ، 19۲/ ۲هر(  المهذب في فقه الإمام الشافعي ۴۷۶ -۳9۳إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي ) : أبو 6

هر(، شرح منتهى الإرادات  1۰51البهوتي، منصور بن یونس بن إدریس البهوتي المتوفى ) -لبنان. –م، ن: دار القلم بیروت 199۲
 م، ن: عالم الكتب بیروت. 1996، سنة النشر: ۲6۲/ ۳  المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى
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جب  می شود، واگر مأمور داند که قتل وی ناحق است پس درین صورت قصاص بر مأمور وا

صلی    –گردد؛ زیرا برای وی اطاعت در کار معصیت جواز ندارد، چون از رسول الله  می  

 . 1  (من أمرکم منهم بمعصیة فلا تطیعوه)روایت شده است فرمودند:  –الله علیه وسلم 

یشان اطاعت نکنید، وشخص آمر معذور  ا کسی که شما را به معصیت دستور دهد از  ترجمه:  

 می باشد. 

بر   آمر  می  واگر  واجب  مباشر  بر شخص  تنها  قصاص  باشد،  نداشته  وقدرت  سلطه  مأمور 

است،   نرسیده  جریمه  بر  هنوز  تا  که  تحریضش  جرم  بر  بنا  ض  محر   یا  آمر  وشخص  گردد 

 .۲تعزیرا  سزا داده می شود 

 جزای تحریک وتحریض جرم از دید کود جزا:

فقه اسلامی شخص تحریک   از  تأسی  به  نیز    کننده وتحریک شده را مستقلا  قانون کود جزا 

مادۀ   در  دارد،  بیان می  فاعل:  1فقرۀ )  ۵۷تعریف نموده وجزای هریک را   ‹ ( می نویسد: 

 شخصی است که عمل مادی جرم را به تنهایی یا به اشتراک دیگران مرتکب شده باشند‹. 

  ( شریک جرم را این گونه تعریف می کند: › شریک، شخصی است که 1فقرۀ )   ۵8در مادۀ  

در ارتکاب یک یا چند عمل از اعمال مادی جرم آگاهانه وبه طور مستقیم با فاعل یا فاعلین  

 دیگر سهیم باشد‹. 

( این گونه جزا را بیان می دارد: › شخصی که دریکی از حالات آتی  ۲فقرۀ ) ۵9باز در مادۀ 

 معاون جرم شناخته می شود‹:

نماید یا با دسیسه یا فریب یا سوء    به ارتکاب جرم شخصی را تحریک، تطمیع یا تشویق   -1

 استفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد. 

 به ارتکاب جرم با شخص دیگری موافقت نماید وجرم به اثر همین موافقت به وجود آید.   -۲

فاعل جرم را به نحوی از انحاء در اعمال تجهیزاتی یا تسهیلاتی ارتکاب جرم با داشتن    -۳

 م در اثر همین کمک به وجود آید. علم به آن، کمک نماید وجر 

 

 
، لأحمد بن أبي بكر  ۲1۰1، رقم الحدیث  ۳/1۷6،حدیث إسناده صحیح، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه  4/1۲۲: ابن ماجة    1

 هر(، ت: محمد المنتفي الكشناوي، ن: دارالعربیة. 84۰ – ۷6۲بن إسماعیل الكناني )

 .1۷6/ ۷: بدائع الصنائع  ۲
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 : جزای شریک جرم تخویف     سوممطلب 

  مفهوم شراکت در جرم: 

شراکت واشتراک درلغت بمعنای مخالطه با هم بودن دو نفر یا بیشتر از  لغت:  شرا ت در  -أ 

   .2َّ كل كخ كح ُّٱ ، وارشاد الله تعالی نیز به همین معنا اشاره دارد:1دو نفر را گویند 

 در کار دعوتم شریک بگردان. او )هارون( را با من  ترجمه:  

روایت است که نبی علیه    –رضی الله عنهما    –واز حضرت عبدالله ابن عباس ترجمان القرآن  

ك اء  ف ى ث لا ثٍ )السلام ارشاد فرمودند:   ون  ش ر  سْل م  الن ار   : الْم  الْك لإ  و  اء  و   .۳( الْم 

 درسه چیز با هم شریک اند: آب، گیاه وآتش. مسلمان ها  ترجمه:  

اصطلاح:    -ب  در  وشریک  تنفیذ  "  شراکت  فی  منهم  کل  فیساهم  المجرمون  یتعدد  أن  هو 

أکثر من   نتیجة تضافر جهود  الجریمة  تنفیذ  فیکون  تنفیذها،  یتعاون مع غیره في  أو  الجریمة، 

 . 4  "شخص 

از    ترجمه: عبارت  یا  جریمه،  تنفیذ  در  شان  بودن  وشریک  مجرمین  تعدد  از  است  عبارت 

 نفیذ جرایم که ثمرۀ آن کوشش فراوان بیش از یک شخص بوده باشد. همکاری با غیر در ت

 جزای شریک جرم تخویف در فقه: 

یا با دیگران جرم را مرتکب شود،  ا  اصول شریعت اسلامی است که شخصی به تنهائی  ش 

شریک جرم پنداشته می شود، جزای قتل وسرقت    ر مثال کسی را بکشد، مالی را بدزدد بطو

 .5بر همه شان واجب می گردد 

 

 
 . 14۲: مختار الصحاح للجوهري  1

 .۳۲: سورة طه، آیة  ۲

، حدیث صحیح رواه أبوداود وابن ماجه وصحه الألباني  ۲4۷۲رقم الحدیث    5۲8/  ۳: ابن ماجرة، با المسلمون شركاء في ثلاث    ۳

 ، مشكاة المصابیح بتحقیق الألباني. ۳۰۰1برقم 

م. ۲۰1۰، رسالة الماجستیر تاریخ المناقشة  ۲۳اک في الجریمة في الفقه الإسلامي  : کامل محمد حسین عبدالله حامد، أحکام الاشتر  4

 .1/۳5۷التشریع الجنائي 

 . 1/۳6۰: التشریع الجنائي  5
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با شمشیر کس گروه  یا  کسی  فرمایند:  می  احناف  است  فقهای  واجب  قتلش  نموده  تهدید  را  ی 

 .1« ومن أشهر علی المسلمین سیفا  وجب قتله ...»

 کسی شمشیر را بر سر مسلمان ها بلند نمود قتلش واجب است.  ترجمه:  

...  "فقهای شوافع می فرمایند:   فمات  بذلک  فوقع  صاح علی صبي لای می ز  علی طرف سطح 

 .۲"   وشهر بسلاح ... فدیته مغلظة، وفي قول: قصاص 

برکسی  در نتیجه وفات نمود یا سلاح را    وافتید   کسی برطفل خرد برسر بامی چیخ زد   ترجمه:

دیگری   قول  ودر  مغلظه  دیت  روایت  دریک  نمود،  وفات  نتیجه  در  نمود  بلند  تهدید  نیت  به 

 شافعی قصاص واجب می گردد.

 حکم قتل جماعت در بدل یک نفر:  

هرگاه گروهی از مجرمین وشریکان جرم در قتل یک شخص متهم شوند، آیا حکم همۀ آنها  

 فاوت اند، وتقریبا  به سه نظریات می رسد: قتل است یا خیر؟ درین قسمت دیدگاه فقهاء مت 

 قتل همه واجب است.  6وحنابله  5، شوافع 4، مالکیه ۳جمهور فقهای احناف نظریۀ او :  

 دلای  اصحاب نظریه او : 

 . ۷  َّحم حج جم جح  ثم ته تم تخ ٱُّٱ تعالی: ارشاد الله   دلی  او : 

مندان، تا پرهیزگار شوید )و  وبرای شما در اجرای قصاص زندگانی است ای خرد  ترجمه:  

 ب ورزید(. از قتل یک دیگر اجتنا

وگروه   جماعت  مسأله  در  قصاص  حکم  تطبیق  عدم  که  گردد  می  استدلال  چنین  آیت  ازین 

 بطلان حکمت مشروعیت قصاص لازم می آید. 

 
 . ۳۰/ 8: البحرالرائق  1

   1۰6 -1۰5 /4: مغني المحتاج إلی معرفة معاني ألفاظ المنهاج  ۲

المتوفی    ۳ بن أحمد بن محمد بن رشد  القرطبي، محمد  المقتصد  هر595):  المجتهد ونهایة    –ن: دارالفکر بیروت    ۲/۲99(، بدایة 

 .8/۳54، البحرالرائق لابن نجیم 1۲۷/ ۲6لبنان، المبسوط للسرخسي 

 . 4/۲45: حاشیة الدسوقي  4

 . ۲۷4/ ۷: نهایة المحتاج للرملي  5

 5/56۰. كشاف القناع 11/594: المغني لابن قدامة  6

 .1۷9: سورة البقرة، آیة  ۷
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مْس ة  أ وْ س بْع ة     دلیل دوم:  ا خ  ط اب  ق ت ل  ن ف ر  ر  بْن  الْخ  ر   )أ ن  ع م  ق ال  ع م  یل ةٍ و  دٍ ق ت ل وه  ق تلْ  غ  اح  لٍ و  ج  ب ر 

یع ا(  م  مْ ج  نْع اء  ل ق ت لْت ه  الأ   ع ل یْه  أ هْل  ص  ل وْ ت م 
1 . 

در عوض یک شخص مقتول پنچ یا هفت نفر    –رضی الله عنهما    –ترجمه: عمر بن الخطاب  

د من همه  نشخص شریک می بود   د، وفرمود: اگر تمام اهل صنعاء در قتل این یرا به قتل رسان 

 .۲. وهمین نظر مالکی وشافعی اند شان را قتل می نمودم 

دلیل سوم: دلیل مشروعیت وجوب جزا برای یک نفر همانند که وجوب جزا بر جماعت ویا  

گروه زمانی که همه شان درجرم شریک باشند، این دلیل را میتوان دلیل عقلی وقیاسی نامید،  

لو أن أهل السماء وأهل  )  حدیث که امام ترمذی روایت می کند ثابت می گردد اما تأید دلیل از  

 .۳( الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار

اگر اهل آسمان وزمین در قتل یک انسان مؤمن شریک باشند، الله تعالی روز قیامت    ترجمه:

 همۀ آنها را در جهنم سرنگون می سازد. 

رضی الله    –نظریۀ دوم: رأی جماعۀ از فقهای صحابه مانند معاذ بن جبل، عبدالله بن زبیر  

ه جماعۀ شریکان جرم  اینست ک  –رحمهما الله    –واز تابعین امام زهری وابن سیرین    –عنهما  

نفر قصاص    مقتول اختیار داده می شود که ازیک در بدل یک نفر قتل نمی شوند، به اولیای  

 د. نواز دیگران دیت اخذ نمای 

 دلای  اصحاب نظریۀ دوم:   

   .4َّ تخ  تح تج به   بم  بخ ٱُّٱ: است  ارشاد الله تعالی 

 برابر نفس قصاص گرفته شود. ودر آن )تورات( برای شان مقرر کردیم که نفس در ترجمه:  

  که نباید یک در بدل یک نفس بیشتر ازیک نفس کشته   اقتضاء النص تقاضای این را می کند 

   شود.

 
م، ن: مؤسسة  ۲۰۰4  -هر  14۲5ت: محمد مصطفى الأعظمي، ط: الأولى    ۳۲46، رقم الحدیث  1۲81/  5:مالک بن أنس، الموطأ    1

 زاید بن سلطان آل نهیان. 

 .۲44: محمد بلتاجي، منهج عمر بن الخطاب في التشریع ص  ۲

كذا في  صحیح    ۲44۲. حدیث صحیح لغیره رقمه 1456، رقم الحدیث ۲/491: سنن الترمذي، باب ما جاء في تشدید قتل المؤمن  ۳

 الترغیب والترهیب للألباني. 

 . 45: سورة المائدة، آیة  4
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داود 1اند، مانند: ربیعه   –رحمهم الله    –رأی بعض فقهاء  نظریۀ سوم:   اند که  ابر  ۲،  ین نظر 

 :۳قصاص برهمه شریکان جرم واجب نمی گردد مگر با شروط آتی 

او :   زخمی  شرط  ودیگران  نمود  خراش  اگریکیش  باشد،  قتل  شان  همه  جنایت  از  مقصود 

 ساختند، قصاص بر زخمی کننده گان می باشد نه خراش کننده. 

انجام داده باشند، واگر یکی شان خطاء  قتل نمود بالای هیچ   همه شان جرم را عمدا  شرط دوم: 

 می گردد.  یکی شان قصاص نیست یعنی قصاص از همه شان ساقط

بعضی شان موجب قتل نباشد، حتی اگر جماعۀ مجرمین زخمی ساختند شخصی  شرط سوم:  

دیگری گردنش را تاو داد، پس قصاص بر شخص است که گردن شخص مجروح را تاو داد،  

 بر زخمی کننده گان ارش یا تاوان لازم می گردد.

ر شخصی مردی را زخمی  جنایت همه شان قبل از التیام وخوب شدن باشد، اگشرط چهارم:  

ساخت، بعد از صحت یابی شخصی دیگر او را زخمی ساخت که درنتیجه وی وفات نمود،  

 قصاص نفس یا دیت برشخص جانی وبر شخص دیگر ارش یا تاوان جنایتش لازم می گردد.

 مبحث ششم آثار و پیامدهای تخویف 

 مطلب اول: اثر تخویف بر نفس 

این اسلامی  شریعت  گی  ویژه  از  جان،یکی  تلفی  حق  آن  در  که  جنایات  هرنوع  مال    ست 

، نه مضر باش ونه  4› لاضرر ولا ضرار‹ طبق حدیث  وآبروی دیگران باشد منع می فرماید:  

متضرر، ویکی از مقاصد بزرگ شریعت اسلامی حفاظت ومصونیت جان، مال، عقل، دین  

 
او علم حاصل نموده، ومنصب قضاء را    تهد واصحاب رأی بود وامام مالک از: ربیعه بن فروخ التمیمی، امام، حافظ، فقیه مج  1

 (.۲/159بن العماد: لا ، شذرات الذهب 1۷/ ۳هر در هاشمیه انبار وفات نمود.) الأعلام للزرکلي: 1۳6پزیرفت ودرسال 

ظاهری، یکی از ائمه مجتهدین در اسلام  هر، مشهور به  ۲۰1: داود: أبوسلیمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني متولد کوفه سال    ۲

د، طائفه ظاهری به همین منسوب است، واولین کسی است که آراء ونظریات خود را بر ملاء ساخت، در بغداد سکونت پزیر  بو

بود، وریاست علم به او ختم شد، ابن خلکان در وصف وی می فرماید: در حلقه دروس وی روزانه چهار صدتن از طلاب علم  

ثعلب می فرماید: عقل د بیشتر بود، ودر بغداد سال  اشتراک می کردند، علامه  وفات نمود. )الأعلام  هر  ۲۷۰اود از علمش کرده 

 (8/۳69 لخطیب البغدادي   بغداد. تاریخ ۳۳۳/ ۲لزرکلي 

 .1۲۲ أحكام الاشتراك في الجریمة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة مع القانون الوضعي: کامل محمد حسین عبد الله حامد،  ۳

ت: السید عبدالله هاشم    ۲88، رقم الحدیث  ۲88  -۷۷/  ۳بوالحسن الدارقطني البغدادي، سنن الدارقطني،  : دارقطني، علي بن عمر أ  4

 م. 1966هر 1۳86بیروت، سنة النشر:  –یماني المدني، ن: دارالمعرفة  
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است، یکی از جرایم که درجامعۀ امروزی به کثرت دیده می شود همانا جرایم  انسانیت  وآبرو  

 تخویف می باشد که به اشکال مختلف صورت می گیرد وآثار گوناگون برآن مرتب می گردد: 

 حکم دنیویاثر  -1

قاتل  در نتیجه تخویف مخو  ف اگر قتل صورت گیرد آن شخص را بنا بر اختلاف مذاهب    -أ

 شمرده می شود. عمد یا شبه عمد 

 مورد لعنت الله تعالی قرار می گیرد.  -ب 

 تنفر در جامعه.  -ت 

 اثر حکم اخروی:   -۲

نتیجۀ تخویف آن قتل عمد  عقوبت اخروی: اگر تخویف قتل مسلمان را حلال بپندارد که در    -أ

باشد  اگرخطاء  مؤبدی  عقوبت  به  باشد  گرفته  گردد،    1صورت  می  دچار  موقتی  عقوبت  به 

 ارشاد الله تعالی است: 

   .۲َّ  نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كىكي كم كل كا قي قى ُّٱ

هرکس کار نیکی انجام دهد پس ده برابر به او پاداش است، وهرکه کار بدی انجام  ترجمه:   

 تنها مانند آن سزا خواهد دید ، وبه آن ها هرگز ظلم نخواهد شد. دهد 

ا ی قْض ى  )  حدیث پیامبر است   مورد مناقشه وحساب سخت الله تعالی قرار می گیرد،    -ب  ل  م  أو 

اء م  ة  ف ي الد   ی ام   . ۳(ب یْن  الن اس  ی وْم  الق 

 اولین محاسبه میان مردمان در روز قیامت در باره خون ها می باشد.  ترجمه:

 مطلب دوم: اثر تخویف بر مال 

یکی از مقاصد شریعت اسلامی حفاظ مال است، حتی اگر کسی در دفاع از مالش کشته می  

 . شود شهید است 

 

 
   14۰6اقشة ، سنة المن1۰۰: الصاعدي، راجي محمد سلامة الصاعدي، أغراض العقوبة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  1

 . 16۰: سورة الأنعام،  ۲

 .6864، رقم الحدیث ۲/1911صحیح البخاري باب الدیات :  ۳
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ال ه  )د رسول الله صلی الله علیه وسلم  است: ارشا نْ ق ت ل  د ون  م  یدٌ م   .1( ف ه و  ش ه 

کسی در نتیجۀ تخویف مال یا وسایل قمیتی اش را از دست داد،  فقهای کرام اتفاق نظر دارند  

اجرا شد،    بروی  که هرگاه مخوف مال را گرفت وحدود الله از قبیل قطع، قتل، تبعید واعدام 

باشد در قسمت ض به مالکش بر گردانده شود واگر تلف شده  بود  مان آن  اگر اموال موجود 

 :۲اختلاف وجود دارد 

است که هم    : میان حد وضمانت جمع صورت نمی گیرد، به این معنامی فرمایند   فقهای احناف 

لازم گردد؛ زیرا ارشاد رسول الله صلی الله علیه  حد نافذ شود و تاوان مال هم    زمان نمی شود 

دُّ   )است فرمودند: وسلم  ق یم  ع ل یْه  الْح 
ق  إ ذ ا أ  م  الس ار   . ۳(لا  ی غ ر 

 در صورت اقامۀ حد بر سارق، ضمان بروی لازم نمی گردد.  ترجمه:  

 .4فقهای مالکی، شافعی وحنابله می فرمایند: حد وضمان هم زمان جمع می شود 

مواخذه اخروی موکول می  در صورت عدم ایفای حقوق واجبۀ مردم در دنیا وعدم توبه به  

 گردد.

 مطلب سوم: اثر تخویف بر عقل 

ومسؤولیت   خطاب  محور  عقل  چون  است؛  عقل  حفاظت  اسلامی  شریعت  مقاصد  از  یکی 

انسانیت و انسان را از سایر حیوان متمایز می گرداند؛ از همین رو هرآنچه که عقل انسان را  

ی آن را حرام گردانیده است، ارشاد از قبیل شراب وسایر مخدرات مفلوج سازد شریعت اسلام

تعالی    لج كم كل  كخ كح  كج  قم قح  فم  فخ فح فج  ُّٱست:  االله 

 
 .۲48۰، رقم الحدیث 66۲/ 1: صحیح البخاري  1

الضمان    ۲ نظریة  الزحیلي،  وهبة  دکتور  الزحیلي،  التاسعة  ۳۰۰:  ط:  ن:  198۲  -هر    14۳۳،  دارالفکر    –دارالفکر  م،  دمشق. 

 بیروت.   –المعاصر 

للبیهقي وفي ذیله الجوهرالنقي    ۳ السنن الكبرى  حدیث منقطع قاله ابن حجر في بلوغ المرام، كذا     1۷۷45، رقم الحدیث  8/۲۷۷: 

 . المحدثینروضة 

 ۳5۰/ 4: حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر    4
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  نج  مي مى مم مخ مح مج  لي لى  لم لخ  لم  لخ  لح

   .1َّ  يج هي هى  هجهم ني نى نم نخ نح 

ای کسانی که ایمان آورده اید، جز این نیست که شراب وقمار  وبتان وتیرهای قرعه  ترجمه:  

شیطان   کار  واز  پلید  همه  بینی(  این  )فال  شوید. جز  تا رستگار  کنید  پرهیز  آن  از  پس  اند، 

نیست که شیطان می خواهد به وسیلۀ شراب وقمار میان شما دشمنی وکینه ایجاد کند، وشما را  

 از یاد الله ونماز باز دارد، پس )با این همه مفاسد( باز می آیید؟. 

 صورت های تخویف برعقل:

ترساندن انسان به وسیله غیر مستقیم مانند: شمشیر، نزدیک کردن  تخویف غیر مستقیم:    -1

 حیوان درنده، مار واژده ها وغیره وسایل که ترسید وعقل خویش را از دست داد. 

یکی از صورت های تخویف بر عقل دیگران عذاب وشکنجه زندانیان  تعذیب وشکنجه:    -2

صورت می گیرد که بد ترین جنایت در حق   ان کشورهای مسلمبخاطر اقرار جرم که در اکثر  

 . ۲متهمین ومظنونین است که احکام خاصی بر آن مرتب می گردد 

اگر در نتیجه تخویف بر عقل، عقل کسی از بین رفت، حکم دنیوی آن دیت  اثرحکم دنیوی:  

بین رفتن عقل۳لازم می گردد  از  باعث  بر کسی بر می گردد که  مجنی    ، مسؤولیت جنائی 

آمده است که کسی پیش طفلی چیخ زد که عقل وی از    " " اللآلئ الدریة ، ودر  4علیه شده است 

پرسیده شد در باره    –رحمه الله    –، واز حضرت حسن بصری  5بین رفت ضامن می گردد 

" لو أدركه  :  شخصی چیخ زد وعقل مجنی علیه از بین رفت، چی حکم دارد؟ ایشان فرمودند 

الدیة" رضي الله عنه  عمر   دید، حتما  ،  6لضمنه  او را می  الخطاب  ابن  دیت   اگر عمر    بروی 

 لازم می کرد. 

 
 . 9۰: سورة المائدة، آیة  1

م.  ۲۰۰4  -هر  14۲5، الریاض  16۷ی العقل في ضوء الشریعة الإسلامیة  : المطیري، بندر السبیق مسعف المطیري. الجنایة عل   ۲

 . ۳46رقم سلسلة رسالة جامعیة 

 1۷1: عبدالعلیم محمد  محمدین، القصاص فیما دون النفس دراسة فقهیة مقارنة ص  ۳

 تنوخي عزالدین ال، ت: ۲48: خلفان بن جمیل السیابي السمائلي العماني، جلاء العمی شرح میمی ة الدما ص  4

 ،۲/11۲: نجم الدین، اللآلئ الدریة في الفوائد الخیریة  5

 . ۲۷91۷، رقم الحدیث 9/۲65. مصنف ابن أبي شیبة 16658، رقم الحدیث 86/  8: السنن الكبرى للبیهقي  6
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ود، دیت کامله بر جانی  لهذا تمام فقهای اسلام اتفاق نظر دارند که هرگاه جنایت برعقل واقع ش 

 . 1« إن ثبت زوال عقله بما ذكر ففیه دیة كاملة»لازم می گردد 

 ترجمه: اگر زوال عقل مجنی علیه ثابت گردد در آن دیت کامل لازم می گردد. 

انسان وحیوان می کند، عقل است که  چون   بین  انسان بحیث قوۀ ممیزه فرق  عقل در وجود 

 . می گرداند سان را مکلف به احکام الهی ان

 . جزای اخروی نظر به جرایم جانی بر مجنی علیه صورت می گیرد  اثر حكم اخروى: 

 مطلب چهارم: اثر تخویف بر عرض وآبرو

 مفهوم تخویف برعرض: 

تهدید   از طریق  ها  خانم  بر  یا گروهی  که شخصی  اینست  وآبرو  برعرض  تعرض  از  مراد 

کشور   از  بیرون  یا  کشور  داخل  در  تجاوز  شمشیر وسلاح  مورد  نموده  آبرویش  بر  تعرض 

 جنسی قرار می دهند، این نوع جرایم از دید فقهای کرام دو نوع حکم را متضمن می باشد: 

 فقهای کرام راجع به این نوع جرایم از لحاظ حکم دنیوی دو دیدگاه دارند:  اثر حکم دنیوی: 

انظریه او :   نجام شده، جریمه زنا  بعضی فقهای کرام این نوع تهدید را که باعث عمل زنا 

، واگر ازطریق گروه ویا جماعت صورت گرفته شده باشد  تعبیر نموده وموجب حد می دانند 

وسپس   کننده  نافذ  کننده،  تمویل  گزار،  پلان  طوریکه  گردد،  می  تطبیق  وفردا   فردا   عقوبت 

 . ۲شخص فاعل مجرم عمل زنا شناخته می شود 

د را شریک جرم دانسته وحکم شرعی بر همه شان  نظر به افراد وگروه همه افرانظریه دوم:  

  .۳یکسان تطبیق می گردد 

 مطلب پنجم: اثر تخویف بر تصرفات مخوف 

ست که شخص جانی به آن متوسل  ی  اثر جرایم تخویف بر تصرفات مخو  ف، عبارت از اثر

 تعلق می گیرد: به آن  گردیده یک سلسله تصرفات 

 
ظ المنهاج على متن . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفا 5۷6/ 6. حاشیة ابن عابدین ۳88/ 5: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  1

 . 91/ 4منهاج الطالبین 
 1886: عبدالرحمن عزیز عبداللطیف سمرة، جرائم الاعتداء علی الأضراب وعقوباتها في الفقه الإسلامي دراسة فقهیة مقارنة،  ۲

 .188۷: نفس مرجع سابق ص  ۳
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 تصرفات دنیوی:   -1

شخص مخوف از نظر شرع وقانون کود جزا مجرم بوده،    قصاص وتعزیر:تط یق حدود،    -أ

 .    1احکامات دنیوی از قبیل حدود، قصاص وتعزیر بر وی اجرا می گردد 

نتیجه جرایم چون: سرقت، حرابت، بغی وردت،    تضمین مالی:  -ب در  اگر شخص مخوف 

، جلد، قطع به اتفاق  باعث اخلال در اموال جامعه گردد در پهلوی عقوبت بدنی مانند: حبس

هرگاه   است  چنین  فقهاء  مشترک  دیدگاه  گردد،  می  واجب  وی  بر  نیز  مالی  ضمانت  فقهاء 

تبعید واعدام تطبیق   قتل،  قبیل قطع،  از  تعالی  مخوف مالی مجنی علیه را گرفت وحدود الله 

عدوم  گردید، پس اگر مال موجود باشد به مالکش بر گردانده می شود، واگر تلف شده باشد یا م

 . ۲باشد درین صورت فقهای کرام در قسمت پرداخت ضمان اختلاف دید گاه دارند 

احناف: به این باور اند که میان حد وضمان جمع امکان ندارد به دلیل ارشاد نبی علیه السلام  

((إذا أقیم الحد علی السارق فلا غرم علیه ))که فرمودند: 
  ۳ . 

باشد وملک مانع اقامه حد می گردد؛ ازین رو میان  چون ضمانت مالی مقتضی تملیک می  

 .4هرد جمع درست نیست 

میان حد وضمان جمع جواز دارد؛ چون مسترد نمودن مال در   فقهای مالکی، شافعی وحن لی:

صورت موجود بودن واجب است، ودر صورت تلف شدن ضمانت لازم می گردد؛ زیرا حد 

ف واجب می گردد، پس جمع هم زمان جواز  وتاوان دو حقی است که برای دو مستحق مختل

برای   بوده  محض  مالی  واجب  که  ودیت  تعالی  الله  برای  دینی  واجب  که  کفاره  مانند:  دارد 

 . 5مجنی علیه ثابت می گردد 

  

 
 ۲۳9/ ۲: التشریع الجنائي  1

 ۳۰۰: نظریة الضمان للزحیلي ص  ۲

۳  ( المفقود((،  هر۳1۰  -  ۲۲4: الطبري، أبوجعفر محمد بن جریر الطبري،  )الجزء  ت:    1۳۲رقم الحدیث    ، 1/114  تهذیب الآثار 

 سوریا.  –م. دمشق 1995 -هر 1416علي رضا بن عبد الله بن علي رضا، ن: دارالمأمون للتراث 

 1۷۲، مجمع الضمانات ص ۲۷1/ 4، فتح القدیر 95/ ۷: بدائع الصنائع  4

/  ۳. غایة المنتهی في جمع الإقناع والمنتهی لابن الکرمي  8/۲۷۰مة  . المغني لابن قدا۲8۴/  ۲المهذب في فقه الإمام الشافعي  :    5

۳44. 
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 نتیجه گیری 

 درین بحث رساله ماستری خویش به مهم ترین نتایج که نایل شدم قرار ذیل اند: 

مال وآبروی انسانیت بوده که    اسلامی همانا، صیانت جان،( یکی از مقاصد بزرگ شریعت  1

 . است  حدود را وضع نموده ،بخاطر وقایه وجلوگیری از جرایم

ترور شخصیت می  ۲  آن  بو سیله  که  بوده  دشمن  ابزار  بزرگترین  از  یکی  معنوی  ( جرایم 

کنند، امروزه اگر از طریق تهدید موفق نشوند به ترور شخصیت متوسل می شوند، به همین  

منع جامعه  در  را  وپروپاگنده  توطیئه  نوع  کریم هر  قرآن  باری    منظور  وارشاد  است  نموده 

 ین آمنوا لایسخر قوم من قوم ... : یا أیها الذ تعالی است 

محدد  ۳  وسزای  عقوبت  معنوی  تخویف  جرایم  برای  کرام  وفقهای  اسلامی  شریعت   )

نکرده اند، بلکه جزای آنرا برای حکام وقضات مسلمین موکول نموده از راه تأدیب هر آن  ذکر

 نوع سزای تعزیری را لازم می بینند به اجرا در آورند. 

اسلام  4 نو (  آن  هر  تکلیف روح  عزیز  باعث  جامعه  در  که  ترس ورعب  وایجاد  تخویف  ع 

 وروانی افراد می گردد، بشدت منع فرموده ولو از راه شوخی ومزاح هم باشد.  

وضعی    ،اسلامی، نبود تطبیق قوانین الهی  یکی از اسباب جرایم تخویف ورعب در جامعه (  5

افراد جامعه از   دین وایمان آگاهی کامل داشته  وضعف دینی وایمانی می باشد؛ چون هرگاه 

 باشند جان، مال وآبروی دیگران از خود دانسته دست به تعرض هرگز نخواهد زد.

اسلامی وقانون کود جزا در صورت تلف مال مجنی علیه ضمان مالی را نیز بر  ( شریعت  6

شخص جانی لازم می گرداند؛ چون شریعت طوریکه  پاسداری از جان وآبروی انسانیت را  

 د ومطلوب می داند، همین گونه نیز به صیانت وحفاظت اموال مردم توجه جدی دارد . مقصو

بارزترین  (  ۷ از  مسأله  یکی  وتهدید  تخویف  جهان  اشکال  امروزه  که  باشد  می  تروریزم 

بشریت را بطور عموم وجهان اسلام را بطور خصوص تهدید می کند، قسمت از آن میتواند  

تب حق،  وإحقاق  مشروع  دفاع  وبخش   روریزم خاطر  دیگران،  مشروع  دست  آله  بخاطر  آن  ی 

 غیر مشروع باشد.  تروریزم 

د از جرایم تخویف گسترش دادن خوف ودهشت در میان افراد جامعه، ضد دولت  ( مقصو8

 وسازمان ها بخاطراغراض سیاسی ونایل شدن به اقتصادی می باشد. 
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است  (  9 وانفجار  انتحار  پدیده  امروز،  عصر  های  پدیده  از  خشونت  یکی  تشدید  باعث  که 

گردیده ونیز زمینه تنفر از اسلام را ترویج می دهد که شریعت اسلامی وفقهای عظام پیرامون  

 آن توضیح لازم می دهند. 

که  1۰ است  ما  جامعه  در  گیر  وباج  گیری  گروگان  مسأله  تهدید  های  صورت  از  یکی   )

 آنرا جرم پنداشته است.شریعت اسلامی آنرا حرام می پندارد وکود جزای کشور نیز 

زه متأسفانه  ( یکی از بارزترین صورت های جرایم تهدید همانا مسأله اکراه است که امرو11

ی نموده بر حق دیگران تجاوز می کنند، به گونۀ که شخصی را  استفاده ابزار  تعداد انسان ها

 اختطاف می کنند سپس به زور اکراه اقرار ویا شصت وی را می گیرد. 

انترنتی وحملات سایبری است  1۲ ( صورت های خطرناک تهدید در جامعه امروزی تهدید 

 که فقهای اسلام وکود جزای کشور از خطر پیامدهای آن بیان می دارد. 

دامن    ( 1۳ بر  داغ  ولکه  نموده  دار  خدشه  را  جامعه  افراد  وحیثیت  آبرو  که  جرایم  از  یکی 

اجتماعی،   صفحات  در  دیگران  عیوب  نمودن  تشهیر  همانا  گزارد،  می  نفس  پاک  مردمان 

گیرد که باعث انزجار ونفرت پراگنی گردیده    وحتی متأسفانه از آدرس منابر نیز صورت می

 ها می انگیزد.   وجذبۀ انتقام را در دل انسان

جریمه  14 ارتکاب  بر  ساختن  وبرانگیخته  تحریض  تخویف  جریمه  های  از صورت  یکی   )

 است که شریعت اسلامی وکود جزای کشور سزا وعقوبت را برآن مرتب نموده است.

آثار وپیامد های تخویف بر چهار اصل استوار است: برنفس، برمال، برعقل وبر آبرو  (  15

 ریعت اسلامی آنرا حرام دانسته جزا بر آن مرتب نموده است. وحیثیت شخص مقابل که ش 

من ستر  ی پرده پوشی عیوب دیگران می باشد طبق حدیث پیامبر )( اساس تعلیمات اسلام 16

  ، کسی که عیب مسلمانی را بپوشاند الله در دنیا وآخرت1( ستره اللَّ فِ الدینا والآخرة  مسلماً ستره اللَّ 

پرده  بر آن  های  نباشد  عیب  نظام جامعه مطرح  تا جایکه مصلحت  بناء   اندازد،  ستاریت می 

 بیان نمود.   عام  نباید، عیوب دیگران را در منظر

 ومن الله التوفیق. 

  
 

. حدیث صحیح برقم  خلاصة البدر المنیر في تخریج كتاب الشرح الكبیر للرافعي  ۲544، رقم الحدیث 85۰/ ۲: سنن ابن ماجة  1

۲418 . 
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 پیشنهادات 

یقینا  ما در عصری قرار داریم که در نتیجۀ دوری از دین ومنبع هدایت انسانیت همانا قرآن  

در جامعه هر روز فتنۀ جدیدی ظهور می کند که از آدرس شان بوی خون به مشام    ،وحدیث 

انسان می رسد؛ لهذا احساس می کنیم خشونت، ترور واهانت روز به روز جامعه را فرا می  

  آگاهی دهی  جهت که    توصیه می کنم وعلمای عزیز    خویش  کشور  ان مسلمان، بناء  به ملت  گیرد 

دارند اقدام نمایند، وخیرخواهی جامعۀ را مسؤولیت دینی و  محیط ومنطقه که در آن زیست  

م جامعه  تا  نمایند  وتلاش  دانسته سعی  وترورهاایمانی خویش  تخطی  گونه  هر  از  مصؤن    ا 

 ذیل توصیه می کنم.  زیز وجوانان کشور خویش را به اموربماند، لهذا علمای ع

شهرو   -1 دهی  آگاهی  جهت  وعملی  علمی  های  برنامه  نمودن  پیامد  تقدیم  از  عزیز  ندان 

تهدید واینکه اسلام دین رحمت وشفقت بوده واز هر نوع تعدی، تجاوز وتهدیدات   وخطرات 

 عاری می باشد. 

، ودرین  صوتی وتصویری  های  بحث وگفتمان تخصصی در رابطه به موضوع در رسانه  -۲

گام از    های  راستا  عنوانی  هیچ  به  تروریزم  اسلام  مبین  دین  در  که  داریم  بر  عملی 

 مصطلاحات علمی اسلام شمرده نمی شود. 

عقوبات    -۳ که  رجامندم  دارند،  فعالیت  تقنین  عرصه  در  که  وخارجی  داخلی  مؤسسات  از 

 وسزاهای تعزیری را مناسب حال جرایم به نهاد های قانون مند پیشنهاد نمایند. 

توجه  محترم در رسایل، روزنامه وصفحات مجازی پیرامون خطرات موضوع  نویسندگان    -4

 د را به خر  دهند. واهتمام خو

قرآن    -5 روشنی  در  شان  دعوتی  وحلقات  مدارس  منابر،  طریق  از  وخطباء  علماء  تأکید 

 ز همه مفید تر می باشد. ا واحادیث برای کاهش جرم تخویف

که من را در تکمیل این رساله توفیق وعنایت بخشید، واز الله    مدر خاتمه از الله متعال رجامند 

آرزو دارم که این زحمت ناچیز را به درگاهش قبول فرموده ومن را در راستای    ذوالجلال

 خدمت گزاری به دین ومیهن توفیق مزید عنایت فرماید.
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 فهرست آیات قرآنی

 فهرست: فهرست آیات  ر اساس صفحات رساله نق  می گردد. 

شماره 
 

 سوره  آیات  ریمه 
نم ر  
 آیت 

 نم ر صفحه 

 6 4۷ الروم  َّ ئخئم ئح ئج يي  ٱُّٱ 1

 6 ۲9 المطففین  َّ... لخ لح  لج كم ُّٱٱ ۲

 6 1۲4 الأنعام  َّ لخ لح لج  كم كل كخ ٱُّٱ ۳

 6 5۲ هود ٱَّ مخ  مح مج ٱُّ ۴

 1۰ 11۳ هود ٱَّ  نز نر مم ما لي ٱُّٱ ۵

 11 8۰ هود  َّ ..كج قم قح فم فخ فح فج غم ُّٱ ۶

 1۷ 1۷5 آل عمران  َّ... يج  هي هى هم ٱُّٱ ۷

 ۲1 15 الإسراء َّ  عم عج ظم طح ضم ُّٱ 8

 ۲۲  -۲1 165 النساء َّ...تر  بي  بى  ُّٱ 9

 ۲6 1۰۳ الأنبیاء  َّ نى نم نخ نح ُّٱ 1۰

 ۲6 ۲۳ سبأ  َّ نم  نخ نح نج مي ٱُّٱ 11

 ۲6 6 البقرة  َّ  مى مم مخ  مح ٱُّٱ 1۲

 ۲6 ۳9 مریم  َّ لى لم لخ ٱُّٱ 1۳

 9۳  -81  -۲۷ 6۰ الأنفال  َّ ...حم حج جم جح ثم ته ُّٱ 1۴

 ۲8 5۷ الأنفال  َّ ...  لم كي كى كم كل كا ُّٱ 1۵

 1۳1-1۰۳  -۲9 ۵8 الأحزاب  َّ كم  كل كا ُّٱ 1۶

 ۲9 6۰ البقرة  َّمم  ما لي لى  لم ٱُّٱ 1۷

 1۰۲-8۳ – ۲9 ۷۷ القصص  َّ... مجمح له لم لخ لح ٱُّٱ 18

 ۳۲ 84 الكهف َّ نخ نح  مي مى مم مخ مح ُّٱ 19

 ۳4 ۳8 المائدة َّ ... هج ني  نى ٱُّٱ ۲۰
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 ۳8 41 الروم  َّ... مم  مخ مح  مج له ٱُّٱ ۲1

 ۳9 1۰ الإنفطار  ٱَّ...   تن  تز تر بي ٱُّٱ ۲۲

 ۳9 18 ق َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱ ۲۳

 151  -۳9 1۷9 البقرة  َّ...  ثم ته تم  تخ  ٱُّٱ ۲۴

 44 86 یوسف  ٱٱٱٱَّ... لخ  لح لج كم كل ٱُّٱ ۲۵

 45 ۳8 هود  َّ...هج ني نى نم نخ نح ُّٱ ۲۶

 4۷ 11 الحجرات  َّ...غج عم عج ظم طح ضم ٱُّٱ ۲۷

 4۷ 1 الهمزة َّ ...يج هي هى هم ٱُّٱ ۲8

 5۰ 148 النساء َّ ...مح مج لي لى لم ٱُّٱ ۲9

 5۰ ۳۳ الأعراف  َّ... تى تن تم تز تر ٱُّٱ ۳۰

 5۲ 8۳ النساء َّ ...  قى  في  فى ثي ثى ٱُّٱ ۳1

 5۲ ۳ التحریم  َّ...  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ ۳۲

 55 ۲6 الأعراف  َّ...  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱٱ ۳۳

 56 5۳ الأحزاب  َّ ...مم ما  لي لى لم  ٱُّٱ ۳۴

 56 ۲5 القصص  َّ ...قى  في  فى ٱُّٱ ۳۵

 58 5۳ الأحزاب  َّ خمسج خج حم  حج جم ٱُّٱ ۳۶

 59 ۲16 آل عمران  َّ  ...هم هج ني نى نم ٱُّٱ ۳۷

 6۲ 19 النور ٱَّ ...كل كخ كح كج  قم قح ُّٱ ۳8

 64 ۲16 البقرة  َّ مخ مج لي  لى لم  لخ  ُّٱ ۳9

 69 195 الأنعام  َّ  هىهي هم هج ني ٱُّٱ ۴۰

 ۷۰ 195 البقرة  َّ... ئح ئج  يي  يى  ين ٱُّٱ ۴1

 ۷۰ 1۰6 النحل َّ.... تم تز تر بي بى بن ٱُّٱ ۴۲

 1۲۳  -۷۰ 151 الأنعام  َّ...كخ كح كج قحقم ٱُّٱ ۴۳
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 ۷6 46 الكهف َّ مجمح لي لى لم لخ ٱُّٱ ۴۴

 81 1۳ الحشر   َّ نم نز نر مم ما ُّٱ ۴۵

 81 ۳۲ القصص    َّ يي  يى  ين  يم ٱُّٱ ۴۶

 81 116 الأعراف  َّ ضج ٱُّٱ ۴۷

 8۲ ۲۷ الحدید  َّ...لم كي كى ٱُّٱ ۴8

 89 6۰ البقرة  َّ ثمثن ثز ثر  تي تى ٱُّٱ ۴9

 9۰ ۲8۲ القرة َّ فىفي ثي   ثى  ثن ُّٱ ۵۰

 9۲ 1۰۲ النساء َّ نحنخ نج ُّٱ ۵1

 146  -9۳ 84 النساء َّ ...تخ تج به بم بخ  بح بج  ئه  ُّٱ ۵۲

 9۷ 1۲6 النحل َّ... صخ صح  سم سخ ٱُّٱ ۵۳

 14۰-11۲ -1۰۲ ۳۳ المائدةٱَّ بي  بى بن بم  بز   ٱُّٱ ۵۴

فات  َّ ...ثز ثر  تي تى تن ٱُّٱ ۵۵  111 1۰ الص 

 111 6۷ العنكبوت  َّ تيثر تى  تن  تم ٱُّٱ ۵۶

 114 ۳۳ المائدةٱَّ كمكى كل كا قي  ُّٱ ۵۷

 11۷ 4 القصص  َّ خمسج خج حم حج   ٱُّٱ ۵8

 119 1۲ المائدة َّ فى  ثي  ثى ٱُّٱ ۵9

 119 9 الفتح  َّ ...صم صخ صح سم ٱُّٱ ۶۰

 1۲1 ۳4 النساء َّ ...يي  يى  يمٱُّٱ ۶1

 1۲1 118 التوبة  َّ... لي لى لم  لخ ُّٱ ۶۲

 1۲۳ ۳ المائدة َّ لي  لى لم  لخ ٱُّٱ ۶۳

 1۲4 1۷8 البقرة  َّ... لي لى  لم لخ ٱُّٱ ۶۴

 1۲6 ۲8۲ البقرة  َّ...لى لم لخ  ٱُّٱ ۶۵

 1۲6 ۲8۳ البقرة  َّ... نى نم نخ  نح ٱُّٱ ۶۶
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 1۲۷ 9 الجمعة َّ...مج لي لى لم لخ ٱُّٱ ۶۷

 1۲۷ 1۰ الجمعة َّ ...يي يى يم ٱُّٱ ۶8

 1۲9 66  -65 التوبة  َّ ...تي  تى تن ٱُّٱ ۶9

 1۳۳ 8 المؤمنون  َّ تز تر بي بى ٱُّٱ ۷۰

 1۳6 ۲۷ الأنفال  َّ ...يي يى يم  يخ يح يج ُّٱ ۷1

 1۳8 4 النور ٱَّ كل كا قي قى في فى ُّٱٱ ۷۲

 14۲ 9۳ النساء َّ... لى  لم  كي كى ٱُّٱ ۷۳

 14۳ ۳۲ المائدة َّ...  لي لى لم لخ ُّٱ ۷۴

 146 65 الأنعام  َّ تي تم  تز تر بي ٱُّٱ ۷۵

 148 ۲ المائدة َّ ...فحفخ فج غم غج  ٱُّٱ ۷۶

هٱَّ كل كخ كح ُّٱ ۷۷  15۰ ۳۲ طر 

 15۲ 45 المائدةٱَّ تح تج به  بم بخ ٱُّٱ ۷8

 154 16۰ الأنعام ٱَّ... كىكي كم كل كا قي قى ُّٱ ۷9

 156 9۰ المائدةٱَّ قم قح فم  فخ فح فج ُّٱٱ 8۰
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 فهرست احادیث نبوی 

 نوت: احادیث ن وی  ه ترتیب صفحات رساله تنظیم گردیده است 

  تب حدیث  احادیث شریف  شماره
شماره  
 حدیث

 صفحه نم ر 

 ۲8 -1 5۰۰4 سنن أبي داود  ( لََ يََِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یُ رَو عَِ مُسْلِمًا) 1

 ۲۵ 5۰۷6 سنن أبي داود  ( اللهم آمن روعاتي) ۲

لَى قاَلَ ) ۳  ۳۰ ۲۳۰۶۴ مسند أحمد  ( عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبِ لیَ ْ

 ...( ن أشار إلَ أخیه بحدیدة )م ۴
الجمع بین  
 الصحیحین 

6۰۳4 ۳۰-  1۰6 

 9۳  -۳۰ ۲61۷ صحیح مسلم  ( ... أحدكم إلَ أخیه بالسلاحير لَ یش) ۵

 ۳۴ 1۳8۵ صحیح البخاري  ...( كُلُّ مَوْلُودٍ یوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ) ۶

 ۳۵ ۵۰۶۵ صحیح البخاري  ...(يََ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ ) ۷

الإمام  موطأ  ( المرء على دین خلیله فلینظر أحدكم) 8
 مالک

5۰19 ۳۷ 

 4۷ 48۷5 سنن أبي داود  ( لَقَدْ قُ لْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزجَِتْ بماَءِ   ) 9

 4۷ ۳۷۲1۳ كنز العمال  (  ... أتضحكون من دقة ساقیه   ) 1۰

 ۵۰ 19۷۷ سنن الترمذي  (لیَْسَ المؤُْمِنُ بالطَّعَّانِ ، وَلََ اللَّعَّانِ   ) 11

 51 ۲۰۰۳ سنن الترمذي  (... مَا مِنْ شَيْءٍ أثَْ قَلُ فِ مِیزانِ ا   ) 1۲

 1۴۳۷ 14۳۷ صحیح مسلم  ( ...إن من أشر الناس عند اللَّ منزلة  ) 1۳

 1۳۶- 5۳ 48۷۰ سنن أبي داود  ...( إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْْدَِیثِ   ) 1۴

 5۶ 61۲۰ صحیح البخاري  ...( إِنَّ مَِّا أَدْرَكَ النَّاسُ   ) 1۵

 5۷ ۳5 صحیح مسلم  ...( الإيماَنُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ   ) 1۶

وُهُمْ ) 1۷  6۳ ۲۲۷65 مسند أحمد  ...( لََ تُ ؤْذُوا عِبَادَ اللََِّّ وَلََ تُ عَيرِ 

 6۶ ۲5۷۷ صحیح مسلم  ...( يََ عِبَادي إنّ ِ حَرَّمْتُ الظلُْمَ  ) 18

 9۴ ۲61۷ صحیح مسلم  )لَ یشُير أحدکُم إلی أخیه...(  19

نْ ع اد ى(  ۲۰  1۰۳ ۶۵۰۲ صحیح البخاري  ) إن  الله ت ع ال ى ق ال  : م 
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 1۰۳ ۲۳5۰ المعجم الأوسط  ...( من أخاف مؤمناً  بغير حقٍ  ۲1

 1۰۳ 4۳۷1۰ كنز العمال  لَتُ رَوِ عُوا الم سُلمَ فإنَّ رَوعةَ ...( )  ۲۲

 1۰۳ ۲616 صحیح مسلم  ) من أشارَ إلی أخیه بحدیدة...(  ۲۳

 1۰۵ 1494 سنن الترمذي  ...( يََ أُسَامَةُ أتََشْفَعُ فِِ حَدٍ  مِنْ   ) ۲۴

مصنف عبد   ...( أقسمت علیك لَ تبرح ) ۲۵
 الرزاق

18۰1۰ 1۰8 

 1۲۲ 6848 صییح البخاري  ... ( لَیُُلد فوق عشرضربات  ) ۲۶

۲۷ 
لعن النبي صلی اللَّ علیه وسلم    )

 1۲۲ 68۳4 صحیح البخاري  (   ... المخنثین

 1۲۵ 495 سنن أبي داود  ...( مُرُوا أَوْلََدكَُمْ بِالصَّلَاةِ  ) ۲8

 1۲8 6۰۲8 صحیح البخاري  ...(  لم یكن فحَّاشاً ولَ متفحشاً   ) ۲9

 1۲8 6۰45 صحیح البخاري  )لَیرمي رجل رجلاً بالفسق(  ۳۰

 ...( سِبَابُ المسُْلِمِ فُسُوقٌ    ) ۳1
صیحیح  
 البخاري 

48 1۲8 

 1۲8 51۰1 سنن أبي داود  ( ...لَ تسبوا الدیک فإنه یوقظ  ) ۳۲

 1۲8 9۰ صحیح مسلم  ...( من الکبائر شتم الرجل والدیه    ) ۳۳

 ...( إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ   ) ۳۴
شرح مشكل  

 الآثار 
41 1۳۲ 

 1۳۲ 48۷6 سنن أبي داود  ...( إن من أربى الربا الَستطالة   ) ۳۵

مصنف عبد   (فرفع ذلک إلی عمربن الخطاب...  ) ۳۶
 الرزاق

1۰16۷ 1۳۲ 

 1۳۶ 8۰۷۷ المعجم الكبیر  ...( من غسل میتا فستره ستره اللَّ   ) ۳۷

َ وَرَسُولَهُ )...  ۳8  1۳9 481 سنن أبي داود  ( إنَّك قَدْ آذَیْت اللََّّ

السنن الكبرى   ...( أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ   ) ۳9
 للبیهقي 

5۳46 14۲ 

 14۳ 4۳5۲ سنن أبي داود  (  ... لََ يََِلُّ دَمُ رجَُلٍ مُسْلِمٍ  ) ۴۰

 1۴8 ۲1۰1 سنن ابن ماجة  (  من أمرکم منهم بمعصیة فلا تطیعوه   ) ۴1

 15۰ ۲4۷۲ سنن ابن ماجة  (   ...الْمُسْلِمُونَ شُركََاءُ فِِ ثَلَاثٍ   ) ۴۲

 15۲ ۳۲46 الموطأ  (   ...قَ تَلَ   أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ  ) ۴۳
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 15۲ 1456 سنن الترمذي  ...( وأهل الأرض   لو أن أهل السماء) ۴۴

سنن الدار   ( )لاضرر ولا ضرار  ۴۵
 القطني 

۲88 15۳ 

 15۴ ۶8۶۴ صحیح البخاري  ...( أوَّلُ مَا یُ قْضَى بَ یْنَ النَّاسِ ) ۴۶

 15۵ ۲۴8۰ صحیح البخاري  ( مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالِهِ فَ هُوَ شَهِیدٌ ) ۴۷

 15۵ 1۷۷45 الکبری السنن  ( لََ یُ غَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أقُِیمَ عَلَیْهِ الْْدَُّ ) ۴8

 1۵۶ 1۶۶۵8 السنن الکبری  (   لو أدركه عمر لضمنه الدیة)  ۴9

 1۵8 1۳۲ تهذیب الآثار  ( ...إذا أقیم الْد علی السارق فلا ) ۵۰

 1۶۰ ۲544 سنن ابن ماجة  ...( من ستر مسلماً ستره اللَّ) ۵1
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 فهرست اعلام 

 صفحه  اعـــــــلام  شماره 

 1۳9  -۴9 ابن تیمیة الحراني  1

 ۵۵ ابن رجب الحنبلی  ۲

 ۶۶ ابن حجر العسقلاني  ۳

 119  -۷۶ ابن عابدین  ۴

 ۷۷ ابن عربی مالکي  ۵

 1۲۰ ابن قدامة   ۶

 ۶۳  -۵۷ ابن القیم  ۷

 ۲9  -۲8 ابن کثیر  8

 ۷۷ ابن نجیم  9

 119 ابن الهمام  1۰

 9  -۷ أبو زهرة  11

   1۳9 -1۳۶ أبو داود  1۲

 ۳۵ أشرف علی تهانوی  1۳

 ۷8 امام راغب   -الأصفهاني 1۴

 ۳۲ الآمدي  1۵

 ۶۵ البزدوی، عبد العزیز بن أحمد بن محمد علاء الدین  1۶

 ۷8 البهوتی  1۷

 1۵۲ -1۳۶ الترمذی 18

 11 التفتازاني  19

 1۳۴ الجاحظ ۲۰

 1۴1 جاد الحق علي جاد الحق  ۲1

 ۶1 خلیل نصار  ۲۲

 119  -۵۵  -۳۲ الجرجاني  ۲۳
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 ۴8 الدسوقي ۲۴

 11 الدهلوي شاه ولي الله   ۲۵

 1۲ الزحیلي وهبه   ۲۶

 119 الزیعلي ۲۷

 6۵ السرخسي شمس الدین   ۲8

 1۳۴ السفاریني  ۲9

 ۷۷  -۴9 السیوطي  ۳۰

 ۷۷  -۳۲ الشاطبي  ۳1

 ۷۷ الشربیني  ۳۲

 1۳۰ صالح بن فوزان  ۳۳

 1۴1 صالح بن محمد اللحیدان  ۳۴

 ۶1 عامر عبد العزیز   ۳۵

 1۲ زیدان عبد الكریم  ۳۶

 ۶۰ العودة عبد القادر   ۳۷

 1۳۴  -۳۲ الغزالي ۳8

 ۶1 الغفیلي  ۳9

 1۳۰ القاري ملا علي   ۴۰

 1۲۰ القرافي ۴1

 1۳1 -11۵  -۳9 القرطبي  ۴۲

 ۶۵  -8 الكاساني  ۴۳

 ۵۲ الكفوي  ۴۴

 1۳۰ الكندي نجم الدین   ۴۵

 1۲۰  -۷ الماوردي  ۴۶

 ۳9 النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود  ۴۷

 ۴8 النووي  ۴8
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 فهرست مصاد ومراجع

 القرآن الکریم   (1

الدمشقي    (۲ الحراني   ، الدین  تقي   ، بن عبدالسلام  الحلیم  بن عبد  أحمد  العابس  أبي  تیمیة،  ابن 

   ، ن: دارابن  141۷، ط: الأولی  الصارم المسلو  علی شاتم الرسو  (۷۲8 -661المعروف ) 

 بیروت.   –حزم 

۳)   ( المتوفى  الحراني  تیمة  بن  الحلیم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدین  تقي  تیمة،  هر(،  ۷۲8ابن 

الك رى عطا    الفتاواى  القادر  عبد  محمد  ت:  الأولى    –،  ط:  عطا،  القادر  عبد  مصطفى 

 م، ن: دار الكتب العلمیة. 198۷  -هر  14۰8
ن ابن شهاب الدین الب  (4 غدادي ثم الدمشقي الشهیر  ابن رجب، زین الدین أبي الفرج عبد الرحم 

، ت: طارق بن  فتح ال اري في شرح صحیح ال خاري(  هر۷95  -۷۳6بابن رجب الحنبلي ) 

 م( دار ابن الجوزي. 1996 -141۷عوض الله بن محمد، ط: الأولى، ن: ) 

عابدین،    (5 بابن  الشهیر  أمین  محمد  عابدین،  تنویر  ابن  شرح  الدرالمختار  علی  المحتار  رد 

الشی   الأ صار والشیخ علي محمد معوض، ط:  ، ت:  عبدالموجود  أحمد    -هر  14۲۳خ عادل 

 السعودیة.  –م، ن: دارعالم الكتب الریاض 2003

6)  ( العربي  بابن  المعروف  عبدالله  محمدبن  بكر  أبي  العربي،  أحكام هر(:    54۳  -468ابن 

الثانیة   القرآن   عطا،ط:  عبدالقادر  محمد  ت:  العلمیة  ۲۰۰۳  -هر  14۲4،  دارالكتب  ن:  م، 

 لبنان.  –بیروت 

عبدالسلام محمد  ، ت:    معجم مقاییس اللغة ابن فارس، أبوالحسن أحمد بن فارس بن زکریا،    (۷

 دارالفکر. م، ن: 19۷9 -هر 1۳99هارون، ط: 

المغني في فقه الإمام أحمد  ن حن    سي:  ابن قدامة، أبومحمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقد   (8

 لبنان.  –، ن: دارالفكر، بیروت 14۰5،ط: الأولى الشی اني

 ، ن: مکتبة دارالبیان.  الطرق الحکمیةابن القیم، محمد بن أبي بکر بن أیوب الجوزیة،   (9

(،  هر۷51ابن القیم، محمد بن أبي بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة المتوفی )  (1۰

الع ادزاد   خیر  هدي  في  والعشرون  المعاد  السابعة  ط:  مؤسسة  1994  -هر  1415،  ن:  م، 

 لبنان.  –الرسالة بیروت 
كثیر،    (11 المتوفی  ابن  الدمشقي  کثیرالقرشي  بن  إسماعیل  الفداء  أبي  الدین  عماد  الحافظ 

 اچی پاکستان. میرمحمد كتب خانه آرام باغ كرن: ،   تفسیر القرآن العظیم   (هر۷۷4)
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الملق   (1۲ المصري  ابن  الشافعي  أحمد  بن  علي  بن  عمر  أبوحفص  الدین  سراج  ن 

 .  ال در المنیر في تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في الشرح الک یر( هر8۰4المتوفی) 

، لسان العرب ، ط: الأولی، ن:  ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري (1۳

 بیروت.   –دار صادر 

إبرا (14 بن  الدین  زین  نجیم,  ) ابن  محمد،  بن  شرح  نز  (  هر9۷۰  -9۲6هیم  ال حرالرائق 

 لبنان.  –م،ن: دارالكتب العلمیة بیروت 199۷  -هر 1418زکریا عمیرات،ط:  ، ت:  الدقائق

الدین محمد بن عبدالواحد بن عبدالحمید کمال الدین الشهیر ابن الهمام  ابن الهمام، كمال   (15

القدیر على الهدایة شرح  دایة    شرح فتح ،  هر(861   -۷88السکندري السیواسي الحنفي  )

 لبنان.  –دارالکتب العلمیة بیروت ، ت: عبدالرزاق غالب المهدي، ن:  الم تدي

16)  ( المتوفى  البغدادي  الدنیا  أبي  ابن  عبید  بن  عبدالله  بكر  أبي  الدنیا،  أبي  كتاب  (،۲81ابن 

اللسان وآداب  عبدالرحم    الصمت  نجم  ت:  خلف،  ،  الأولى  ن  ن:  1982  -هر  14۰6ط:  م، 

 لبنان.  –دارالغرب الإسلامي بیروت 

1۷) ( المتوفی  البغدادي  الآلوسي  محمود  السید  الدین  شهاب  الفضل  أبي  (  هر1۲۷۰الآلوسي، 

محمد أحمد الأمد و عمر عبد  ، ت:  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والس ع المثاني  

 م، ن: دار إحیاء التراث العربي.   1999 -هر  14۲۰السلام السلامي، ط: الأولی  

أبوالحسن علي بن محمد الآمدي،   (18 ،ت: سید  16۷/ 1  الإحکام في أصو  الأحکامالآمدي، 

 بیروت.  –،ن: دارالكتاب العربي 14۰4الجمیلي، ط: الأولى  

19) ( المتوفي  الأبشیهي  أحمد  بن  محمد  الدین  شهاب  المستطرف  85۰الأبشهیهي،    )

م،ن: دارالمعرفة لبنان  2008  -هر    14۲9بي، ط: الخامسة ،ت: محمد خیر طعمه الحل۲95/ 1

 بیروت.  –

عطایا،   (۲۰ إبراهیم  رمضان  الشریعة  إبراهیم  في  مواجهتها  وس    الإلکترونیة  الجریمة 

 م. ۲۰15  -هر 14۳6، سنة الإصدارص الإسلامیة والأنظمة الدولیة  

ایران وان (۲1 آبادی و امیر اعتمادی، اخاذی در حقوق کیفری  ده  ،  ۳۳گلستان  أحمد حاجی 

 . 1۳9۴مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز دورۀ هفتم، شماره چهارم، زمستان  

زكریا،   (۲۲ بن  فارس  بن  أحمد  الحسین  اللغة أبو  مقاییس  محمد    معجم  السلام  عبد  ت:   ،

 . م،ن: دارالفكر 19۷9 -هر 1۳99هارون، ط: 

محمد:   (۲۳ الإسلامي أبو زهرة  الفقه  في  والعقو ة  الأولى    الجریمة  ط:   ، ن:  1998ص  م، 

 القاهرة.  –دارالفكر العربي 
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المدني،   (۲4 الحزبي  الاستشهادیة أبوالمنذر  العملیات  الأولى  4ص    حكم  ط:    -هر  14۳9، 

 م. ۲۰18

الله:   (۲5 عبد  أبو  أنس  بن  مالک  مالکالأصبحي،  الإمام  الأولی    موطأ  ط:    -هر  141۳، 

 دمشق.  –دارالقلم م، ن: 1991

ا (۲6 القاسم  أبو  بر الراغب الأصفهاني،  الأصفهاني،  المعروف  المفضل،  لحسین بن محمد بن 

القرآن ألفاظ  صفوان  مفردات  ت:  النشر:  ،  سنة  الرابعة،  ط:  داودي،    -هر  14۳۰عدنان 

 الدارالشامیة.  –م، ن: دارالقلم 2009

الألباني.  الألباني، (۲۷ ناصرالدین  الغلی   محمد  الثانیة  إرواء  ط:  ن:  1985  -هر  14۰5،  م، 

 بیروت.  –مي المكتب الإسلا

حسیني،   (۲8 فاروق  الإسلام إیهاب  في  العقو ة  الأولی  ،  46  مقاصد  ن:  ۲۰۰6ط:  م، 

 مصر.  –مركزالكتاب للنشر القاهرة  

 ، ن: مكتبه اسلامیه، ط: الأولى. بدخشانی، محمد اکرام الدین: تفسیر أزهرالبیان ال (۲9

 شف الأسرار عن أصو   البزدوي، عبدالعزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین البخاري،   (۳۰

م، ن:  199۷  -هر  1418، ت: عبدالله محمود محمد عمر، ط: الأولی    فخرالإسلام ال زدوي

 بیروت.  –دارالکتب العلمیة 

  صحیح ا ن ح ان  ترتیب ا ن البستي، محمد بن حبان بن أحمد أبوحاتم التمیمي البستي:   (۳1

 بیروت.  –م، ن: مؤسسة الرسالة  199۳  -هر 1414، ت: شعیب الأرنؤوط، ط: الثانیة   ل ان 

بلتاجي،   (۳۲ محمد  الإنسانبلتاجي:  وحقوق  الإسلام  في  وعقو اتها  الأولی    الجنایات  ط:   ،

 مصر.  –م، ن: دارالسلام القاهرة ۲۰۰۳  -هر  14۲۳

۳۳) ( فتحي،  الإسلام(،  1982بهنسي،  الفقه  في  الجنائیة  دارالشروق،    مي الموسوعة  ن:   ،

 القاهرة. 

الحنبلي:   (۳4 البهوتي  إدریس  بن  الإقناع البهوتي، منصور بن یونس  القناع عن متن    كشاف 

 لبنان.  –م، ن: عالم الكتب بیروت 198۳ -هر 14۳،ط:  

۳5)  ( البیهقي  أبوبکر  علي  بن  الحسین  بن  أحمد  لشعب  هر(،  458  –  484البیهقي،  الجامع 

  -14۲۳عبدالعلي عبدالحمید حامد، ط: الأولی سنرة    –دوي  ، ت: مختارالدین أحمد النالإیمان

 م، ن: مكتبرة الرشید.  ۲۰۰۳

التبریزي:   (۳6 الخطیب  الله  عبد  بن  محمد  المصا یح  التبریزي،  ن:  مشکاة   ، النکاح  کتاب 

 قدیمي کت خانه کراچی پاکستان. حدیث صحیح ومتفق علیه. 
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السلمي:   (۳۷ الترمذي  أبوعیسى  عیسى  بن  محمد  سنن        الترمذي،  الصحیح  الجامع 

،ت: أحمد محمد شاكر وآخرون،ن: دار إحیاء التراث  ۳5۰/  4  الترمذي       تحقیق الأل اني 

 بیروت.  –العربي 

۳8)  ( المتوفی  الشافعي  التفتازاني  عمر  بن  مسعود  الدین  سعد  شرح  هر(،  ۷9۳التفتازني، 

الت علی  الفقه التلویح  أصو   في  التنقیح  لمتن  ط:  ۲۷۳/  ۲  وضیح  عمیرات،  زکریا  ت:   ،

 لبنان.  –م، ن: دارالکتب العلمیة بیروت 1996  -هر 1416الأولی 

.،ط: الأولى، ن: مكتبرة  أشرف الجوابتهانوي، حکیم الأمت مولانا اشرف علي تهانوي:   (۳9

 عمرفاروق كراتشي باكستان. 

الجاحظ: (4۰ إبراهیم بن محمد، ط:    تهذیب الأخلاق  الجاحظ، أبي عثمان عمروبن بحر  ،ت: 

 مصر.  –م، ن: دارالصحابة للتراث بطنطا 1989  -هر 141۰الأولی 

  معجم التعریفات (، م 141۳  -هر 816الجرجاني، علي بن محمد السید الشریف الجرجاني )  (41

 القاهرة.  –، ت: محمد صدیق المنشاوي، ن: دارالفضیلة مصر 94ص 

المبار (4۲ السعادات  أبو  الأثر  الجزري،  غریب  في  النهایة  الجزري،  محمد  بن  ابن    –ک 

 محمد محمد الطناجی.  –الأثیر، ت: طاهر أحمد الزاوي 

، ت: محمد الصادق    أحكام القرآنالجصاص، أبي بکر أحمد بن علي الرازي الجصاص:   (4۳

 لبنان.    –م، ن: دار إحیاء التراث العربي بیروت 199۲ -هر 141۲قمحاوي،ط: سنة  

أح (44 توفیق،  والتنمیة  جمال  التدریب  کلیة  الشرطة  ظابط  تدریب  معهد  مدیر  نائب    –مد 

 م. 2010، القاهرة دیمسبر ۳4أکادیمیة الشرطة ص 

، دار  جرایم الإنترنت  ین الشریعة الإسلامیة  والقانونحسین الغافري، د. محمد الألفي،   (45

 م( 2008النهضة العربیة )

الثانیة    الجمع  ین الصحیحین ال خاري ومسلمالحمیدي، محمد بن فتوح الحمیدي:   (46 ، ط: 

 م ، ت: د. علي حسین البواب، ن: دارالنشر بیروت. ۲۰۰۲  -هر  14۲۳

 ، مرکز الإعلام الأمني.  الإرهاب الدولي والجهود الم ذولة لمکافحتهخالد السید،  (4۷

الإرهاب دراسة تأصیلیة تحلیلیة على    أثرالاحتساب في مکافحةخالد محمد خالد خلیفوه،   (48

م، الریاض. بیان مجمع البحوث الإسلامیة في الأزهر  ۲۰۰8  -هر  14۲9، ط:  دولة الكویت

 هر. 14۲۲شعبان  –القاهرة  –بشأن ظاهرة الإرهاب 

خلفان بن جمیل السیابي السمائلي العماني، جلاء العمی شرح میمی ة الدما ، ت: عزالدین   (49

 التنوخي. 
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الخلیفي،  الخلیفي،   (5۰ الله  عبد  بن  الرحمن  دراسة عبد  وعقو تها  التشهیر  تأصیلیة    جریمة 

 م. ۲۰۰8  -هر 14۲9ط:  مقارنة تطبیقیة، 
الدردیر،   (51 أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  البرکات  أبي  أقرب  الدردیر،  علی  الصغیر  الشرح 

مالک  الإمام  مذهب  إلی  دارالمعارف   المسالک  ن:  وصفي،  کمال  مصطفی  الدکتور  ت:   ،

 لقاهرة. ا -مصر

،ت: محمد علیش،    حاشیة الدسوقي علی الشرح الک یر الدسوقي، محمد عرفه الدسوقي،   (5۲

 ن: دارالفکر بیروت. 

، ت:    حجة   ال الغةالدهلوي، أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحیم الدهلوي،   (5۳

 مصر.  –سید سابق، ن: دار الکتب الحدیثة، القاهرة 

  غریب الحدیثهر(  ۲۷۶بن مسلم بن قتیبة الدینوري المتوفی )  الدینوري، أبومحمد عبد الله  (54

 بغداد.  –هر، ن: مطبعة العاني 1۳9۷، ط: الأولی  

انجینر محمد افضل:   (55 هر    1۳98، چاپ سال: اول خزان  1۲۳/  1  شرح  ود جزاذاکر، 

 ش، ناشر: بنیاد آسیا. 

الرازی،   (56 القادر  عبد  بن  بکر  أبي  بن  محمد  إلی  الرازي:  العر یة  من  الصحاح  مختار 

 پاکستان.   –م، الناشر: ادارة المعارف جامعه دارالعلوم کراچی ۲۰۰۳، سنة الطبع:  الأردیة 

، ت: مصطفی حجازي،    تاج العروسالزبیدي، محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسیني،   (5۷

 م الکویت. ط: الأولی، ن: وزارة الإعلا

م، ن:  198۲  -هر    14۳۳، ط: التاسعة    نظریة الضمانالزحیلي، دکتور وهبة الزحیلي،   (58

 بیروت.   –دمشق. دارالفکر المعاصر  –دارالفکر 

الأولى   (59 ط   ، الإسلامي  الفقه  أصول  الزحیلي،  وهبة  ن:  1986  -هر  14۰6الزحیلي،  م، 

 دمشق.  –دارالفكر للطباعة والتوزیع والنشر سوریة 

 . ال حرالمحیط في أصو  الفقهالزرکشي، بدرالدین محمد بن بهادر بن عبدالله الزرکشي،  (6۰

تفسیر الکشاف عن  : الزمخشري، أبي القاسم جارالله محمود بن عمربن محمد الزمخشري  (61

عبد الرزاق المهدي، ن: قدیمي کتب  ، ت:    حقائق التنزی  وعیون الأقاوی  في وجوه التأوی  

 باکستان.  –خانه کراتشي 

المتوفی  ،  الزیعلي (6۲ الزیعلي  محمد  بن  یوسف  بن  عبدالله  محمد  أبو  الدین  جمال 

تخرهر(،۷6۲) في  الألمعي  حاشیته  غیة  مع  الهدایة  لأحادیث  الرایة  الزیعلي نصب  /  4  یج 

 لبنان.  –م، ن: مؤسسة الریان بیروت 199۷ -هر  1418، ط: الأولی  ۳۲4
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علي،   (6۳ بن  عثمان  فخرالدین  كنزالدقائق الزیعلي،  شرح  الحقائق  دارالكتب   ت یین  ن:   ،

 مصر.  –هر، القاهرة 1۳1۳الإسلامي سنة النشر:  

، رسالة    ی الجریمة العوام  المؤثرة في ظاهرالعود إلسبایس بومدین، بوبکر عبدالقادر،   (64

 الماجستیر من جامعة الجزائر. 

سنن أ ي  هر(  ۲۷5  -هر  ۲۰۲السجستاني، أبوداود سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني )  (65

 م( ن: دارالرسالة العلمیة. 2009هر / 14۳۰، ت: شعیب الأرنوؤط، ط: الأولى ) داود

الدین أبي بکر محمد بن أبي سهل السرخسي،   (66 ،    ط للسرخسيالم سوالسرخسي، شمس 

الأولى   المیس،ط:  الدین  خلیل محیي  والنشر  ۲۰۰۰  -هر  14۲1ت:  للطباعة  دارالفکر  م،ن: 

 لبنان.  –والتوزیع، بیروت 

غذاء الأل اب  هر (:  1188السفاریني، محمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبلي المتوفی )  (6۷

الآداب منظومة  الأولى    شرح  ط:  ال1996  -هر  141۷،  دارالكتب  ن:  بیروت  م،    –علمیة 

 لبنان. 

م، ن: دار الكتب  1984  -هر  14۰5السمرقندي، علاء الدین، تحفة الفقهاء ، سنة النشر:   (68

 العلمیة بیروت. 

المتوفي) (69 السیوطي  عبدالرحمن  الدین  جلال  في  هر(،  911السیوطي،  والنظائر  الأش اه 

 م، ن: دارالكتب العلمیة بیروت. 198۳ -هر 14۰۳،ط: الأولى   قواعد وفروع فقه الشافعیة 

شرح صحیح مسلم  ن  السیوطي، عبدالرحمن ابن أبي بکر أبوالفضل السیوطي، الدیباج   (۷۰

 .   الحجاج

الشافعي،   (۷1 إدریس  بن  محمد  ط:  الأم  الشافعي،  عبدالمطلب،  فوزی  رفعت  دکتور  ت:   ،

 م، ن: دارالمعرفة. ۲۰۰1  -هر 14۲۲الأولی 

الدین    الشافعي (۷۲ شهاب  ابن  حمزة  بن  أحمد  العباس  أبي  بن  محمد  الدین  شمس  الصغیر، 

 ( المتوفی  الصغیر  بالشافعي  الشهیر  الأنصاري  المصري  المنوني  نهایة  هر(،  1۰۰4الرملي 

  –م، ن: درالکتب العلمیة بیروت  ۲۰۰۳  -هر  14۲4، ط: الثانیة   المحتاج إلی شرح المنهاج 

 لبنان. 

إبراهیم (۷۳ إسحاق  أبي  المتوفى)   الشاطبي،  الشاطبي  اللخمي  محمد  بن  موسى  هر(،  ۷9۰بن 

الأولى  الموافقات بن عبدالله، ط:  بكر  أبوزید  ابن عفان  199۷  -هر  141۷، ت:  دار  ن:  م، 

 السعودیة. 
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الشربیني،   (۷4 الخطیب  بن  محمد  الدین  شمس  معاني  الشربیني،  معرفة  إلى  المحتاج  مغني 

للإمام   الطال ین  منهاج  متن  علي  المنهاج  یحیى  أألفاظ  زكریا  النووي  بي  الدین  شرف  بن   

 ( المتوفی  الأولى    ( 6۷6الشافعي  ط:  عیتاني،  خلیل  محمد  ت:  ن:  199۷  -هر  1418،  م، 

 لبنان.  –دارالمعرفة بیروت 

۷5)  ( المتوفی  الشیباني  الحسن  بن  محمد  أحمد  189الشیباني،  بن  محمد  الإمام  وإملاء  هر( 

( المتوفی  الک یهر(،  ۴9۰السرخسي  السیر  محمد  رشرح  تاب  حسن  محمد  ت:أبوعبدالله   ،

 لبنان.   –م، ن: دارالکتب العلمیة بیروت 1997 -هر 1۴1۷حسن الشافعي ط: الأولی سنرة 

م أ ي حنیفة  الفتاوى الهندیة في مذهب الإمام الأعظشیخ نظام وجماعة من علماء الهند،   (۷6

 م. 1991  -هر 1411، ن: دار الفكر، سنة النشر: العالمكیریة  /النعمان
الصاعدي،   (۷۷ سلامة  محمد  راجي  الإسلامیة  الصاعدي،  الشریعة  في  العقو ة  أغراض 

 . 14۰، سنة المناقشة   والقانون الوضعي 

یوسف،   (۷8 الإنترنت،  صغیر  ع ر  المرتک ة  المناقشة  الجریمة  تاریخ  المجاستیر،  رسالة 

2013/03/06 . 

المكي   (۷9 الحرم  بن حمید خطیب  بن عبدالله  الرسو   صالح  أخلاق  مكارم  في  النعیم  نضرة 

 جدة.  –ط: الرابعة، ن: دارالوسیلة للنشر والتوزیع  ، الكریم

الصنعاني:   (8۰ همام  بن  عبدالرزاق  أبوبکر  ع دالرزاق الصنعاني،  الحدیث   مصنف  رقم   ،

ن الأعظمي، ط: الثانیة  1۰16۷   –المكتب الإسلامي بیروت    ، ن: 14۰۳، ت: حبیب الرحم 

 لبنان. 

الطبراني ، ط:    -المعجم الك یرالطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبوالقاسم الطبراني،   (81

والحكم  198۳  -هر  14۰4الثانیة   العلوم  مكتبة  ن:  السلفي،  عبدالمجید  بن  حمیدي    –م، ت: 

 الموصل. 

8۲)  ( الطبري،  جریر  بن  محمد  أبوجعفر  )الجزء  تهذ(،  هر۳1۰  -  ۲۲4الطبري،  الآثار  یب 

للتراث    المفقود( دارالمأمون  ن:  رضا،  علي  بن  الله  عبد  بن  رضا  علي    -هر  1416ت: 

 سوریا.   –م. دمشق 1995
، ت:    المعجم الأوسط هر (،  ۳6۰  -۲6۰الطبراني، أبوالقاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ) (8۳

أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد وأبو الفضل عبدالمحسن بن إبرهیم الحسیني، ط: سنة  

 م، ن: دالحرمین القاهرة والسودان. 1995  -هر  1415

معین الحکام فیما یتردد  ین الخصمین  الطرابلسي، علاء الدین أبوالحسن، علي بن خلیل،  (84

 ، ن: دارالفکر.  من الأحکام
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جعفر   (85 الحجري  الطحاوي،أبو  الأزدي  سلمة  بن  عبدالملک  بن  بن سلامة  محمد  بن  أحمد 

 ( المتوفی  بالطحاوي  المعروف  الآثارهر(،  ۳۲1المصري  مشک   شعیب  شرح  ت:   ،

 م، ن: مؤسسة الرسالة. 1494 -هر 1415الأرنؤوط، ط: الأولی 

المتوفی   (86 الحنفي  القادري  تکملة  هر ،  11۳8الطوري، محمد بن حسین بن علي الطوري 

الدقائق ال حرال شرح  نز  الأولی  1۲8/ 8  رائق  ط:  دارالكتب  199۷  -هر  1418،  ن:  م، 

 لبنان.  –العلمیة بیروت 

العزیز،   (8۷ عبد  الإسلامیةعامر  الشریعة  في  العربي    التعزیر  دارالفکر  ن:  الرابعة،  ط:   ،
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Abstract Discussion  

The purpose of this treatise is to explain the concept of compulsion and 

the punishment of those who commit this type of crime, which has been 

discussed in detail in the light of jurisprudence and law, in order to 

investigate and compare between jurisprudence and law. 

This treatise describes the general issues in tense lyrics within the 

framework of the following seasons: 

The theme of the treatise includes an introduction, three chapters and an 

end. 

First, in the introduction of matters such as the importance of the subject, 

the subject's discretion, objectives, research questions, research 

objectives, research problems, research methodology, and research 

background are explained. 

The following seasons are as follows: 

The first chapter includes the concepts and generalities of the subject, 

including two topics and seven articles.  

In this chapter, the concept of crimes, types of crimes, pillars of crimes 

and the concept of Sharia is discussed. 

The second chapter is a variety of means and forms of compulsion, 

consisting of four teenagers and fourteen subjects, such as: types of 

crimes of compulsion, crimes and terrorism. 

The third chapter is the punishment and punishment of compulsion, 

which consists of six subjects and five subjects, such as: the concept of 

punishment, ta'zir, stimulant punishment and the stimulus of crime. 

Keywords: Crimes, Compulsion, Vision, Jurisprudence, Law
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